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 فلسفه زمان
 
 
 
 درجستجوي زمان از دست رفته 
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  دکتر علی اکبرخانجانی
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  بسم االله الرحمن الرحیم

 

  

  زمانفلسفه : عنوان کتاب 

  دکتر علی اکبر خانجانی : مؤلف  

  1379:تاریخ تألیف 

 76:تعداد صفحه

  
  

  
  
  
  

  
  
  )ع(علی »    من دو سال از خدا کوچکترم « 
  یک عا رف ایرانی»     ابلیس بھ انسان است خمزمان چشم ز« 
  قرآن»   دورانی بود در زمان  کھ انسان ھیچ چیزی را بھ یاد نمی آورد « 
  پیامبر اسلام»   من زمان ھستم « 
  قرآن»  قسم بھ زمان کھ انسان در خسران است « 
  
  
  
  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

www.IrPDF.com

www.IrPDF.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com
www.IrPDF.com
www.IrPDF.com
https://telegram.me/karnil
www.karnil.com


 3
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     :مقدمه 
  
  

  شدند ھم   غار  شیخ و مطرب از ازل یاران
  شدند    ھم  نثار ظاھر وباطن بھ یک ھستی

  دند آم  کامل   یکتاش این  از   امّا  عارفان
  آمدند  واصل   و شیخ ومطرب را یکی دیدند
*        *       *              

   گرفت  درخشیدن  حق  وجود  نور عدم از 
   گرفت  رقصیدن  اندوه  عدم  در تا وجودش
  رفت  فرزانھ  و مظھر شیخ آمد در نزولش 

  در عروجش مطربی کافر شد وافسانھ رفت
*       *         *            

   نھ شیخیم ونھ مطرب بلکھ نور آن حقیمما
  مطلقیم   ظھور  آن عارف و عامی نھ ایم و

   آدمیم  جای بلکھ و  نھ ایم  گرچھ خود آدم
  گرچھ خود ھستی نداریم بلکھ جای عالمیم

*        *         *           
  شدیم مأوا   و علّت  را  ما زمانیم و زمین

   شدیمخانھ ای ما را نباشد چونکھ بیت االله
*         *        *           
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    خدا و زمان -صل اوّل ف
 
    
ھم اکنون کھ بھ آن وضع می نگرم م ی بی نم ک ھ ی ک     .  از کودکی احساس از دست رفتگی در من غوغا می کرد   -١

  .   سالگی و حتی کمتر ۵-۶ بودائی داشتم از سنین -حس بسیار شدید شوپنھاوری
 سالھ بودم در ماه رمضان در زادگاھم سنگسر زیر کرس ی و س اعات قب ل از س حر ب ود ک ھ خ واب            ۴-۵ید حدود   شا

رفت یم و خ دا   . برای افطاری بھ خانۀ خدا دع وت ش ده ب ودیم    دیدم کھ بھ اتفاق مادر و خواھر و مادر بزرگ بیمارم  
 س الگی م ن ب ود ب ا پی راھن س فید       ٣٠-۴٠  سالھ ب ود و ب سیار ش بیھ   ٣٠-۴٠کھ جوان قد بلند و لاغر اندامی حدود  

من نوشیدم و از فرط تلخی . آستین کوتاه آمد و یک سینی چای تعارف کرد کھ جز من ھیچکس دیگری بر نداشت  
  .تلخی آن چای یا شراب بحدی بود کھ تا مدتھا در دھانم احساس می شد .از خواب بیدار شدم

. م ن از ھم ان موق ع ھم ین ب ودم ک ھ الان ھ ستم        . ک ھ الان ھ ستم   شاید از این خواب بھ بعد بود کھ من چیزی ش دم      
  .فقط الان آنچھ را کھ ھستم بھتر درک می کنم وگرنھ ھیچ فرق دیگری بھ لحاظ احساس درونی نکرده ام 

من این خواب را بکلّی از یاد برده بودم تا اینکھ حدود بیست سال و اندی بعد بھ یاد آوردم و دیدم خ دائی ک ھ دی ده       
  .دم درست خود من در سن حدود سی سالھ بودم بو

  . اثر این خواب بھ طرز غیر قابل توصیفی تمام زندگیم را ھدایت کرد و ماھیت بخشید
 یعنی عم ر ھم ان ب ھ دس ت آوردن ِ    .  »یبارۀ این از دست رفتگ جستجوی دگر  «و»از دست رفتگی  «  عمر یعنی  -٢

م ن از ک ودکی غ رق در از دس ت رفتگ ی خ ود       . س ت رفت ھ  از دست رفتگی است ون ھ ب ھ دس ت آوردن چیزھ ای از د           
 س الی ک ھ ان سان    ۴-۵آیا از دست رفتگی کودکی بود؟ از دس ت دادن  . از دست رفتگی چھ؟ سئوال ھمین است .بودم

ھ  یچ چی  زی از آن را درک نم  ی کن  د ب  ھ چ  ھ معن  ایی اس  ت؟آیا ای  ن اح  ساس از دس  ت رفتگ  ی فق  ط ب  ھ ص  ورت ی  ک      
ت؟وش اید اح  ساس از دس  ت  از دس ت رفتگ  ی ک ودکی باش  دکھ دوران گنگ  ی اس  اح ساس گن  گ م ی توان  ست اح  ساس   

بھر حال از .  قبل از تولّد بود؟بھر حال این احساس با آن خواب مذکور پدید آمده ویا تشدید شده بودرفتگی ھستیِ 
کی از بازی من حتی در دوران کود.  ھیچ چیز این دنیا چنگی بھ دلم نزده است  ھرگزآن خواب بھ بعد تا بھ امروز

 ھم ھ چی ز ای ن دنی ا ک ھ ھم ھ ب رایش ل ھ ل ھ م ی زنن د           .  کردن ھم کمترین لذّتی نمی بردم ، لذا ھرگز بازی نمی کردم  
از ھم ان  . ی احم ق و م سخره م ی دی دم    ب زرگ وج دّی را موج ودات   وم ن ھم ۀ آدمھ ای     برایم پوچ وم سخره م ی آم د     

  .کودکی
  
وش اید ھ م   . واس طۀ وج ودی ک ھ بدس ت آم ده بود،ب ا ب ھ دنی ا آم دن         ب.  شاید ھم این فنا بود کھ از دس ت رفت ھ ب ود    -٣

  . وجود روحانی بود کھ با سقوط در عالم خاک خود را از دست رفتھ می دید
  
ازدس ت دادن جھ ان    ب وده اس ت و جھ ان نیززم ان ِ    تنھم واره جھ ان از دس ت رف     » زم ان  «  بھر حال برای م ن   -۴

تصدیق حقّش چی زی ب ھ دل یافت ھ ام ک ھ ع ین اب دیّت ب وده اس ت و         ودر این از دست رفتگی و باورش و    . بوده است 
بق ائی ک ھ ب ھ توص یف و ح س      . خدائی کھ عین فناست،ولی در مقابل بقای این جھ ان بق ای برت ر اس ت      .حضور خدا 

چ را بق ا وفن ا ب ر ج ای یکدیگرنش ستھ و اظھ ارمی        ش اید  مح زون از اینک ھ   .وبھ ھمین دلیل حزن آور اس ت       نمی آید 
  .شوند

       
شاید ھم خداس ت ک ھ از دس ت رفت ھ     . یاد از دست رفتگی و یاد خدا ھمواره یادھائی توأم بوده است   یاد گذشتھ ،     -۵

  .است وبا از دست دادنش بھ یادش می آوریم وبا بھ یاد آوردنش بھ دستش می آوریم و مکرراً از دستش می دھیم
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بشریّت در نظ ر م ن ھم ین گ ذار اس ت و      . خدا در خاکگذر .برای من عمر دقیقاً بھ مثابۀ عمر خدا در خاک است    -۶
  .من گلوگاه این گذار ھستم

  
لذا    نمی شودن ممکنوچون فنا جز در بستر زما. احساس می کنم خدارا احساس می کنم،  ھر گاه شدیدتر فنارا-٧

فت رین مق ولات   زم ان و خ دا در ن زد م ن متراد    . تفکر دربارۀ ماھیت زمان برای من عین تفکّ ر درب ارۀ ذات خداس ت       
  .ھستند

  
شاید آنھا بھ عالم روح و بقای . من با خوابھا و رؤیاھایم احساس شدیدتری دارم تا با وقایع عوالم بیداری خود -٨

حرفی را کھ کسی در خواب بھ من می .  نزدیکترند و کمتر فریب دارندیجاودانھ نزدیکترند و اصلاً بھ حقیقت باطن
کاری را کھ کسی در خواب انجام میدھد و در رؤیا م ی بی نم بی شتر ب ھ واقعیّ ت      . داریزند بیشتر باور دارم تا در بی    

  .نزدیک می بینم تا اعمال روز مرّه اش را 
  
با دیگران نیز ھمین طورم .  من اکثراً وقایع بیداری ام را بر اساس خوابھایم تعبیر و تفسیر می کنم ونھ بعکس-٩

زیرا می بینن د ک ھ م ن ب اطن آنھ ا را م ی بی نم وب ر اس اس          . و فرار می کنندوبھ ھمین دلیل آدمھا از من می ترسند     
  .باطن آنھا با آنھا رابطھ برقرارمی کنم و حرف می زنم 

      
بیداری برای من عرصۀ از دست رفتگی است . برای من خواب دورۀ بازیابی زمان از دست رفتۀ بیداری است-١٠

  .با یار شفیقی،،مگر شب زنده داری آنھم بھ تنھایی ویا 
  
 رؤیاھ ای ع  الم خ واب اث  ری م ستقیم و ب  سیار ش دید و عمی  ق ب ر سرنوش  ت کل ی م  ن دارن د ک  ھ بی انش ممک  ن          -١١

ملاقات با خدا، ت داخل م اه و خورش ید، ھب وط ک رۀ زح ل ب ر        : من رؤیاھای استثنائی و حیرت آوری دیده ام        . نیست
ی اف سانھ ای در  ئ جھان را در من مح سوس م ی کنن د بق ا    این رؤیاھا بھ ھمان شدّت کھ فنای. روی زمین و امثالھم   
  .من پدید می آورند

  
 فرود آم د  دو بار ماهمثلاً .  در بیداری ھم وقایع حیرت آوری برایم رخ داده اند کھ گاه عجیب تر از رؤیا است   -١٢

رفتھ بود بسوی من یکبار ھم آسمان شکافتھ شد وپری مقدّس و زیباروئی کھ تمام آسمان را گ. و وارد سینھ ام شد
در ای ن  . ویا سقراط حکیم را دیدم کھ روبروی من نشست و با م ن راز گف ت و امث الھم   . آمد و بر سینھ ام وارد شد  

وقایع است کھ زمان از دست رفتھ را جبران شده می یابم و دیگر احساس نیستی نمی کنم و روح م اش باع و غن ی        
  .می گردد

  
 می آید و ھر چھ ھم کھ بھ مرور زمان بھ دست آید بھ مرور زمان از دست  ھمھ چیز بھ مرور زمان بھ دست  -١٣

ومن آموختھ شدم کھ ھرگز بھ آنچھ ک ھ ب ھ م رور زم ان ودر زم ان وبواس طۀ زم ان ب ھ دس ت م ی آی د و                . می رود   
ی دی  مم ب ھ زم ان و م رور زم ان و آین ده ا     محتاج زمان است دل نبندم و بلکھ خودم آنرا رھا کنم و بروم و ھرگز ھ   

  . نداشتھ باشم و فقط در انتظار معجزه باشم
  
 ھمھ با معجزه زندگی می کنند ولی من از جملھ آن اندک کسانی ھستم کھ از معج زه ھ ای زن دگی ب ر خ وردار           -١۴

لذا ھمواره بسیار . بوده ام زیرا بھ مرور زمان زندگی نکرده ام ولذا آماده برای دریافت معجزه ھای زندگی بوده ام
ب ھ زب انی دیگ ر از تمامی ت     . ز ش رایط و امکان ات و موقعی ت ھ ای زن دگیم از زن دگیم برخ ورداری داش تھ ام         بیشتر ا 

  .موقعیّت زندگیم استفاده کرده ام و لذا بندرت حسرتی از گذشتھ در دلم باقی مانده است
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 با خودم و آدمھا  بمیزانی کھ بر باد رفتگی و از دست رفتگی را درک و باور و تصدیق کردم و تسلیمش شدم-١۵
کسی کھ حق فنا را درک کن د ب ی   . و زندگیم صادق تر شدم و کمتر محتاج دروغ و ریا گردیدم و کمتر دریوزه شدم     

   .حق زمان را:نیاز می شود
  
 برجستھ گونھ است کھ من ھمواره زمان شناسواین. فنا:  حقیقی و حقیقت زمان است  حق زمان ھمان زمان ِ     -١۶

وده ام و نی  ز ھم  واره از زم  ان جل  وتر ب  وده و در ع  ین ح  ال فرزن  د زم  ان ب  وده ام وب  ھ غ  ار      ب  ای و خ  ارق الع  اده 
  .واین جبران زمان از دست رفتھ است. نگریختھ ام و توانستھ ام با ھر نوع بشری دوستی و ھمنشینی کنم

  
نی ز  و اش تھ ام   من در شفا دادن بیماران لا علاج تجربھ عظیم دیگ ری از جب ران زم ان از دس ت رفت ۀخویش د      -١٧

وکسی بھ ندرت ت اب تحم ل وھ ضم    . این تجربھ عظیم را بھ دیگران ھم منتقل کرده وآنھا را ھم برخوردار نموده ام  
  .و جذب رجعت زمان را داشتھ است

  
ک سی ک ھ   .  خدمت بی مزد و منّت و ایثار بی انتظار ، تجربھ عظیم دیگری در جبران زمان از دست رفتھ است  -١٨
یا را کھ ھمان مرور زمان است از نفس خود پ اک م ی کن د ، ق درت و پای داری ج ادوئی زم ان را در          وسیلھ دن  بدین

  .اکنونیّت حیات و ھستی خویش درک نموده و از آن برخوردار می شود
  
زم ان ھم ان   . یا زمان از انسان می گذرد و تباھش می سازد و یا انسان از زمان م ی گ ذرد و ابق ایش م ی کن د       -١٩
ۀ محصولات و امکاناتش می باشد کھ بایستی از آن گذشت و تاریخ را پ شت س ر نھ اد ت ا در روب روی          با ھم  نھزما

  .فقط با خدا می توان از گذر زمان گذشت. خود جز خدا را نداشتھ باشی 
  
آش نایان و  :  زمان از دست رفتھ بھ لحاظی ھمان انسانھای از دست رفتۀ زندگی گذشتۀ ھر فردی می ب ا ش ند        -٢٠

 ق  دیم ، ھمک  اران و ھمفک  ران س  ابق، ھم   سایگان و فامی  ل، ام  وات وطلاقھ  ا و ج  دائی ھ  ای خواس   تھ و          دوس  تان 
و ھم  ۀ ک  سانی ک  ھ ام  روز دیگ  ر در دس  ترس نی  ستند وی  ا اگ  ر ھ  ستند دیگ  ر آن   . ناخواس  تھ و حتّ  ی دش  منان گذش  تھ 

 و این یاد چیزی جز اح ساس  و امروز آنھا را بھ یاد می آوریم. والدین، فرزندان و عزیزان : آدمھای سابق نیستند  
و در میان ھمۀ این روابط و عواطف از دست رفتھ دوست یا دوستان . از دست رفتگی را برای ما بھ ھمراه ندارد 

ب ھ واس طۀ ف راق و    . مخلص و صدیق و راھنمائی ھستند کھ بھ ھر دلیلی دیگر در دسترس تن و یا دل قرار ندارند   
ی شدیدترین از دست رفتگی ھاس ت وگ اه اح ساس م رگ ونی ستی را بھم راه       این از دست رفتگ.یا مرگ و یا خیانت  

ولی در بھ ی اد آوردن م ستمر و عمی ق ای ن از دس ت رفت ھ ھ ا        . دارد و از جبران ناپذیرترین از دست رفتگی ھاست   
از ھنگ امی ک ھ در دلم ان    . می توانیم آنھا را بھ نوعی دیگر کھ بسیار خال صانھ و جاودان ھ اس ت بدس ت دل آوری م         

آنھا عذرخواھی می کنیم ویا آنھا را می بخشیم بھ دست دل ما می آیند و حس جاودانگی را پدید می آورند و زمان 
.  و اولیای خدا در رأس این یادھای جب ران س از ق رار دارد   ءیاد انبیا. از دست رفتھ را در وجود ما جبران میکنند        

ی اد خ دا ب ھ ھ ر دلیل ی در ایّ ام       .  ج اودانگی را الق اء م ی کن د    وج ود و ّ ویاد خدا در رأس ھمۀ این یادھای بزرگ اشد  
پیری و کھولت کھ ایّام از دست رفتگی عظیم است تنھا ع املی اس ت ک ھ م ی توان د در ان سان آن خ سران عظ یم را            

  . جبران کند 
  
رانھا را در این اشدّ جب) مثل خدا( وجود نداشتھ است  ظاھراً یاد خالصانۀکسی کھ دیگر وجود ندارد و یا اصلاً -٢١

 رفت ھ زم ان نیام ده را ب ھ     زم ان از دس ت  . آنکھ نیست آنکھ ھ ست را جب ران م ی کن د     . خسران عظیم پدید می آورد    
« . زمان رفتھ را بھ یاد می آورد وجبران می کند ) آینده(و نیز زمان نیامده . مید و آرمان جبران می کند صورت اُ

ھ یاد آورنده است و شاید از ھمین رو انسان شده اس ت و ھم ۀ ص فات     بانسان موجودی. ھمان جبران است » یاد  
  . آنکھ بیشتر و عمیق تر بھ یاد می آورد انسان تر است و بیشتر رشد می یابد . بشری حاصل بھ یاد آوری است 
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ب ھ  ان سان  . ت وحافظۀ ھمۀ ی اد ھ ای واقع ی وجب ران س از و احی اء کنن ده اس ت        اد خدا کارخانھ و کانون و عل      ی -٢٢
 را ب ھ ی اد م ی آورد م ی توان د گذش تۀ واقع ی خ ود را ب دون تحری ف و م سخ ب ھ ی اد آورد و خ ود را               کھ خدانی  میزا

من اگر بھ یاد آورندۀ بزرگی ب وده ام از ای ن رو ب وده ک ھ     . بشناسد و نیز جھان و انسانھائی را کھ طی نموده است 
وای ن جری ان موج ب ش ده ک ھ م ن در       . اری ب وده اس ت   م وای ن ی اد در خ ون م ن ج      در ایّام کودکی خدا را خواب دی د    

عمری کھ کرده ام ھزاران مرتبھ زندگی کرده باشم و گوئی کھ در طی این چھل سال چھل ھزار سال زندگی کرده و 
اعماق و ابعاد زندگی را آزموده ام و در روابط با انسانھا تا اعماق حیات و ھستی اشان را درک کرده ام ول ذا ھ ر     

ک و کوتاه ویکباره ای را بارھا وبارھا بھ یاد می آورم وکشف می کنم و این یاد و مکاشفھ مترادف ب ا    دیدار کوچ 
  .جبران ھزار بارۀ زمان از دست رفتھ است

  
 اشیای محیط زندگی ما ،طبیعت بی رون از م ا، وق ایع و آدمھ ای زن دگی م ا از دور و نزدی ک ھمگ ی ظرفھ ا و            -٢٣

م ی بلعن د و ن ابود م ی کنن د و نھایت اً ت ن خ ود م ا عمی ق ت رین و بلعن ده ت رین ای ن               چاھھایی ھستند کھ زم ان م ا را        
در ھ ر ی ک از ای ن اش یاء و وق ایع بمیزان ی ک ھ خ دا ب ھ ی اد م ی آی د ای ن بلعن ده گ ی و تب اه ش ونده گ ی                      . چاھھاست  

 س اعت زن ده   وخسران ، حالتی معکوس می یابد و احیاء کننده می شود وھر ساعتی از عمر کھ م ی گ ذرد ھ زاران    
بمیزانی کھ دل ما و تن ما محل یاد خدا می شود . تری را در وجودمان بھ ارمغان می آورد و ما را غنی می سازد 

عبور زمان را و خسران و از دست رفتگ ی عم ر را احی اء م ی کن د و مب دّل ب ھ ج اودانگی م ی نمای د ک ھ ھم ان ب ی               
  .زمانی است 

  
زی غیر از خدا موجب خسران و احساس از دست رفتگی است و موجب ی أس   ونھایتاً باید گفت کھ یاد ھر چی       -٢۴

وھ  ای و ح  سرت و کھول  ت وتب  ا ھ  ی م  ی ش  ود و ان  سان را ب  ھ س  وی ن  سیان م  ی ران  د و ب  ھ افی  ون و الک  ل و دار       
و اگر خدا بھ ی اد آورده ن شود بھت ر اس ت ک ھ ی ک دوس ت مخل ص و         . انھ می سازد فراموشی زا می کشاند ویا دیو    

  .ک مستمراً بھ یاد آورده شود کھ ھمان کار را می کند صدیق و پا
  
ی اد خ دا در وج ود ا    .  این یک حقیقت بزرگ است کھ خدا بھ ای ن آس انی در دل ک سی ب ھ ی اد آورده نم ی ش ود          -٢۵

ی اد خ دا حتّ ی ب ھ عن وان تلق ین و ی ک الق ای ذھن ی          . نسان موجب احساس شدیدی از جاودانگی و بی نی ازی اس ت       
انسان بھ میزانی کھ از امیال و ھوس ھ ا و خ ود   .  کار ساده و ممکنی نیست تا چھ رسد یاد قلبی  محض ھم چندان  

ب ھ ھم ین دلی ل اس ت ک ھ اکث ر ان سانھا در دوران پی ری و         . پرستی ھ ای خ ود م ی گ ذرد م ی توان د ب ھ ی اد خ دا افت د              
یاد خ دا م ی افتن د وخ سران عظ یم      بیماری کھ جبراً از بسیاری از امیال و ھوسھای خود ساقط شده اند گھگاھی بھ  

  .عمر بر باد رفتھ را اندکی التیام می بخشند 
  
 انسان بمیزانی کھ در خط استمرار و ادامۀ زندگی گذشتۀ خود و آباء و اجداد خود و تاریخ قرار دارد ، تاریخ -٢۶

 ت شدید ب ر   و گذشتھ اش عنصر از دست رفتگی اوست و عرصۀ خسران روحی اوست و یاد گذش تھ ھ م چی زی ج ز           
باد رفتگی نیست ھر چند کھ این تشدید اگر بھ انقطاع از گذشتھ نینجامد لا اقل تار و پود گذشتھ را سست می کند و 

  .این سستی مرگ را لا اقل آسانتر می کند 
  
 اح  ساس از دس  ت رفتگ  ی و نی  ز اندی  شھ و ب  اور ب  ر ب  اد رفتگ  ی عم  ر گذش  تھ ک  ھ ظ  ا ھ  راً ھ  م خیل  ی معق  ول و    -٢٧

لااقل بھ این دلی ل  . واقعی می نماید برای انسان یک احساس و باور بغایت ابلھانھ و غیر حقیقی است محسوس و   
ھ و بلک ھ ب ھ دس ت آم ده اس ت      کھ گنجینۀ حافظۀ ما تمام گذشتھ را در خود ذخیره کرده است و چیزی از دست نرفت    

 اش ب ھ ی اد آورده م ی ش ود اح ساس      پ س ب ھ میزان ی ک ھ گذش تھ در اعم اق و ابع اد واقع ی        .  ما ش ده اس ت     واز آن ِ  
خسران کمتر می شود و بھ میزانی کھ گذشتھ را در خود تحریف و م سخ م ی کن یم ای ن اح ساس ش دیدتر م ی ش ود           

  .زیرا واقعیّت گذشتھ را مخفی و بلکھ در خود دفن می سازیم
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ص  داقت و . ت  زم  ان از دس  ت رفت  ھ اس     ا گذش  تۀ خ  ود مھمت  رین عن  صرِ جب  ران ِ    پ  س ص  ادق ب  ودن لااق  ل ب     -٢٨
  . فریبی و خسران -جاودانگی جریان واحدی است ھمانطور کھ خود

  
  
ومنیّ ت و خ ود پرس تی ح ضور داش تھ      » م ن «  در ھر کجا و ھر حس و فع ل و رابط ھ و ای ده ای بمیزان ی ک ھ           -٢٩

 فع ل را از  و بھ ھمین می زان آن ف رد آن واقع ھ ی ا رابط ھ و     . باشد صدق و واقعیّت کمتر وجود دارد در نزد آن فرد   
ب ھ ھم ین   . دست می دھد و یاد چنین بر خورد ریائی مسلماً یادی خسران آف رین و ت شدید کنن دۀ برب ادرفتگی اس ت           

 فریب و دروغگو و ریاکار انسانی از دست رفتھ است لذا خ دا را ھ م نم ی توان د ب ھ ی اد       -دلیل است کھ انسان خود   
دا را از ی اد خ ودش پ اک م ی س ازد و ای ن ھم ان اح ساس         انسان دروغگ و، خ   . آورد زیرا دروغگو دشمن خداست      

  .خسران و از دست رفتگی و مرگ و تباھی است 
  
 انسان بمیزانی کھ واقعیّت جاری را منکر است و شاکی است و نفی می کند خود را از آن واقعیّ ت ک ھ بخ شی      -٣٠

چنین انسانی از یاد خدا محروم می وبھ ھمین دلیل . کفر ھمین است . از زندگی اوست محروم و بیگانھ می سازد        
 ھ اح ساس خ سران و برب اد رفتگ ی ب ھ      و اینگونھ است ک. شود ھر چند کھ اسم خدا مستمراً بر زبانش جاری باشد        

نسان دست می دھد وعمر گذشتھ را عرصۀ فنا و نابود شده گی خود می یابد و عمر روبرو را ھ م در م رگ تم ام     ا
ای ن اح ساس وی را ب سوی تبھک اری و انھ دام س ائر       . ر محاص رۀ ن ابودی اس ت    شده می بیند لذا از پس و پ یش د        

  .انسانھا سوق می دھد 
  
 انسان بمیزانی کھ علیرغم امیال و ھوای نفس خویش تسلیم واقعیّت م ی ش ود در واقعیّ ت ، ج اودانگی را در        -٣١

ت سلیم و  . ود اب دی م ی ش ود   وج   می یاب د و بدینگون ھ زم ان در وج ودش از دس ت نم ی رود بلک ھ تب دیل ب ھ گ وھرۀ           
این تسلیم و . تصدیق آن قدرت و کیمیائی است کھ واقعیّت میرا را تبدیل بھ حقیقت ابدی و وجود لا یزالی می سازد

  .تصدیق حتّی اگر از سر جبر باشد بھتر است از جدال و گریزی کھ از روی اختیار باشد 
  
یرات ھمان واقعھ ای است کھ انسان را بھ تباھی و خسران و ی مقابلھ و جدال با گذار زمان و نبرد بر علیھ تغ    -٣٢

انسان باید در مقابل نسیم و باد و طوفانھای زمان تسلیم و آرام باشد تا زمان در وج ودش    . بربادرفتگی می کشاند  
آورد و میرائی و تباھی را پاک کند و دنیا را کھ عرصۀ خسران است بزداید و جاودانگی را بنشاند و خدا را بھ یاد 

فقط با خداس ت ک ھ ھ یچ چی زی از دس ت نم ی رود و بلک ھ جاودان ھ م ی          . وجود را محلّ حضور و ظھور خدا نماید        
  .گردد

  
 نبرد انسان با مکان و امکانات و واقعیّات موجود ،نبرد انسان ب ا خداس ت و موج ب خ سران زم ان در ان سان          -٣٣

زمان یا نابود کننده . قحطی و عناد و جنون می گرددو زمان در انسان موجب تخریب و فساد و حرص و  می شود
  . ویا جاوید کننده ست ا

  
و بمیزانی کھ یافتھ ھای .  انسان در ھر واقعھ ای بمیزانی کھ می یابد می بازد و بمیزانی کھ می بازد می یابد -٣۴

آن یافت ھ در وی م ی    و ح ق اب دی   خصوصی و منی و مادّی خود را بھ اختیار رھا می کند از خسران رھا می شود       
س ختی در ب اختن ھم ان    . انسان بھ سادگی و سھولت می یابد و لذا بای ستی ب ھ ای ن آرام ی و س اده گ ی بب ازد       . ند  ما

  . خسران است در زمان
  
 گذشت زمان در انسان تولید اراده و منیّت و ایده و آرمان می کند و ان سان بمیزان ی ک ھ ارادۀ خ ود را تبعیّ ت             -٣۵

ن از دست رفتگی و خسران کھ صفاتی ھمچون ح رص و ح سد را پدی د م ی آورد دچ ار م ی گ ردد و          میکند بھ افسو  
آنجا کھ با شکستھای بزرگ مواجھ می شود و ناکام می گردد بایستی حق این شکست را درک نموده و پذیرا شود 

این فروپاشی زمان .  در انسان زمانشکست این شکست اراده است یعنی . و جز ارادۀ خود را علت شکست نداند 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

www.IrPDF.com

www.IrPDF.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com
www.IrPDF.com
www.IrPDF.com
https://telegram.me/karnil
www.karnil.com


 10

ای ن  . در انسان حق و عظمت ی مق دّس دارد ک ھ اگ ر پذیرفت ھ ن شود ب ھ ی أس و پ وچی و م رگ و تب اھی م ی انجام د                   
این سرآغاز درک ! دنیا : فروپاشی عدم است ، فروپاشی چیزی کھ قبل از فرا رسیدن مرگش در انسان مرده است 

ان  سان در شک  ستھ ش  دن اس  ت ک  ھ  . د ب  رود و نھراس  د ان  سان بای  ستی ب  ھ اس  تقبال شک  ست خ  و  . ج  اودانگی اس  ت 
م ن  « زیرا آنچھ ک ھ  . جاودانھ می شود و جاودانگی می یابد بھ شرط آنکھ حق شکست را درک کند و قلباً بپذیرد        

ھر کسی را پدید می آورد سیا ھی و ثقل وجود است کھ در عرصۀ عدم قرار گرفتھ است و محکوم بھ فروپاشی     » 
زندگی من اس وۀ ای ن پ ذیرش و اس تقبال     . حکم را بپذیرد در این فروپاشی ھستی جاوید می یابد ھر کھ این   . است  

امری قدسی از اعماق جانم . من ھمواره بر آستانۀ پیروزیھایم بھ ناگاه میان تھی کرده و غیب شده ام . بوده است 
ح صر بف رد و معج زه آس ای علم ی و      پیروزیھ ای من : را از این پیروزیھا نھی نموده و فراری داده اس ت     مھمواره  

این یک رندی کبیر و عارفان ھ اس ت ک ھ م ن ھرگ ز ب ھ دام       . طبّی و دینی و عرفانی و سیاسی و فرھنگی و امثالھم   
الا فقط در یک مورد کھ بھ دام عشق خود نسبت بھ ھمسرم افتادم و بیست س ال نال ھ ک ردم و خ دا     . خود نیفتاده ام    

ھر چند کھ دامی مقدّس بود زیرا  من در این عشق ھیچ چیزی را برای خ ودم نخواس تم   . خدا نمودم تا نجات یافتم  
وبمن نشان . پاک شدم و این عشق بھ اندازۀ بیست ھزار سال بر عمرم افزود » من « و لذا در این دام از ھزاران 

اش د و اتّفاق اً مالکیّ ت    داد کھ حتّی پاکترین و خالصانھ ترین عشق ھا ھم نمی توان د عرص ۀ مالکیّ ت ف ردی عاش ق ب      
خطرن اکترین م ن ھاس ت و تب اه کنن ده      » م ن  « ع شق  . عاشقانھ چاھی است کھ بندرت انسان از آن نجات می یاب د   

ترین خسارت ھا را بھم راه دارد ک ھ گ اه از ی ک عاش ق ی ک جنایتک ار پدی د م ی آورد و تم ام زم ان او را مب دّل ب ھ               
ک سی ک ھ ب ھ اختی ار و ان صاف از ع شق       . و نیستی می شود و ھم ین  نابودی کامل می کند و عمرش تجربۀ تباھی        

 گذار زمان می  و در این گذشت از تمامیّت خسرانِ خود می گذرد از تمامیّت عدم و نابودی و حماقت خود می گذرد
 در .گذرد زیرا در ھیچ تجربھ و عرصھ ای بھ اندازۀ عشق ، زمان ، امکان اشدّ عبور و تخریب و تباھی را ندارد 

 ناپیدای وجود عاشق را درمی نوردد و بھ باد نیستی می گیرد و این اگر  با معشوق است کھ زمان تا اعماقرابطھ
بھ قوّت معرفت و ایثار جبران شود کھ اشدّ وجود و جاودانگی را برای عاشق بھ بار می آورد و اگر جبران ن شود   

ھر باری طوفانی از فنا بر پا می کندوتمام حیات و ھستی اشدّ بدبختی و خسارت را بھ بار می آورد و یاد معشوق     
فرد را در مقابل چشمش نابود می کن د ت ا آنج ا ک ھ ت ن عاش ق کارخان ۀ ن ابودی اب دی او م ی ش ود و خودک شی وی ا                   

. گرایش بھ فراموش ی و تخ دیر ب ھ عن وان تنھ ا راه ادام ۀ حی ات جل وه م ی کن د و ی ا جن ون و جنای ت رخ م ی دھ د                       
 دوران چون من عشق نورزید و ھیچکس نابود سازی زمان را در عشق چون من تجربھ نک رد و  ھیچکس در این 

  .خدا مرا نجات داد . ھیچکس چون من از قھقرای این خرابات نجات نیافت 
  
این یاد موجب ج اودانگی وای ن تخری ب موج ب ب ی      .  یاد خدا مخرّب دنیاست و تخریب دنیا موجب یاد خداست        -٣۶

چھ کھ تخریب و ناکامی و فساد و مرگ و بیھوده گی شدیدتر احساس می شود و رخ می نماید یاد ھر. نیازی است 
خدا اجتناب ناپذیرتر می شود و ھر چھ کھ یاد خدا شدیدتر باشد نابودی آشکارترپیدا می شود تا ای ن ی اد تب دیل ب ھ            

  .فریاد شده و خدا را آشکار کند 
  
من با یاد خدا ھر چیزی را ابدی وافسانھ ای ومتافیزیکی احساس . ی کنم  من ھمھ چیز را با یاد خدا جبران م-٣٧

آدمھ  ا اس  طوره ای   ب  رای م  ن ھم  ھ چیزھ  ای اط  رافم وھم  ۀ    .میک  نم وازروحانیّ  ت چیزھ  ا واقع  اًبرخوردارمی ش  وم   
واغ واغ س  گی وی  ا عرعرالاغ  ی ویاص  دای جیرجیرک  ی ون  وای ب  ادی وص  دای موس  یقی        .ھ  ستندوابدی و رم  زوار 

ی ونیزرنگھ   اوحجم ھ   ا جملگ   ی اس   طوره ای وملک   وتی وروح   انی ان   د وتااعم   اق قل   بم رخن   ھ م   ی      ویاگری   ۀکودک
ھ  یچ .ن  ابودی چیزھ  ا اینگون  ھ در وج  ودم جب  ران می  شودونابودی م  ن دروجوداش  یای مح  یط جب  ران می  شود         .کنن  د

نھ ا ب وده   عادی ترین وقایع زندگی م ن خ ارق الع اده ت رین آ    .چیزعادی وجود ندارد ونیز ھیچ چیز غیر عادی نیست  
  .اند
  
ھ  ر . ھ ر ان سانی ب رای م ن ب ھ ی اد آورن ده ت رین واقع ھ ھاس ت          .  وبخ صوص ان سانھا از ھ ر ن وع و درج ھ ای      -٣٨

واینگون ھ اس ت ک ھ    .انسانی یک واقعھ منحصر بھ فرد و ژرف وابدی اس ت وی اد خ دا را در م ن ب ھ اوج م ی رس اند        

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

www.IrPDF.com

www.IrPDF.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com
www.IrPDF.com
www.IrPDF.com
https://telegram.me/karnil
www.karnil.com


 11

 م ولذا درمن جاودانھ می ش وند وزم ان از دس ت رفت ۀ     ھستی جاوید می رسانتباھی ونابودی شان را در یاد خدا بھ       
  .رابطۀ من با آنھا جبران می شود و نیز رابطۀ آنھا با من 

  
زمان نیست وزمان در ھیچ موج ودی ب ھ ان دازۀ ان سان ن ابودی زا       انسان نابود کنندۀ   ھیچ موجودی بھ اندازۀ    -٣٩

 عمر اجتماعی و ی ا عم ر تم دّنھا و ی ا عم ر ک ل       تاریخ فقط تاریخ نابودی است چھ در عرصۀعمر فردی ویا       . نیست
من در فرا رفتن از تاریخ کلّ بشریّت را در خود جاوید می سازم و زمان از دست رفتۀبشری در من ب اقی      . بشریّت

  .می ماند و من نھایتاً مظھر از دست رفتگی بشریّت می شوم
  
ران را جب ران ک نم وآخ رین ش اھد باش م ب ر        من مظھر خطای بشریّت شده ام چون توانستھ ام ای ن خط ا و خ س      -۴٠

  .نابودی بشر
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   دوستی و زمان-فصل دوّم
  
  
ھیچ کس مرگ خود را در خودش و بخودی خود و با مرگ خودش درک و احساس و تجربھ نمی کند بلکھ در   -١

ساس و تجرب  ۀ ج  اودانگی و ن  ابودی ھ  ر دو در واقع  ۀ اح  . م رگ ک  سانی ک  ھ ش  دیداً دوست  شان دارد تجرب  ھ م  ی کن د   
در عشق گذشت زمان متوّق ف ش ده   . دوست داشتن و عشق ورزیدن است کھ در شدیدترین مقامش امکان می یابد   

و زمان عین جاودانگی است و در شک ست و خیان ت آن دوب اره ب ھ جری ان م ی افت د و ھم ۀ عق ب مان ده گ ی آن ب ھ              
می شود واین طوفان تمام ارکان وجود را در ھم می شکند و مرگ و نی ستی پی دا م ی      ناگاه ھمچون طوفان جبران     

  .شود
  
. عشق ودوستی اجازه نمی دھد کھ مرور زمان در دل رسوخ کن د ودل را پی ر و س ست و تب اه س ازد و بمیران د           -٢

کافد و طوف ان  کسی کھ بھ کسی خیانت می کند کھ مورد محبّت قلبی اوست بدست خودش سینۀ خود را م ی ش    ولی  
  .زمان بھ ناگاه دلش را منجمد می سازد و می میراند 

  
کن د موف ق ب ھ لم س و درک ماھیّ ت زم ان        بمیزانی کھ انسان در دوستی باقی می ماند و بھ آن وفا و خدمت م ی  -٣

م زیرا فقط در مقا. تفکر در ذات زمان بھ وجود انسان عظمتی خدایگونھ و وسعتی جھانشمول می دھد  . می شود   
زم ان و  . دوست داشتن ا ست کھ انسان  اسیر و مشمول زمان نیست بلکھ بر آن اشراف دارد و بازیچۀ آن نیست     

  .زمانھ زیر پای عشّاق قرار دارند
  
 س الھ  ١٨ پس از آنکھ خدا را در خواب دیدم در ھمان دوران کھ زیر سنّ مدرسھ بودم عاشق یک دخت ر ح دود          -۴

او در ھم  سایگی م  ا ب  ود و س  یمائی   . ک  ھ در دی  دارش لحظ  ھ ش  ماری م  ی ک  ردم    عاش  قی ش  یدائی و بیق  رار  . ش  دم 
ای ن دخت رک ب ھ    . مینیاتوری و افسانھ ای داشت و ھر چند وقت بھ دیدار مادرم می آمد و مرا در آغوش می کشید    

و م رگ وی ن ابودی و ھیچ ی    . روز تشیع جنازه اش طوفان ب رف ب ود   . یک سال نکشید کھ بھ بیماری خنّاق مرد    
پوچی حیات دنیا را برایم بھ یقین قلبی تبدیل کرد و مرور زمان را در نظرم و در دلم و در اندیشھ ام پوچ کرد و از 

و ا لبتھ ھر گاه ھم کھ آرمانی در ذھنم نقش .کار انداخت و من زان پس چیزی بھ نام آتیھ و آینده و آرمان نداشتم        
ھر چند کھ حتّی آرمانھای دوران کودکی . دم و از بین می رفت می بست ساعتی طول نمی کشید کھ بر آن می خندی

و نوجوانی ام جملگی آرمانھائی جھانی برای نجات و خوشبختی بشریّت بود و من ھرگز برای خودم ھیچ آرزوئی  
حتّی ھر گاه عاشق ھم کھ م ی ش دم ھرگ ز لحظ ھ ای ب ھ فک ر وص ال و ازدواج نم ی افت ادم و حتّ ی              . در سر نداشتم    

سالگی تا بھ امروز ھمواره عاشق ۴من از . ر دیدار و نزدیکی ھم نمی کردم مگر آنکھ خودش پیش می آمدسعی د
ای ن ع شق ھ ا راز    . بوده ام و عشق بخودی خ ود ب رایم کفای ت ک رده اس ت و وص ال در نظ رم ابلھان ھ نم وده اس ت              

ن ون و حماق ت حاص ل از م رور     این عشق ھا م را از اس ارت زم ان و از ج   . زمان فھمی و خدا شنا سی من ھستند        
زمان مصون داشتھ اند و مرا در مقابل مرگ و نیستی روئین ت ن نم وده ان د و م رگ و نی ستی را در ن زدم ش یرین          
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ترین چیزھا کرده اند و امکان زندگی ھزار باره بمن بخشیده ا ند و بودن و نبودن را یگانھ نم وده و ای ن یگ انگی        
  . معرفت یافتھ ام را در درک وجود خدا عالیترین نور

  
 نجات انسانھا از جھ ل و ب دبختی و ع ذاب ، تنھ ا ھ مّ و غ م م ن در تم ام زن دگیم ب وده اس ت و این ک ک ھ ب ھ ی اد                     -۵

 و من موفق نشدم کھ آنھا را نجات دھم تنھا افسوس من است ندفتم کھ در مسیر زندگیم قرار گرفتانسانھائی می ا    
و گ اه دچ ار   . م ی کن د و گ اه گ ویی در دری ایی از خ ون ش ناور م ی ش وم          کھ ھمواره دلم را غرق در حزن و ان دوه         

ھ ا  ی این حزن ھا و این یأس ھ ا و کفر ولی حتّ. یأسی عظیم و ھولناک می گردم و تا سر حد کفر بھ پیش می روم  
 ھم مرا شدیدتر بھ خدا نزدیک می کند و احساس می کنم کھ ھنوز ھ م م ی ت وانم برای شان ک اری بک نم ھ ر چن د ک ھ            

و آن کار اینست کھ با تمام وج ودم برای شان دع ا ک نم و آنھ ا را      . دستم بھ آنھا نمی رسد و یا حتّی برخی مرده اند      
اح ساس م ی ک نم ک ھ ای ن      .ببخشم و بار گناه و بدبختی آنھا را بر عھدۀ خود گیرم و خودم بھ جای آنھا رنج بک شم     

م عی  ان م  ی بی  نم ک  ھ حال  شان خیل  ی خ  وب ش  ده اس  ت و     ک  ار ب  سیار ھ  م مفی  د اس  ت و فای  دۀ آن را گ  اه در خوابھ  ای   
  .خوشبخت ھستند 

  
 من اگر کسی را فقط یکبار و لحظ ھ ای در ی ک جم ع ش لوغ ھ م دی دار ک نم ھرگ ز از ی اد نم ی ب رم و مک رراً ب ھ                 -۶

و حتی اگر اسم و کار و بار او را ھ یچ ن دانم   . یادش می افتم و بھ سرنوشت وی جداً می اندیشم و نگرانش ھستم  
ش غلی  . گویا این تنھا شغل م ن اس ت   . ھرگز ھم دیگر دیدارش نکنم و ندانم کھ کجاست و یا اصلاً زنده است یا نھ     

کھ برایم ھستی بھ بار آورده است و مرا از مرگ و نیستی معاف کرده است و گذر زمان را از وجودم ران ده اس ت       
کنم و ھ یچ واقع ھ ای از ای ن دنی ا ن ھ ش ادم م ی کن د و ن ھ          و گوئی کھ اصلاً در این دنیا و در این زمانھ زندگی نمی     

  .ناراحت 
  
جوانی ام ی ک نج ات یافت ھ ب ودم ک ھ در عط ش نج ات دیگ ران ب وده ام ؟ بھرح ال م ن              آیا من از ھمان کودکی و    -٧

 ھرگز در این دنیا طلبی نداشتھ ام کھ دنیوی باشد و گوئی غرق در بی نی ازی ب ودم ھ ر چن د ک ھ ب ھ لح اظ م ادی از               
ھمان کودکی تا بھ ھمین الان فقیر بوده و مستمراً فقیرتر شده ام و اینک شاید فقیرتر از من کسی در جھان نباشد      

و ھ یچ چی زی نگ رانم    . ولی گوئی تمام دنیا مال من بود و م ن ب ی نی از ب ودم و ھم واره اح ساس خ دائی داش تھ ام                
س ت ب رای م ن کمت رین اھمیّت ی نداش ت و گ وئی        نمیکرد و بخصوص گذشت زمان کھ کانون ھمۀ نگرانیھ ای ب شر ا     

اصلاً شامل حال من نمی شد ومن فقط نگران دیگران بودم ونسبت بھ عا لم و آدمیان احساس م سئولیت م ی ک ردم     
من ھمھ را دوست . ھر چند کھ اینک آن احساس در من بھ گونھ ای دیگر است. و خود را ناجی احساس می کردم 

سلامت ھمھ بوده ام و بیش از ھمھ ، بیشتر عاشق بیداری وج دان و معرف ت دیگ ران    داشتھ ام و عاشق سعادت و        
من از کودکی تا کنون جز جھل و حماقت ھیچ دلیل دیگری برای بدبختی آدمھ ا س راغ نداش تم م ن م ی دا        . بوده ام   

وز مطم ئن  ھ ر چن د ک ھ ت ا ب ھ ام روز ھن        . نستم کھ بواسطۀ علم و معرفت و خودشناس ی ھم ھ نج ات خواھن د یاف ت             
و کم کم بھ این نتیجھ . نیستم کھ توانستھ باشم حتّی یک نفر را نجات داده باشم بھ گونھ ای کھ دیگر گمراه نگردد 

می رسم کھ دوست داشتن ھمان نجات است و تا زمانی کھ من ک سی را دوس ت دارم او خوش بخت اس ت و ب الاخره             
بواس طۀ ع شق و دوس ت داش تن حتّ ی م رز       . ن آخ رت باش د   نجات خواھد یافت و بیدار خواھد شد حتّی اگر در جھ ا    

کسانی من در عوالم خواب با بسیاری از . بین زندگی و مرگ و دنیا و آخرت برای من در حال برداشتھ شدن است 
طم و یاریشان می دھم و این یاری و دوستی با مرگ ھم پایان نمی پذیرد و این شکست کھ اینک مرده اند در ارتبا

  .  است مرور زمان
  
صلاً میرائ ی وج ود ن دارد و     بی زمانی و جاودانھ است کھ در آنجا مرگ عین زندگیست و ا ِ  زمان دوستی زمان   -٨

حس زمان در گذشت زمان نیست و گذشت زمان سیر قھقرائی دارد و اکنون را پدید می آورد کھ ابدی ست   حضور و 
د طب ع تخریب ی و ف ساد انگی ز و نگ ران کنن دۀ زم ان        ولی بھ میزانی کھ در دوستی خدشھ و رخن ھ ای پدی د م ی آی       . 

آغاز می شود و زمان موجب پیری و سستی می گردد و گام بھ گام دوستی بھ زیر سئوال می رود و طلب و انتظار 
رخ می نماید و تجارت بر جای محبّت می نشیند و انسان در مسیر زمان بھ دریوزه گی می افتد و فرد احساس می 
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دوستی کلاه سرش رفتھ است ولذا یادِ دوستی مبدّل بھ احساس از دست رفتگی می شود و زم ان از  کند کھ در این  
  .دست رفتۀ دوستی میخواھد کھ در تجارت جبران شود و این بدترین جبرانھاست 

  
و م ابقی عم رش   .  عمر زندگانی ماندگار و جاوید ھر انسانی ھمان عمر دوستی ھای بی حساب و کتاب اوس ت    -٩

 یاد دوست و دوستی ھمان یاد جاودانگی .است در بھ یاد آوری دوران دوستی  و جبران زمان از دست رفتھ مافات
و در عرصۀ تباھی زمان است کھ جاودانگی تبدیل بھ معرفت وبیداری و رجعت م ی  . است در عرصۀ تباھی زمان  

بود کھ بھشت را کشف کردند و ھمان طور کھ آدم و حوا در عرصۀ خروج از بھشت و عرصۀ تباھی زمان . شود  
 اوّل یک ھدیھ است بدون طلب و نی ازی  ِ دوستی.  و باز طالب و راجع شدند .خدا را و جاودانگی را و دوستی را      

بن ابر ای ن زم ان از دس ت رفت ھ و از دس ت       . ، ولی میل بھ دوستی در عرصۀ تباھی زمان ب ر معرف ت و نی از اس ت          
ار کننده برای کسی است ک ھ اص لاً ج اودانگی و دوس تی را درک ک رده و در       شدید و بیدیرفتگی زمان فقط احساس   

  .آن واقع شده باشد وسپس آن را از دست داده باشد 
  
 دوستی و جاودانگی حاصل از آن برای بشر نسیان آور و گاه جنون آمیز است و خروج از آن واجب اس ت و   -١٠

دردناک است و ان سان ب ھ ی اد م ی آورد آنچ ھ را ک ھ از       این خروج رخ می دھد و نسیان می شکند و این شکستنی        
  .دست داده است و در این بھ یاد آوردن است کھ آنچھ را کھ از دست داده بھ دل می یابد 

  
ز سوّمی است  پس زمان یک چیز است و گذر زمان چیز دیگری است و احساس از دست رفتگی زمان نیز چی-١١

ی است و بازیابی زمان از دست رفتھ چیز پنجمی است و ششمی ج اودانگی   از دست رفتھ چیز چھارم   ِ و یاد زمان  
 گردبادی و غارتگر ِ و آنگاه چشم. خریب و تباھی زمان عارفانھ است کھ با زحمت بھ دست دل می آید در طوفان ت

 ک ھ در  ن و ن اجی مردم ی  و پی ام آور آخرالزم ان و ام ام زم ا    .  ت اریخی ب شر   ِ  م ردم و ب ھ آخ ر رس انندۀ زم ان        مانز
ی دیگ ر  ئای ن ای ستا  .  کن د و ای ستاده اس ت     بھ پایان رس یده ھ ستند و دیگ ر زم ان در آنھ ا عب ور نم ی       ِ اسارت زمان 

  .جاودانگی نیست بلکھ نابودی است و یا دوزخ جاوید 
  
آنجا کھ ھیچ دلیلی و :  دوست داشتنی ترین انسان کسی است کھ در آخرالزمان باز ھم می تواند دوست بدارد -١٢

ھیچ امکانی برای دوست داش تن وج ود ن دارد زی را ن ابودی جھ انگیر ش ده اس ت و ھ ر دوس ت داش تنی محک وم ب ھ                 
زی را زم ان در وج ود او از حرک ت     . عداوت است و ھر کھ را دوست ب داری خ صم حی ات و ھ ستی خ ود نم وده ای           

پس گوئی کھ تو نابودی او را . ایستاده و نفس و حال و سرنوشت او ھیچ تغییری نمی کند حتّی بدتر ھم نمی شود 
ب رای ھم ین اس ت ک ھ در آخرالزم ان دوس تی ھ ای عامیان ھ ب ھ جنای ت و قت ل منج ر م ی ش  ود و              . دوس ت م ی داری   

  .دوستی ھای عارفانھ ھم اکثراً بھ ثمری نھائی و کامل نمی رسد 
  
سان جھ ان ھ ستم ب ھ ای ن دلی ل       اگر ضدّ زمان ترین و ضدّ زمانھ ترین و ضدّ تاریخ ترین و ضدّ تمدّن ت رین ان    -١٣

  .زیرا کسی کھ در جاودانگی قرار دارد بی نیاز است حتّی بی نیاز از بودن . است کھ عاشق ترین انسان جھانم 
  
 این یک واقعیّت بسیار تلخ برای من بوده است کھ اینک بتدریج مجبور ب ھ ب اور آن ھ ستم و ای ن واقعیّ ت آن             -١۴

ان را دوست داشتم و یا برخی را عاشق بودم و کسی مرا دوست نداشت فقط ھمھ م کھ دیگره ااست کھ این من بود
زی را در ای ن دوس ت داش تھ ش دن بھ ره ھ ای ک لان و معج زه          . محتاج این بودند کھ من آنھا را دوست داش تھ باش م      

  .   آسای مادّی و عاطفی می بردند و از بسیاری از بن بست ھا و بدبختی ھا و عذاب ھا نجات می یافتند 
این واقعیّت بسیار تلخ نھایتاً وبطور کامل در رابطھ با ھمسرم بر من بھ وضوح ثابت شد و آنگونھ ثابت شد کھ بھ 

 معرفت ی  –و این نقطۀ عط ف بزرگ ی در حی ات ع اطفی     . ھیچ طریقی امکان توجیھ و تفسیر و گریز باقی نگذاشت    
ر اجازه ندھم کھ دیگران لااقل از بابت دین از وجود من من بود و در من بیداری و حقیقت جدیدی پدید آورد تا دیگ

و نیز تنھائی مطلق مرا . سوء استفاده کنند و پلیدیھای خود را در پناه من تطھیر نمایند و بھ حساب دین بگذارند     
  . بھ من باوراند 
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 م صرف کنن ده    وقتی کسی را برای خودش دوست میداری ونھ ب رای من افع خ ودت ، و او فق ط در ای ن رابط ھ         -١۵

است و تو را نھ تنھا دوست نمی دارد بلکھ رعایت حرمت و ادب این دوستی را ھم نمی کند بتدریج در عرصۀ نیاز 
زی را ت و در ای ن ایث  ار    . ب ھ ت و ب ا ت و ب ھ ع داوت م ی رس د و از ف رط اح  ساس حق ارت ب ھ جن ون ح سادت م ی رس د                

ت و ب ھ س مت آزادی    . ی و اح ساس ن ابودی م ی ش ود     جاودانگی م ی ی ابی و او در ای ن م صرف بخیلان ھ دچ ار تب اھ            
ب ھ کج ا ؟   . میروی و او روز بھ روز درما نده تر و  اسیرتر می شودتا آنجا کھ ب ھ ت و زخم ی م ی زن د و م ی رود            

بسوی کسانی کھ از او نفرت دارند و یا لااقل اصلاً دوستش ندارند زیرا چنین کسی را حتّی عزیزترین ک سانش ھ م    
او ب ھ  . ت داشتھ باشند زیرا او تبدیل ب ھ ی ک غ ول می ان تھ ی و ب ی خاص یّت و متکبّ ر ش ده اس ت               نمی توانند دوس  

او نمی داند چرا چنین می کند ول ی مجب ور اس ت    . عرصھ ای می رود تا بھ کسانی کھ از وی بیزارند خدمت نماید        
او مج  ذوب .  بی رون افکن د   او م ی رود ت  ا ای ن تب اھی و ن ابودی را از درون خ ود     . ک ھ چن ین کن د و ای ن ح ق اس ت       

  .حالا جای تو و او عوض شده است. دشمنان خود می شود و آنھا را دوست میدارد 
  
ای ن ی ک   .  انسان ھمواره عاشق کسی میشود کھ بھ لح اظ اح ساس و ایم ان و راه وروش زن دگی ض دّ اوس ت        -١۶

  . یعنی ھمین عشق. جاودانگی مجذوب عدم است و عدم ھم عاشق وجود است . اصل جاوید است 
  
 این نیز واقعیّت بسیار تلخ دیگری است کھ بالاخره اینک مجب ور ب ھ پ ذیرش آن ھ ستم ک ھ ھم ۀ ان سانھا یک ی          -١٧

من زمان ھ ستم و م ردم ھ م گذش ت     . ھستند و با ھم کمترین تفاوتی ندارند و فقط متأسفانھ منم کھ از ھمھ متفاوتم    
  .زمانند 

  
 خلسھ آور پدید می آورد کھ دلبر توانستھ است تمامیّت کسی را در اختیار گیرد  دلبری کردن بھ این دلیل لذّتی-١٨

کل وجود ، ک ل ھ وش و اعم ال تح ت ال شعاع ق رار م ی        : این لذّت و خلسھ متقابل است زیرا تمامیت در کار است  . 
  .کلّ زمان و زمان کلّی :گیرد

  
خ ورداری پدی د آورد ، ھمی شھ م ی مان د زی را از        کسی کھ دلبری می کند و می رود بی آنک ھ بمان د واز ت ن بر     -١٩

است کھ تباھی پدید می آورد و اصلاً ) در تن (زیرا گذشت زمان فقط در مکان  . عرصۀ گذشت زمان گریختھ است      
  .زمان فقط در مکان می گذرد و لذا تباه می سازد 

  
ش ود نی ز مح صول ھم ین تب اھی       گذشت زمان تباھی می آورد و آنچھ کھ خرد و علم و فن و ھوش نامیده می   -٢٠

و اگر از . است کھ می تواند تباھی ھای بزرگتر و نابود کننده را بنیاد نھد اگر در مکان قرار گیرد و در خدمت تن 
  .آنکھ قدّیس نامیده می شود اگر واقعی باشد این ھنر را آموختھ است . مکان و امکان بگذرد رھائی بخش است 

  
  . جاودانگی و نامیرائی عشق : قداست و تقوای :  و رفتن  دوست داشتن و عاشق شدن-٢١
  
 معل ولی م ی ش ود و    - از مرحلھ ای کھ عشق و دوستی ب ھ ح ساب و کت اب ک شیده م ی ش ود و منطق ی و علّ ت               -٢٢

  .علمی میگردد زمان عشق بھ پایان رسیده و گذشت زمان عشق آغاز گردیده است 
  
مث ل  .  زم ان دقیق اً مث ل تف اوت ب ین زم ان گذش تھ و اکن ون اس ت           درک و حسّ قلبی تفاوت بین زمان و گذش ت  -٢٣

  .عشق و تلاش برای عاشق بودن بین فرق 
  
ک ھ ھم ھ را بتوان د    ) ن ھ عاش ق امی ال خ ود درب ارۀ دیگ ری       (  کسی واقعاً عاشق است و می تواند عاشق شود      -٢۴

دیوان ھ  .  ابل ھ خوانن د و گ اه ج ادوگر     البتّ ھ چن ین ک سی را دیوان ھ ی ا     . دوست داشتھ باشد بی ھیچ تلاش و تظاھری    
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است بھ این دلیل کھ در گذار زمان منافعی نمی جوید و ابلھ است بھ این دلیل کھ گذشت زمان نگرانش نم ی کن د و        
  .جادوگر است بھ این دلیل کھ از بابت این بلاھت و جنون ھرگز ضرری نمی بیند 

  
 ھمچون روحی از میان برمی خیزد و صاحبش را ترک م ی   ولی ھمواره لااقل دوره ای پدید می آید کھ عشق   -٢۵

فراق کھ بھ معنای فراق از عشق است و نھ معشوق . کند ھمانطور کھ بی ھیچ مقدّمھ و اجازه ای آمده ، می رود    
ای ن زم ان چ ون ب از     . ،ھمان دوران بازیابی زمان از دست رفتھ ای است کھ در دوران ع شق از دس ت رفت ھ اس ت        

: وس پس ای ن بازیافت ھ رھ ا م ی ش ود و معرف ت م ی آی د          . لاص ھ اش ع داوت و کین ھ و انتق ام اس ت        یافتھ می شود خ   
ولی م ن ای ن س یر را در    . البتّھ این سیر کامل بھ ندرت در انسانی تا بھ آخرش پیموده می شود   . معرفت بر زمان    

  .حال طی نمودن ھستم 
  
  . زمان ِ ھشتِ عشق و یا عشقتِ زمان و یا ببھش:  زمان عشق ھمان زمان بھشت است -٢۶
  
اگر در این وادی .  آنکھ تماماً عاشق می شود و بی دخالت تن می رود بالاخره بھ برزخ می افتد بھ نیھیلیزم      -٢٧

انسانی کھ تا سرحدّ آخرالزمان چنین نیچھ قابل اندیشیدنی جدّی است ،بعنوان یک . نابود نشود بھ حقیقت می رسد 
  . بھ پیش رفت 

  
نیچ ھ  . بھ ھمان شدّت کھ با وی مخالفم موافقم .و نیچھ رفاقت عجیبی داریم با اینکھ شباھتی اندک داریم      من   -٢٨

نیز با آدمھا ھمینطور ب ود م ثلاً ب ا س قراط و م سیح و نی ز ب ا ھ ر چی زی در آن واح د بھم ان ش دّت ک ھ مخ الف ب ود                 
زی را وی ان سان را   . در مقاب ل گذش ت زم ان    : ب رای ھم ین ھ م در مقاب ل جھ ان ک املاً ب ی تف اوت ب ود          . موافق بود  

بغایت دوست می داشت و تباھی انسان در گذار زمان ھرگ ز موج ب نف رت او از ان سان نم ی ش د و ل ذا ھرگ ز ھ یچ                 
  .ھمانطور کھ انسان نمی تواند بھ خدا ترحّم کند . تخفیفی برای انسان قائل نبود و انسان را ترحّم نمی کرد 

  
 -خ  دا.  و عظم  ت و قھاریّ  ت و لط  افتی ب  سیار عظ  یم ت  ر از ک  ل جھ  ان ھ  ستی م  ی طلب  د    دوس  تی ، ق  درت- خ  دا-٢٩

دوستی یعنی دوست داشتن کسی کھ تو را ذرّه ذرّه تباه و نابود می سازد تا خودش را اثبات نموده و ھستی بخشد      
ی شتر از خ ود خ دا    و بیھوده نیست ک ھ م ردم از پی امبران و خداپرس تان واقع ی ب     . و تو از این بابت عاشقش باشی        

  .نفرت دارند 
  
 فقط عداوت فعّال و خلّاق و تمام عیار و شبانھ روزی با کسی می تواند منجر بھ دوس تی جاودان ھ ب ا آن ک س          -٣٠

  .شود 
  
و بھ ھر طبق ھ  . جاودانگی داغی فرورونده و سوزاننده در دل است تا قیامت .  ھر کسی تاب جاودانگی ندارد  -٣١

 ِ داغ زم ان اس ت ب ر مک ان    . م و این داغ وجود اس ت ب ر ع د   . فشانی عظیم تر پدید می آورد از دل کھ می رسد آتش  
  .ھر کسی تاب خدا شدن را ندارد .  ا نسان ِ امکان

  
و ای ن ح ق آن اس ت ک ھ     .  ع شق قبل ی را ادا ک رده باش د     ِ جدداً عاشق نمی شود مگر اینکھ حق انسان ھرگز م   -٣٢

ھ لجن بکشد و او دم بر نیاورد و ھیچ دفاعی از خود نکند و ھیچ مقابلھ بھ مثل اجازه بدھد معشوق وی را تماماً ب
ای ن طبیع ی اس ت ک ھ ع دم چ ون       . ھم نکند و ھرگاه ھم از عشقش کاستھ شد پناه برد بھ خدا ، یعنی ب ھ فن ای خ ود           

ب ھ وج ود   عاش ق، خ الق اس ت و مع شوق ھم ان ع دم اس ت در عرص ۀ         . نتواند کھ وجود پذیرد وجود را نف ی نمای د     
  .معشوق با نفی عاشق است کھ عشق می پذیرد . عدم با نفی وجود است کھ وجود می پذیرد . آمدن 

  
حیوانی ت ھم ان   .  اگر انسان عاشق نمی شد حتّی یک گ ام و ی ک لحظ ھ ھ م از حیوانی ت خ ود خ ارج نم ی ش د               -٣٣

  .وجودی است کھ در عدم خوابیده و سودای وجود دارد 
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ریاضیات ھمان ت لاش ان سان ب رای تب دیل وج ود      .  گذشت زمان در انسان ، ریاضیات است   عریانترین سیمای  -٣۴

  .تبدیل دوست داشتن بھ دوست داشتھ شدن : بھ عدم است 
  
لبخند ابدی و منجمد ش دۀ ب ودا را این ک بھت ر درک م ی      .  من حتی دیگر تعجب نمی کنم کھ فقط تبسّم می کنم      -٣۵
و ت ازه مگ ر چ ھ ا    . ای ن کف ر اس ت    . این بی ایم انی اس ت ب ھ وج ود    . ابودی ھراسید چرا باید از تباه شدن و ن. کنم  

آیا می ترسم کھ ایمانم خدشھ دار شود؟ . شکا لی دارد در حالیکھ لبخند می زنم کمی ھم گھگاھی در دلم گریھ کنم        
مرا نم ی آفری د و ھ یچ    ایمان خدا ھم خدشھ دار است وگرنھ . تازه مگر چھ اشکالی دارد کھ ایمانم خدشھ دار شود      

  .چیزی نمی آفرید 
  
ولی درست تر این . زمان ، چشم زخم ابلیس است بھ انسان :  براستی کھ چھ عالی گفت آن عارف بزرگ کھ -٣۶

لط ف خ دا ب ھ    » زم ان  « . مترادف چشم زخم ابلیس س خن م ی گف ت    » گذشت زمان « از » زمان « بود کھ بجای   
  .انسان است از غایت عشق 

  
علم  ی ج  ز زم  ان شناس  ی نی  ست البتّ  ھ ن  ھ زمان  ھ  . م  ان ھم  ان ج  ادو اس  ت و زم  ان دان ھم  ان ج  ادوگر اس  ت   ز-٣٧

  .شناسی 
  
  . عاشق چون در فراق افتد ، اگر در فراق ھم عاشق بماند زمان شناس می شود و عالم حقیقی -٣٨
  
ون می آید و ادعا می شود منشأ این جملھ ای کھ روزمرّه بارھا از دھان انسان ھا بیر: » من فکر می کنم  « -٣٩

منشأ تباه شدن و نسیان است و بھ معنای وجودی است کھ در ورطۀ عدم افت اده و ی ا ع دمی ک ھ ب ر        : حماقت است   
فقط خداست کھ فکر می کن د ھم ان ط ور ک ھ فق ط خداس ت ک ھ اراده م ی کن د ھم ان           . آستانۀ وجود دیوانھ شده است   

  .طور کھ فقط خداست کھ وجود دارد 
  
 کسی کھ دیگران را تبدیل بھ فکر می کند وبواسطۀ فکر قضاوت می کند دیگران را در خودش نابود م ی کن د      -۴٠

او لای چرخ زمان گیر کرده . او نمی تواند وجود داشتھ باشد .  او نمی تواند دوست داشتھ باشد  .و از یاد می برد
  .ه انسانی پیدا شود تا وجود داشتھ باشد او مادۀ اولیّھ ای است کھ بازیابی می شود تا بالاخر. است 

  
عاش ق  . عاشق تا این راز را نفھمد عشق را نفھمیده است .  است  بودن نابودهِ  بودن  ِ  عاشق بودن ، عاشق    -۴١

ار ش ود   ای ن راز بی د  ر می انجام د ت ا عاش ق ب     زمانی کھ بھ طول. بودن ، جانشین خدا در عرصۀ خلقت بودن است  
  .بندرت کسی تاب این زمان آورد.  زمان ِ زمان عشق است و عشق

  
 چ ھ و چگون ھ ب ودن ک ھ ای ن      ِ  شدن و ن ھ عاش ق  ِ ونھ عاشق. جاودانگی :  بودن است ِ  عاشق بودن ، عاشق   -۴٢

  .تباھی در گذار زمان است و نبرد با میرائی 
  
ائرین در م  سیر ب  سیار س  ریع ت  ر و ش  دید ت  ر از س   ) چ  ھ م  رد و چ ھ زن  ( آنھ ائی را ک  ھ م  ن دوس  ت داش  تھ ام  -۴٣

فریبکاری و جھل و بازیگری خود بھ بن بست رسیده و مجبور بھ اصلاح خود بر اساس عق ل و دی ن گ شتھ ان د و        
آن انرا ک ھ م ن    . آنھائی کھ عداوت ک رده ان د ب ھ ع ذابھائی ب سیار س ریع ت ر و ش دید ت ر از س ائرین مب تلا گ شتھ ان د                   

آنھ ائی را  . ه اند و روزمره گی برایشان درد آور گردیده اس ت  جاودانھ می خواستم در مسیر میرائی لذّتی نمی برد 
  .کھ من دوست داشتھ ام امکان عمر و ھستی دوباره داشتھ اند 
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 م  ن ای  ن توفی  ق و ق  درت خ  ارق الع  اده را داش  تھ ام ک  ھ خ  ویش و غی  ر را ب  ھ ی  ک س  ان دوس  ت ب  دارم و ھ  یچ    -۴۴
 مثل مادر خودم و ھمۀ بچّھ ھا را مثل بچّ ھ ھ ای خ ودم و    من ھمۀ مادرھا را. تبعیضی در باطن و ظاھر روا ندارم    

مکانھا و شرایط وجود آدمھا ھرگز مرا بھ خطا و تبعیض نینداختھ . حتّی دشمنانم را مثل دوستانم دوست داشتھ ام 
من انسان را . یعنی زمانھ و دورانھا و کلاً گذشت زمان و جایگاھھای حضور زمان مرا گمراه نکرده است  . است  

  .ر ھمھ جا شناختھ ام و فقط یک انسان شناختھ ام د
  
 عاش  ق ق  وی ت  رین و عمی  ق ت  رین حافظ  ھ ھ  ا را دارد و ل  ذا فق  ط عاش  ق م  ی توان  د خ  دا را ب  ھ ی  اد آورد یعن  ی     -۴۵

  .  جاودانگی را ،یعنی زمان از دست رفتھ را 
  

        
  
  

   زمان و شناخت         –فصل سوّم 
  
  
ن در انسان است و یا محصول تجربۀ جاودانگی کھ ھمان تجربۀ جوھرۀ زمان  ھر شناختی یا محصول گذار زما-١

 عل وم مدرس ھ ای از ای ن    ۀھم  . مانیت است و با مرگ می جنگ د  شناخت نوع اوّل ماھیتاً در جدال برعلیھ ز     . است  
 معلولی – نوع ھستند و ھمۀ شناختھای اکتسابی از معلّم و مدرسھ و کتاب و ھمۀ شناختھای تجزیھ تحلیلی و علّت

شناخت نوع دوّم بھ خداشناسی منجر می شود آنھم نھ خداشناسی کتابی واثباتی کھ معروف بھ الھیات می باش ند    . 
شناختی کھ در گذر زم ان  . شناخت نوع دوّم اساساً مربوط بھ شرح عشق بین خدا و انسان است . و نھ علوم دینی   

می تواند انسان را از تباھی مصون دارد و در مسیر ن ابود  بھ دست می آید چون حاصل تباه شدن است لذا حداکثر     
شدن متوقف کند ولی نمی تواند انسان را نجات و ھستی جاوید بخشد مگر بواسطۀ شناختی ک ھ در ب ی زم انی رخ         

  .داده است ، شناختی کھ شناخت عرفانی یا شھودی نامیده می شود 
  
ان سان وقت ی ب ھ    . پیچی ده ت ر از ش ناختِ حماق ت نی ست       در میان معضلات بشری ھ یچ ش ناختی حی رت آورت ر و        -٢
آیا . وتا چنین است پس شناخت چھ ارزشی دارد.  و تجربۀ خودش پایبند نیست یعنی احمق است و نھ نادان ئیاناد

ارزش نھائی شناخت این است کھ ان سان اعت راف کن د ک ھ احم ق اس ت ؟ یعن ی اعت راف کن د ک ھ ش ناخت ب ی ارزش                 
 ده ت رین چیزھاس ت و ت لاش ب رای ش ناختن ت لاش ب رای بھ در دادن عم ر اس ت ؟ ت لاش ب رای             ترین و عمر ب ر ب اد      

  احمق نمودن خویش است ؟
  
 و یا اینکھ عمر ھمانا جریان تبدیل زمان بھ شناخت است و تبدیل شناخت بھ عبث و عب ث ب ھ جن ون و ن ابودی       -٣
ھ نیستی می کشاند و جاودانگی را بھ نابودی آیا شناخت آن عنصری است کھ زمان را برباد می دھد و ھستی را ب.

شناختی ک ھ حی ات و ھ ستی    : و یا اینکھ گذشت زمان در انسان خواه ناخواه شناخت زاست   . تدریجی تبدیل می کند   
آیا شناخت ھمان جری ان اس تخراج نی ستی از ھ ستی نم ی باش د ؟       . را عین بیھودگی و خسران و نابودی می سازد     

و ج امع ت رین و عمی ق ت رین ش ناختھا ھم ان خ دا شناس ی اس ت یعن ی ن ابوده            . ی اس ت  گشناخت ھم ان زم ان ن ابود     
ولی این تبدیل منجر بھ تبدیل ھستی انسان بھ نیستی می ش ود بمیزان ی ک ھ    . شناسی ،یعنی تبدیل نیستی بھ ھستی        

  . خدا شناختھ و پیدا میشود انسان احمق و نابود می گردد
  
ر است آنگاه کھ حماقت انسان تماماًً اثبات می گردد وکلّ حیات و ھستی اش را  خنده ای وجود دارد کھ حرف آخ-۴

 آنگاه کھ حماقت پیروز می گردد و خرد از میدان بدر می. در بر می گیرد و شکست کامل وی را محقق می سازد        
یخ فری ب م ی   و ت اریخ زم ان مت رادف ت ار    . آنگاه کھ جنایت اثبات می شود و عشق شرمنده از میان می رود        . رود

ب ر  : این خندۀ ابلیس اس ت ب ر ان سان   . گردد و زمان عین جادوگر فریبکاری بھ ریش خردمندان و عشّاق می خندد  
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اینک دیگر ھیچ گناھی بخشوده نمی شود و مضحک ت رین  . انسانی کھ از خدا حتّی اندکی بیشتر از فنا طلب نمود        
ھم  د دری  وزه ت  ر و ن  اتوانتر اس  ت و دس  ت ابلھ  ان و  واژه ھ ا حکم  ت و معرف  ت و ع  شق اس  ت و آنک  ھ بی  شتر م ی ف   

  .جنایتکاران را می بوسد تا وی را ببخشایند 
  
 غ م و ش  ادی ، شک  ست و پی روزی ، س  لامت و بیم  اری و خ وبی و ب  دی جملگ  ی اح ساساتی حاص  ل از ش  ناخت      -۵

 و ت و از دو ش ناخت    م را ش اد م ی کن د ت و را ناراح ت م ی س ازد ب ھ ای ن دلی ل نی ست ک ھ م ن              لاًاگر آنچھ مث . ھستند  
متضادی برخوردار ھستیم بلکھ بھ این دلیل است کھ سرعت و شدّت و عمق و وسعتِ گذار و احاطۀ زم ان در م ن       

تفاوت و تضاد بین شناختھا و اعتقادات امری کاذب و . ھۀ اختلافات ناشی از این تفاوت است . و تو متفاوت است 
رۀ ماھیت شناخت است و نیز ماھیّت زمان و آثار گذشت زمان درافراد ذاتاً غیر معرفتی است و از بی معرفتی دربا       

برخی در مداری از زمان چنان گرفتارن د ک ھ   . برخی پیرند ولی ھنوز بچّھ اند و برخی از بچّگی پیرند    . و گروھھا   
ین یک عمر را و برخی ھم. اگر ھزار بار دیگر ھم بدنیا بیایند و یا ھزاران سال عمر کنند ھیچ فرقی نخواھند کرد 

ھم ۀ خ صائل و ص فات و    . ھم اضافھ می یابند و برخی در جوا نی بھ پایان زم ان میرس ند و در مک ان نم ی گنجن د       
  .اعمال بشری محصول سرعت و شدّت و عمق عبور و حضور زمان در انسان است 

  
  . انیّت است انسانیّت ھمان زم.  در ھمھ حال مکان عین زمان است و انسان ھم جمال زمانیّت است -۶
  
 کسی کھ نمی فھمد وقتی کھ در مقابل کسی قرار می گیرد کھ می فھمد بھ ناگاه احساس نبوغ می کن د ول ی ای ن     -٧

حم اقتی ک ھ برخ ی آن را     . نبوغ بسرعت در اعمال جنون آمیز بروز می کند و نمایندۀ یک حماق ت ب زرگ م ی ش ود            
 بزرگی ھ ستند ک ھ گ اه وض عیّتھای کلّ ی اجتم اعی را دگرگ ون        بھر حال چنین آدمھائی مولّد حوادث. نبوغ می دانند  

تغییرات بزرگ دنیوی بدست چنین کسانی صورت می گیرد و نھ خردمندان . می سازند و زمانھ را تغییر می دھند      
  .رویاروئی زمان و گذشت زمان :بدست اسکندرھا و نھ ارسطوھا ، بدست ھیتلرھا و نھ نیچھ ھا . 
  
و غایت شناخت دربارۀ زمان . رۀ ھرچیزی آن چیز را مبدّل بھ یک جادو و راز مگو می کند  غایت شناخت دربا-٨

و . زمان ھر چھ بیشتر شناختھ می شود ج ادوئی ت ر م ی نمای د    . بھ معنای غایت شناخت دربارۀ جادوی چیزھاست      
و نھایت اًً خ ود زم ان    زیرا ھر چھ بھ پیش میرود ب ھ پ س می رود     تمام جادویش در گذر زمان است کھ رخ می نماید       

باقی می ماند کھ در حضور و انجماد کامل است و ھمچون یک نگاه ساکت و اب دی اس ت ک ھ    » چیز « بعنوان یک  
عین خداست ، فرق زمان و گذشت زمان مثل فرق خدا و . بھ ھیچ سو نمی چرخد ، نھ بھ پیش میرود و نھ بھ پس 

  . نیست جھان است کھ جھان از خداست ولی خدا ھمان جھان 
  
 و ھ ر ک س ب ھ ای ن ح دّاقل      .  ش ناختِ زم ان   ِ  شناخت چی ؟ زم ان ِ زمان:  شناخت است  ِ سان ھمان زمان   عمر ان  -٩

ھ البتّ  .  ش ناخت  ِ انیعن ی ب ھ جھ ل خ ودش درب ارۀ عم رش درب ارۀ زم         ! ای ن عم ر چ ھ ب ود ؟      : شناخت می رس د ک ھ       
« : ولی در عین حال باز ب ھ خ ودش م ی گوی د     . »  شناختِ من بسیار کم بود زمان« ھرکسی بھ خودش می گوید   

خت ھر کسی  شناِ پس زمان. » تر از این نمی فھیدم اگر ھزار بار ھم بیشتر از این زندگی می کردم اندکی ھم بیش     
 زمان و اعتراف بھ این امر کھ گذشتِ زمان کمترین کمکی ب ھ ش ناختِ زم ان نم ی کن د و      کافی است برای نشناختن  

انسان با مرگش بھ وضعیتی وارد می . عرصۀ عدم گذشت زمان وارد می شود تا زمان را بشناسد لذا با مرگش بھ 
شود کھ سرعت گذشت زمان بھ تدریج کم و کمتر می شود تا بھ وضعیت صفر برسد کھ حضور و جاودانگی زمان   

  .است و آن محضر خداست 
  
ل ذا  . نیست یعنی باز ایستادن و بھ عقب برگشتن  آنچھ کھ دین ومعرفت نامیده میشود چیزی جز توبھ و انابھ      -١٠

و این واقعھ ای از ج نس زم ان اس ت ک ھ گذش ت زم ان را کن د م ی کن د ت ا وض عیّت            .است » رجعت«تمام دین ھمانا   
یا حال می نامن د ک ھ ع الیترین ح دّ رش د و تع الی       » اکنون«و عرفا آنرا مقام . صفر رخ دھد کھ ھمانا حضور است   

 عرفا و مردان حق بھ لحاظی مظھر انفعال ھستند ب ھ ھم ین   ینکھا. گی است و محضر خداست    اوداناست و مقام ج   
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و دین و معرف ت یعن ی بازگ شت از راھ ی     . ویژۀ گذشت زمان در انسان است  عجالت جنبش و شتاب و  . دلیل است   
زی  را . ب ھ بی داری   ک ھ آم ده ای ، یعن ی بازی ابی زم ان از دس ت رفت ھ ، یعن ی تب دیل م رگ ب ھ زن دگی ، تب دیل خ واب               

  .عرصۀ گذشت زمان عرصۀ ظلمت است 
    

و مق صود آن این ست ک ھ نھایت اً از ع دم ،      .  شناخت یعنی تبدیل وجود ب ھ ع دم ، تب دیل زم ان ب ھ گذش ت زم ان          -١١
پ  س . ودر عب  ث ، معن  ا را . و در ظلم  ت ، ن  ور را . و در رف  تن، مان  دن را . در م  رگ، حی  ات را . وج  ود را بیاب  د 

ای ن دو جری ان ک لاً    . تب دیل وج ود ب ھ ع دم و بازیاف ت وج ود از ع دم        : طور کلّی یک رفت و برگشت اس ت   شناخت ب 
. تبدیل حق بھ باطل است و در باطل ، حق را یافتن . ھمان تبدیل ایمان بھ کفر است و سپس بازیافت ایمان از کفر     

ون و س پس در اوج جن ون ، عق ل را    تب دیل عق ل ب ھ جن     . تبدیل بھشت بھ جھنم  و سپس کشف بھشت از دل جھنم      
د ولی ھر انسانی کل این ن کھ این دو مرحلھ را بطور کامل و در تمام ابعاد و اعماقش طی می کنندکندالبتّھ ا. یافتن 

این دو جریان در آن واحد در ھر اندیشھ و احساس و تجربھ ای . دو مرحلھ را بھ درجھ و در سطحی طی می کند     
ابط ال و دف ع آن یعن ی نیھیلی زم و      وّل مرحل ۀ ک سب ش ناخت اس ت و مرحل ۀ دوّم ھ م مرحل ۀ       مرحلۀ ا . حضور دارد  

مرحل ۀ اوّل ھگ  ل آف رین اس  ت و   . مرحل  ۀ اوّل غ رور آف  رین اس ت و مرحل  ۀ دوّم ھ م خ شوع آف  رین     . ب رزخ روان ی   
 و خواج ھ ن صیر   مرحل ۀ اوّل ب وعلی س ینا م ی آفرین د و اب ن خل دون و ارس طو و ف ارابی          . مرحلۀ دوّم نیچ ھ آف رین       

مرحل ۀ اوّل پی امبرآفرین اس ت و مرحل ۀ     .دوّم ھم عین القضاة و حافظ و ھایدگرو کافک ا و چخ وف       وکانت و مرحلۀ  
مرحلۀ دوّم فق ط ب ھ ق درت    . مرحلۀ اوّل اجتماعی است و مرحلۀ دوّم فردی و غاری . دوّم امام و عارف می آفریند     

 سال اول زندگی علی ٢٣. انحطاط و خودکشی و اعتیاد می آورد  وعشقی عظیم و پاک برپا می شود وگرنھ پوچی
 سال آخر ھم برای این بود تا معلوم ۵و.  سال بعد ھم مربوط بھ مرحلۀ دوّم ٢۵مربوط بھ مرحلۀ اوّل است و ) ع(

است کمال خرد برپاکنندۀ آخرالزمان . شود کھ کمال خرد بدرد جامعھ نمی خورد و باید بھ غار برود ویا کشتھ شود 
در مرحل ۀ اول تم دن پدی د م ی آی د و در مرحل ۀ دوّم نق د و نف ی و ن اجی و          . ، یعن ی جم ع کنن دۀ ب ساط ھ ستی اس ت       

  .انھدام 
  
. ش ناختی ک ھ مح صول نھ ائی و مان دگار عم ر گذش تھ اس ت         :  زمان از دست رفتھ ھم شناخت باطل شده است     -١٢

ر آن فھم لااقل دربارۀ آن چیز کاربردی ندارد و ش ناختِ  زیرا گوئی انسان وقتی چیزی را بھ یقین می فھمد کھ دیگ       
آن چیز اگر کل زندگی و ھستی انسان باشد این جب ران ناپ ذیری مت رادف    . باطل شده در آن چیز قابل جبران نیست  

  . با نیھیلیزم کامل است کھ بر آستانۀ عدم ایستاده است و بایستی با دستی کاملاً خالی از عدم ، ھستی آفریند 
  
و . ب ھ یق ین م ن جاھ ل ب ودم      :  ھر یقینی چیزی جز یقین ب ر مرتب ھ ای از جھ ل خ ود در رابط ۀ چی زی نی ست           -١٣

آنگاه کھ این چیز کلّ زندگی باشد چنین یقینی منجر بھ تعطیل کامل ذھنی می شود کھ قلم رو گذش ت زم ان و ک سب       
. یات و ھستی اس ت و خراب ات آف رین     حازپس ھر یقینی ویرانگر قلمروی از شناخت و عرصھ ای . شناخت است   

زی را او ن ابودی جھ ان را دی ده و پ شت س ر نھ اده        . و قدّیس یعنی پاک شده از حیات و ھستی ، یعنی آس تانۀ ع دم          
او چن ین جایگ اه و   . آخ رت  : او زم ان را ک املاً ط ی ک رده و در آخ ر زم ان ق رار دارد        . است و از آن گذشتھ اس ت   
او فقط معرفت را انتخاب کرده و جادوی حقیقت .  زیرا اصلاً چھ می دانست کھ چیست مقامی را انتخاب نکرده بود

ھرچن د ک ھ   . م ن این ک آنج ایم    . جائی کھ ھیچ کس و ھیچ چی زی وج ود ن دارد    : او را بھ این آستانھ کشانیده است    
 دیگر فایده ای ن دارد   نیاورم ، ولیمھرچھ کھ یادم می آید در چنین جائی بوده ام ولی سعی می کردم بھ روی خود     

  . و باید باور کنم کھ کجایم 
  
 فریب ی ،فق ط بواس طۀ ج ادوی زم ان ص ورت       - فریبی یا م ردم -نامیده می شود اعم از خود   » فریب«  آنچھ کھ    -١۴

 گوھرۀ زمان از یک س و م رگ را   ِ جاودانگی.  لحاظ شناخت عرصۀ گذشت زمان عرصۀ فریب است بھ  . می گیرد   
ق صّھ ای مح ال تب دیل م ی کن د و بازگ شت ناپ ذیری در زم ان را از ی اد م ی ب رد و ان سان در             بھ تعارف و ش وخی و   

تماشای پیری و بیماری و مرگ دیگران گوئی کھ خواب می بیند ویا فیلمی تماشا می کند ویا قصّھ ای می شنود و 
استثناء است » من« د وتماشای عذابھای دیگران عیناً تماشای یک جھان دیگر است و دیگران بکلّی چیزی دیگرن
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واز طرفی دیگر واقعیّت گذشت زمان تولید نوعی یأس و انفعال و تسلیم م ی کن د ک ھ ف رد را در مقاب ل سرنوش ت          . 
در اینجا یک فخر و غرور حیرت آوری کھ عین جاودانگی می ماند از ی ک س و   . خودش بھ بی تفاوتی می رساند      

وی دیگ  ر موج  ب م  ی ش  ود ک  ھ ان  سان ب  ھ لح  اظ ش  ناخت ب  ھ       و نومی  دی و اس  تھلاک و پ  وچی و جبرپ  ذیری از س     
فل سفۀ پ وچی   . لااُبالیگری برسد و در مقابل واقعیت خود را بفریبد و تحمیق نماید و ب ھ خ واب بزن د و تخ دیر کن د           

 فریبی است زیرا فرد ب ا چن ین فل سفھ ای ان دکی ھ م متواض ع و ب ی آزارت ر         -دنیا در چنین وضعی ھمان فلسفۀ خود   
: و احساس می کند کھ حقّش پایم ال ش ده اس ت آنھ م توسّ ط دیگ ران       . لکھ مغرورتر و ظالمتر می گردد    نمی شود ب  

. دیگرانی کھ بیھوده و بی خبر می میرند و یا خیانت می کنند و تمامیت حیات خود را تحت نظر تو تنظیم نمی کنند 
البتّھ من ھرگ ز  .  کھ آدمھا نام دارند در اینجا مکان بعنوان مظھر خیانت زمان فھم می شود ، بخصوص مکانھائی    

چنین احساس و ادراکی نداشتھ ام زیرا م ن خ ودم زودت ر از ھ ر ک سی و زودت ر از خ ودِ گذش تِ زم ان و زودت ر از                  
  .مکان و امکان بھ خودم خیانت کرده ام و دیگران را از این گناه پیشاپیش معاف نموده ام 

  
 مک ان را مح ل ظھ ور زم ان ببین ی و       زم ان شناس ی ای ن اس ت ک ھ      کمال شناخت ، زمان شناس ی اس ت و کم ال      -١۵

  . زمان ِ  خودانسان را
  
ع شق و س پس ای دئولوژیھا و فل سفھ ھ ا و س پس       .  انسان ، جادوگری ج ادو ش ده بواس طۀ خ ودش م ی باش د          -١۶

در .  فریب ی  -س ھ تجلّ ی از ی ک فری ب عظ یم و خ ود      .  ج ادوئی  -تکنولوژی سھ درجۀ تجلّی ای ن ج ادو اس ت و خ ود      
ناخودآگ اه  .  فریبی یک معنای کاملاً متافیزیکی دارد کھ معجونی از آگاھی و ناخودآگاھی اس ت     -اینجا فریب و خود   

وای ن ج ز بواس طۀ زم ان     . مشغول فریب آگاھی است و آگاھی ھم ناخودآگاه را بازی می دھد و ب ھ ب ازی م ی گی رد       
ر حالیکھ دی روز را از دس ت رفت ھ م ی بین ی و در ع ین       د. مھرۀ این فریب و بازی زمان است   . امکان پذیر نیست    

و فردا را نسیھ می بینی و بدست نیامده و نیامدنی ولی پی شاپیش  . حال ذخیره شده در حافظھ و اعصاب و روانت  
ای  ن دو ن  ابوده ای ک ھ از پ  س و پ  یش در محاص  ره ش  ان ھ  ستی در درون  ت   . آن را ھ  م در وج  ودت ذخی  ره ک  رده ای  

د می آورند و تو مجبوری کھ آگ اه و ناخودآگ اه ای ن ھ ستی درون ی ات را ب ھ نب رد آن دو نی ستی         بودنی جادوئی پدی  
ی ادِ  : معج ونی از آن دو نی ستی بیرون ی اس ت      درون ی ات   ِ ب ا توجّ ھ ب ھ ای ن ام ر ک ھ ای ن ھ ستی          . بیرونی بفرستی   

نی ست ش ده گ ی و نی ست ش ونده      نبرد ب ین  : نیستی و نیست شده گی در نبرد با نیست شونده گی مستمر قرار دارد    
چن ین نب ردی ج ادوئی ب ا جری ان فزاین ده ای از مک ر و رن دی و         . محصول این نبرد ھمان ھستی انسان اس ت      . گی  

انسان باید خود را بفریبد کھ نابود شدنی نیست حال آنکھ نابودی از پ س و پ یش وی را در   :فریب امکان بقا دارد    
  ! مرگِ پیش روی عمر از دست رفتھ و : بر گرفتھ است 

   
 لااقل دوھزار سالۀ فلسفھ ھرگ ز ی ک فل سفۀ ن یم بن د وی ا حتّ ی ی ک کت اب فل سفی درب ارۀ             عجب است کھ تاریخ -١٧

و ج زوه ای ک ھ در ق رن جدی د     الا ی ک د . ن داریم  » فل سفۀ زم ان  « ماھیت زمان پدید نیاورده است و چیزی بھ اس م      
آیا کسی جداً جادوی زمان را حتّی اح ساس ھ م   . گیری ھم نشد سرل و برگسون در این باب نگاشتند و ھرگز پی   وھ

  نکرده است ؟ آیا کسی احساس نکرده کھ ھمۀ تقصیرھا تقصیر زمان است ؟ 
  
  طولی ھمانِ زمان. ی آن بھتر درک شود  شاید بتوان برای زمان طول و عرض و عمقی قرار داد تا جنبھ ھا-١٨

. و فیزیکی و نجومی م ی باش د    عامیانھ و صوری ِ  کھ ھمان زمانتی و تاریخی آن استطول زمان و گذشت ساع   
 خ اطرات ح ضور دارد    اندی شھ و ادراک و آرم ان و  ِ ان اساساً در ذھن است و در جریان زمزمان عرضی و عرض  

گ شاده گ ی و انعط اف پ ذیری و     : ۀ اولیّھ اش را از طول زمان می گیرد، زیرا عرض ھمان ط ول اس ت   کھ البتّھ ماد  
 دل ح ضور   زم ان چی زی اس ت ک ھ در    ِ  عمق ی ی ا عم ق   ِ و امّ ا زم ان  . کھ در طول می گذرد   و معنای وقایعی     تفسیر

پس می توان گف ت ط ول زم ان ھ م در ح واس      .  نیستی است  احساس جاودانگی توأم باِ دارد و مترادف با احساس 
. یگرن د و ناش ی از ھمدیگرن د     یکدو البتّ ھ ای ن ھ ر س ھ در ارتب اطی ج ادوئی ب ا       . پنجگانھ حضور دارد و می گذرد   

و ل ذا  .  عمقی ھ م عرص ۀ خ اصّ عرفاس ت     ِ  عرضی عرصۀ فلاسفھ و زمانو زمان طولی عرصۀ عوام است    زمان
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 زمان بسوی تکنولوژی ضدّ ب شری م ی رود و   لشناخت در طو.  و آخرالزمان است عارف کامل مظھر زمان کامل  
  .  انسان ن بسوی خدا ، یعنی بسوی جاودانگی زماِ ن بسوی پوچی محض می رود و در عمقدر عرض زما

  
 طولی کھ تاریخ بشری نیز از ھم ین ج نس اس ت ، ش ناخت مراح ل گون اگونی را ط ی        ِ  زمان و زمان  ِ  در طول  -١٩

شناخت غریزی و حیوانی ، شناخت خرافی ، شناخت اخلاقی و دینی : کرده است کھ بھ ترتیب طولی اینگونھ است   
ی پس می بین یم ک ھ زم ان عرض ی و عمق ی درش ناختھا      . ناخت فنی و شناخت عرفانی و قلبی   ، شناخت فلسفی ، ش    

ھمۀ این انواع شناختھا در ھر مقطع تاریخی .  طولی بتدریج پیدا شده است ِ عرضی و عمقی در خط تاریخی زمان
 ھ ر ف رد و گروھ ی    در افراد و ملل گون اگونی ح ضور داش تھ اس ت منتھ ی رجح ان و تق دّم و ت أخّر ای ن ش ناختھا در             

ط اس ت و در ف رد ی ا گ روه دیگ ری ب ھ عک س        لّی شناخت اخلاقی بر شناخت فنّی م س در فرد و گروھ. متفاوت است   
یکی اصل و س لطان اس ت و دیگ ر    . می باشد و در یکی ھم شناخت عرفانی بر سائر جنبھ ھای شناخت تسلّط دارد     

  . شناختھا فرع و مغلوب ھستند 
  
   زمان و اخلاقِ پس اخلاق یعنی اخلاق. اختِ زمان و شناخت ھم یعنی شن.  شناخت عنی زمانبنابر این زمان ی-٢٠

 زم ان و  ِ ھم انطور ک ھ خ دا یعن ی خ دای     .  نی ز   دوران و فن نیز و عرف ان  زمان و علممدوران ، و علم ھم یعنی عل     
زم ان  ِ ن دگی زندگی نیز یعنی زو . عشق ِ مان و زمان یعنی زمانق زو عشق نیز یعنی عش.  خدا ِ  زمان زمان یعنی 

و م رگ  . و م رگ یعن ی م رگِ زم ان     .  ش ادی و غ م   ِ  زمان و زمان غم یعنی شادی و غمشادی و. زندگی  ِ و زمان 
زمان و ایستائی زمان از حرکت و طبع تغییر ِ یست بلکھ بھ معنای ظھور جاودانگیزمان مترادف با نابودی زمان ن

چھ . نسان لزوماً با مرگ جسمانی اش رخ نمی نماید ، بستھ بھ انسانش دارد چنین زما نی برای ا. دھنده گی اش 
بسا ممکن است انسان قبل از مرگ جسمانی اش بھ جاودانگی برسد و چھ بسا ممکن است انسان تا ھ زاران س ال    

  .پس از مرگش ھنوز در اسارت گذشت زمان باشد تا بھ آخر زمان برسد و جاودانگی اش را در خود بیابد 
  
مک ان ظھ ور ح ضور زم ان     . زمان در مکان راه م ی رود و تغیی ر حاص ل م ی کن د      .  مکان ردّپای زمان است     -٢١

  .مکان مظھر از خودبیگانگی زمان است . مکان ھمان ھبوط و سقوط زمان از ذات خودش می باشد . است 
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   زمان و اخلاق –فصل چھارم 
  
  
ارت باشد از مجموعۀ اعتقادات و احساسات و گفتار و رفتار و راه و روشی کھ انسان متّح داً ب ھ    اگر اخلاق عب   -١

. خدمت می گمارد تا نفس خود را مھار و تربیت نماید پس اخلاق مھ اری اس ت ب ر ح ضور زم ان در نف س ان سان            
ر گردد و نھ موج ب س قوط    خلقتِ انسانی در بشانسان است تا زمان در انسان موجباخلاق غل و زنجیر زمان در      

چون انسان تنھا موجود مادی است ک ھ زم ان را اح ساس و درک م ی     . بشر در حیوا نیت و شیطنت و جنون باشد   
اخلاق بھ . کند و لذا مرگ و نیستی را درک می کند و از چنین ادراکی بھ خطر و فساد و جنون و توحّش می رود 

نی ستی را بواس طۀ ح ضور زم ان در خ ویش درک م ی کن د و در        مثابۀ افساری است بر نفس موجودی کھ م رگ و    
ولذا حکم مح وری اخ لاق ب ھ ان سان ھمان ا نترس یدن از       . گریز و ھراس از مرگ و نیستی بھ فساد و ستم می رود   

ونیز راغب بودن ب ھ م رگ و نی ستی بواس طۀ اطمین انی ک ھ ب ھ ج اودانگی         . مرگ است و باور داشتن حیات جاوید     
کسی کھ چنین احساس . ا اخلاق مختص انسانی است کھ جاودانگی خود را احساس و باور می کند ولذ. خود دارد 

حکم کلّی اخلاق و مذھب . و باوری ندارد در مقابل احکام اخلاقی یاغی و منکر است و نمی تواند بھ آن تن دردھد 
 و فن ای خ ویش را ب دون    چیزی جز روبرو شدن با مرگ و نیستی نمی باشد و نوعی دعوت بھ فنای خ ویش اس ت         

نب ردی اس ت   :  حاص ل از گذش ت زم ان    ِ پ س اخ لاق نب ردی اس ت برعلی ھ تب اھی      . ھراس نابود شدن آزمون نمودن  
پس اخلاق منادی پایداری زمان بعنوان جاودانگی در . برعلیھ آن شناختی از انسان کھ محصول گذشت زمان است 

یھ فریبی کھ گذشت زمان در انسان الق اء م ی کن د و ب ھ ان سان      و نبرد عملی و فکری و نفسانی برعل    . انسان است   
  .اخلاق نبردی برعلیھ گذشت زمان و نبردی برعلیھ نابودی انسان است . می باوراند کھ نابود شدنی است 

  
 ولی در عین حال خود اخلاق بعنوان تنھا راه و روش نبرد برعلیھ عوارض گذشت زمان مشمول تب اھی زم ان          -٢

اخلاق ی ک ھ م شمول    ) : در ف رم  (یزانی کھ در آداب و رس وم مح ض س قوط م ی کن د یعن ی در مکانیّ ت           بم. می شود   
روزمره گی و مرور زمان می گردد و این بھ معنای تسلیم شدن اخلاق است و شکست اخلاق در نب ردش ب ر علی ھ     

ترین عناصر حیات انسان می شود در اینجا خود اخلاق مبدّل بھ یکی از تباه کننده ترین و فنا کننده . تباھی انسان 
 جز ب اور  اخلاق نظام یافتھ و سیستماتیک کھ حس و معنائی: ودر مقابل نابود سازی زمان خودش نابود می شود   

اخلاق ی ک ھ نتوان ستھ ان سان را خل ق کن د و       : این اخلاق ضدّ اخلاق و اخلاق ضدّ دین ی اس ت    .  ندارد   نابودی انسان 
و ح امی ای ن اخ لاق    . اخ لاق نف اق   : اخلاقی کھ زیر پای گذشت زم ان ل ھ ش ده اس ت     : بلکھ تسلیم عدم نموده است   

در . کسی است کھ حس جاودانگی و باورش بر جاودانگی انسان را از دست داده ولی بھ روی خ ودش نم ی آورد       
بودی خ ود  رگ و نام این پرده انسان بر ِ در پس. اینجا اخلاق مبدّل بھ رندی می شود و سیاست و مصلحت بازار   

  . می گرید 
  
علم بھ معنای واقعی اش ھرگز در اندیشھ .  کشف ھر خاصیّتی دقیقاً بھ معنای کشف یک معجزه است و نھ علم -٣

اینکھ افیون موجب تسکین دردی می ش ود ک شف ی ک    . و ادراک تکنولوژیکی بشرحضوری زنده و آگاھانھ ندارد      
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 کھ نھ تنھا چرا چن ین اس ت بلک ھ در چگ ونگی اش ھ م م ستمراً       معجزه است زیرا بشر ھرگز نمی داند و نمی فھمد  
معج زه ای  . کشف خاصیّت اھرم در مکانیک کشف یک علم نیست کشف ی ک معج زه اس ت      . دچار ابطال می گردد     

درک این ام ر ک ھ دروغگ وئی و ی ا م ال پرس تی و ی ا        . کھ در طبیعت وجود دارد و بشر می تواند از آن بھره گیرد        
وشبختی بشر نمی شود و بلک ھ وی را در ع ذاب م ی ان دازد ک شف ی ک معج زه اس ت ، ک شف ی ک             خیانت موجب خ  

علم یک وضعیتی بھ معنای فھم . علمِ یک چیزی بھ معنای فھم جاودانگی آن چیز است . خاصیّت است علم نیست     
نقض گردد و اگر یک قاعده و قانونی طبق تعریف خودش حتّی یک لحظھ و در یک جا . جاودانگی آن وضع است 

 و اگر قرار باشد علمی بنام علم اخلاق وجود داشتھ باشد جایگ اه . پاسخگو نباشد آن قاعده و قانونی علمی نیست        
 این اخلاق علمی در دل است یعنی در عمق زمان و در آنجائی کھ جاودانگی درک می شود ، نھ در اندیشھ و درک

ھ می تواند انسان را از تباھی در مسیر زمان مصون دارد بایستی زیرا اخلاق بھ مثابۀ تنھا قدرتی ک. نھ در رسوم 
لذا اخلاق رسمی و فرمالیستی و اخلاق منطقی و فلسفی . از قدرت جاودانگی زمان برخوردار باشد از قدرت قلبی        

صون اخلاقی کھ انسان را ھمرنگ جماعت کند و لذا از آزار م: و تحلیلی ھرگز نجات بخش انسان نمی توا نند بود 
دارد و یا اخلاقی کھ آزار روانی انسان را تقلیل دھد نمی توان د ص ادقانھ ب ھ فع ل درآی د و بلک ھ زج ر م ضاعف م ی           

ان سان بمیزان ی ک ھ در دل خ ود ج اودانگی را ، خ دا را و فن ا ناپ ذیری را         . آفریند و بر شدّت تباه شدگی م ی افزای د     
اخ لاق بعن وان مھ ار و    !  ان سان  ِ خلق تِ ان سانی  : جھ اس ت  ق یک نتیاخلا. احساس و باور می کند اخلاقی می شود       

و . افسار فقط موجب سرعت استھلاک و تباه شوندگی انسان است و موجب نف اق ک ھ اش دّ ع ذابھا را بھم راه دارد         
اخلاق نھ علم است نھ فلسفھ و ن ھ روش بلک ھ   . عذاب ھمان جریان میرائی انسان است در مقابل جاودانگی ، خدا      

انسان اخلاقی بھ معنای واقعی آن یک معجزه است زیرا خدایگونھ زندگی م ی کن د و   . ھ است یک معجزه     یک نتیج 
  . وجودش اشاعۀ جاودانگی و نشانۀ جاودانگی است 

  
ھ ر م سئلۀ دیگ ری ک ھ منظ ور      .  موضوع و مح ور و مق صد و مب دأ اص لی اخ لاق چی زی ج ز ج اودانگی نی ست             -۴

ھمانطور کھ عموماً  : می کند ولذا فنّی در خدمت تکنولوژی و منافع دنیوی بشراخلاق شود اخلاق را تبدیل بھ فن 
چنین اخلاقی یا بھ ھرج و مرج و کفر . اخلاق بعنوان وسیلھ ای برای معیشت و منفعت مادّی  : اینگونھ بوده است

ا و نفاق می انجامد و  گذرا در می آید و یا بھ ریِ د و بخدمت ارادۀ معطوف بھ عیّاشیو فساد آشکار منجر می شو  
پیروانش را مدّعی و دشمن خدا و رسولان و مؤمنان می سازد زیرا ھیچ امنیّتی درقبال مرگ و فنا پدید نمی آورد 

  . و بلکھ از عیّاشی ھای گذرا ھم محروم می سازد 
  
 و م شمول   اخلاق یا اخلاق زمان است ک ھ اخ لاق عارف ان اس ت و ی ا اخ لاق زمان ھ اس ت ک ھ اخ لاق زنان ھ اس ت               -۵

  .ت وبازیچۀ قدرت و پول و شھ: ش نیست مرور زمان است و بازیچھ ای بی
  
سئوالی در قبال رنج و » چھ باید کرد« باشد و » چھ باید کرد«  اگر اخلاق ھمان شریعت باشد و شریعت ھمان -۶

در امان بوده اند ؟ عذاب و بدبختی و پیری و مرگ و نیستی باشد ، آیا اھل اخلاق و شریعت از این مصائب بشری 
در آنک ھ ھ ست   . مسئلھ ھمان احساس و ب اور ج اودانگی اس ت ک ھ در ان سانی ی ا ھ ست و ی ا نی ست           . مسلماً ھرگز   

در چنین کسی م صائب و رنجھ ا   . اخلاق ھم بطور طبیعی جاری است و مظھر شریعت است بی کمترین زور زدنی  
بھ ر  .  گ وھرۀ حی ات و ھ ستی اش را تحلی ل نم ی دھ د      موجب اعتلاء و شدّت احساس و باور جاودانگی م ی ش ود و     

حال گرایش بھ اخلاقیات دینی بھ ھر نیّتی کھ باشد بھتر از عدم گرایش بھ آن است زیرا تب اه کنن دگی گذش ت زم ان       
را در انسان تبدیل بھ شناخت میکند در درجات گوناگونش و انسان را یک درجھ از حیوانیت ب الا م ی ب رد و لااق ل          

  .بھ مرگ و نیستی باوری می رساند انسان را 
  
م ن از م رگ   «  تظاھر بھ اخلاق وکلاً دین ریائی بمعنای تظاھر بھ مرگ باوری است وریای در مقابل مرگ کھ      -٧

. و ای ن ب اوری دروغ ین اس ت     » میترسم ومرگ را باور دارم پس بھ دین پناه می برم تا شاید فرجی حاص ل ش ود      
بھ چنین باوری بتدریج علی رغم می ل ف رد موج ب می شود ک ھ ف رد ب ھ ای ن ب اور          ولی ھمین باور دروغین و تظاھر   

مبتلا گردد و لذا چنین اخلاق و دینی برای فرد زجرآور می شود وگوئی از جائی نامعلوم بھ وی تحمیل ش ده اس ت        
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انی ت ج ادوئی   وای ن حقیق ت دال ب ر حق   .واین ابتلاء ھمانا اب تلاء ب ھ ب اور ج اودانگی اس ت       . و از شرّش رھائی ندارد    
  . می دھد علی رغم میلشان دا ھم تحت تأثیر قرار می دھد و رشاخلاق و دین است کھ حتی منکرانش ر

  
 برای من ھمواره غیرقابل قبولترین و زجر آورترین کارھا تظاھر ناباورانھ بھ امور اخلاقی و دینی ب وده اس ت      -٨

م ن  . ت ھای عظیم دنی وی را رد ک ردم و از دس ت دادم    و من ھرگز چنین کارھائی نکرده ام و از ھمین بابت موقعی    
ھرگز نماز و دعای ریائی نکرده ام حتّی در زندان کھ نماز و دعاھای ریائی و اکراھی بھ زور اجرا می ش د و م ی       

م تعظ یم و تک ریم و محبّ ت ب روز     کھ ب ھ ان دازۀ ک افی دوس تش نداش ت     من ھرگز بھ کسی . توانست موجب عفو گردد   
جواب سلامشان را نمی دادم ) بھ دلیل ظلم و فسادشان ( حتّی از کسانی کھ بیزار بودم . رنش ننموده امنداده ام و ک

حتّی بھ حاکم شرع ک ھ بم ن س لام ک رد ب ھ او پ شت نم ودم واو از ای ن باب ت پرون ده ھ ا و اتّھام ات ن ا حقّ ی ب رایم                     . 
من سھ تیغھ اصلاح می کردم و پی راھن آس تین   در دورانی کھ ریش گذاشتن در محیط کار راز بقا بود     . تدارک دید   

کوتاه می پوشیدم ، ولی حتّی رؤسا جرأت نداشتند بمن مستقیماً انتقادی کنند و بلکھ فکر می کردند کھ من با از ما 
م  ن ذات  اً اخلاق  ی و دین  ی ب  ودم زی  را  . بھت  ران رابط  ھ دارم و م  أمور مخف  ی و وی  ژه ھ  ستم ک  ھ اینق  در ش  ھامت دارم  

 در ت  ن و دل و اع  صابم اح  ساس م  ی ک  ردم و خ  ود را ن  امیرا و اب  دی م  ی دی  دم و ل  ذا از ھ  یچ چی  زی    ج  اودانگی را
ک  سی ک ھ ب ھ ج  اودانگی خ ود ایم ان و یق  ین داش تھ باش د ھ  یچ ھراس ی ن دارد و ک  سی ک ھ ھراس  ی           . ھراس ی نداش تم   

ھ خط ا م ی کن د ک ھ در ھ ر      نھ باش د ح داکثر نادان ست   یب و گناه و جرمی نمی دھد کھ آگاھانداشتھ باشد تن بھ ھیچ فر   
پس منشأ ھر گناه و خیانتی ھمانا ترس است و منشأ ھم ۀ ت رس ھ ا ت رس از     . خطائی ھم بھ یک بیداری می رسد      

من این ترس را نداشتم در مرحلۀ نخست بھ این دلیل کھ اصلاً از ن ابود ش دنم ھراس ی نداش تم و     . نابود شدن است  
: مرحلۀ بعدی نتیجۀ مرحلۀ اوّل بوده است . تدریج جاودانگی ام را یافتم بلکھ بھ آن مایل بودم و در مرحلۀ بعدی ب

 م شتاقانھ  ِ و جاودانگی اجر فنا پ ذیری .  است این دو مرحلھ از کل اخلاق انسانی و دینی : فنا پذیری و جاودانگی     
  . است 

  
رط واجب اخلاقیت اس ت و   پس گذشت زمان کھ تجربۀ میرائی و فنا شونده گی را بھ انسان می دھد مقدّمھ و ش     -٩

ای ن رض ایت زمین ۀ ی افتن ج اودانگی      .  فنا گردد و بھ فن ای خ ود راض ی ش ود     ِ انسان در این تجربھ بایستی مشتاق  
حیات دنیوی یک ھدیھ است و انسان پس از مصرف کردن آن بایستی بھ فنای اوّلیۀ قبل از تولّ دش راض ی       . است  

بیش از این توقع داشتن ناحق است و از تکبّر و فزونی طلبی است . گردد و این بر عدالت و انصاف و عقل است      
ولی کسی کھ حق خود را پ ذیرفت  . و ستم وفساد را بھمراه دارد و انسان را بھ عذاب نابود شدگی مبتلا می سازد        

ھ در و از بابت ھمان عمر و ھستی موقّتی خاکی شاکر گردید بھ اجر بی پایانی می رسد کھ حیات جاوی دان اس ت ک         
پ س زم ان در آن واح د گ وھرۀ فن ا و      .  م ی یاب د   رکش می کند و با مرگش آن را علن اً ھمین عالم خاک احساس و د 

  .وکسی کھ زمان را تماماً تجربھ و درک می کند خدایگونھ می شود . جاودانگی را با خود داراست ، عین خدا 
  
 میرائی و تباھی انسان در گذش ت زم ان اس ت ،     اخلاقیات و شریعت در ھر کیفیّت و درجھ ای محصول تجربۀ       -١٠

ولذا برترین معرفت ھمان ا معرف تِ ب ر    . و حقیقت و معرفت ھم محصول تجربۀ جاودانگی انسان از ذات زمان است  
  . حقیقتِ زمان است کھ ھمانا حق وجود است 

  
 مکث ی بم دّت ک ل ت اریخ      من دورانی را گذرانیدم کھ دم و بازدم خود را گوئی شمارش می ک ردم و در ھ ر ی ک    -١١

  .ھمۀ رازھا را در نفس کشیدن درک کردم . می نمودم و در ھر مکثی یک بار فنا می شدم و باز بوجود می آمدم 
گاه چنان مشتاق مرگ و فنا می شدم کھ آرزو می کردم با نفسی کھ برمی آورم دیگر باز نگردم و در حقیقت چنین 

نب رد  . ع شق ب ھ فن ا گ وھره و ذات اخ لاق دین ی اس ت        . ابود شدنی نی ستم  واقعھ ای رخ می داد و من می دیدم کھ ن 
نیچھ با ای ن گ وھره نب ردی م ستھلک کنن ده و جن ون آور و نابخردان ھ و ب سیار ق شری ب ود وموج ب ش د ک ھ عم ق                      
تفکّرات وی بازیچھ ای برای ابلھان روشنفکر مآب باشد وخود او را نیز بھ دریائی از تناق ضات روح ی س رنگون           

ولی خود نیچ ھ ھرگ ز از ح دود قدس ی اخ لاق دین ی خ ارج ن شد زی را خ ودش           . د و با خودش بھ بن بست بکشاند  کن
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برای خود این فنا را پذیرفتھ بود ولی بر آن شادمان نبود و لذا حقّ ش را نیاف ت  مگ ر در دوران خموش ی ده س الھ        
  .اش
  
از م  ادر و خ  واھر و ھم  سر و . ت  رین ک  سانم  م  ن ھرگ  ز ھ  یچ انتظ  اری از ھ  یچ ک  س نداش  تھ ام حتّ  ی از نزدیک -١٢

و این در حالی بوده کھ حتّ ی ب رای دش منانم آنگ اه ک ھ بط ور غی ر م ستقیم از م ن            . فرزندان و نزدیکترین دوستان     
داشتھ ھای مادی و معنوی خود را در خطری جدّی می انداختھ ام  کمکی می خواستد جانفشانی می کرده ام و ھمۀ   

از چیز ھا و موقعیّت ھای بزرگ مادی و معنوی و اجتم اعی خ ود را از دس ت دادم و نھایت اً     و در این راه بسیاری    
وخودم ھم نھایتاً ھ م از ک ار آنھ ا و ھ م     . از جانب ھمان کسان مورد سرزنش و ریشخند و تھمت ناحق قرار گرفتم  

: ری در اخ لاق اجتم  اعی  فن ا پ  ذی : ای ن مکت ب اجتم  اعی در اخ لاق دین  ی اس ت      .از ک ار خ ودم خن  ده ام گرفت ھ اس  ت   
تمامیت خود را بدست دیگ ران فن ا نم ودن و رف تن وپ شت س ر را ھ م ننگری ستن و از ک سی دلخ ور نب ودن و بلک ھ                    

من در این فنا پذیری ، جاودانگی یافتم و آنھا در آن بقا پذیری فنا ش دند یعن ی جب راً ب ھ عرص ۀ       . ممنون ھم بودن    
  .ثارم بھ آنھا اخلاق بخشیدم علیرغم میلشان یعنی من با ای. اخلاق دینی وارد شدند 

  
 جنبھ ای از اخلاق چیزی است کھ انضباط و نظم و صلح و پ اکیزه گ ی نامی ده م ی ش ود و آن چ ھ ک ھ ق ا ن ون              -١٣

مدنی و قضائی نامیده می شود در قبال بی اخلاقی از این جنبھ است کھ نوعی اخلاق اجب اری را الق اء م ی کن د ک ھ        
اگ ر ام روزه ج رم و جنای ت     . قی ھای پیچیده تر تا س ر ح د تبھک اری و جنای ت منج ر م ی گ ردد        در عمل بھ بی اخلا    

ناھنجاریھ ا ک ھ موج ب س لب     . بیشتر و ھولناکتر است بھ این دلیل است کھ قانون و فشارھای ق انونی بی شتر اس ت      
ب رد ھم ان ذات ب ی     نی ستی اس ت و ای ن ن    س ستی و آرامش و آسایش می شوند حاصل نبرد انسان در مقابل مرگ و       

ای ن  . اخلاقی و بداخلاقی است زیرا انسان می پندارد ک ھ ب ا رعای ت اخلاقی ات خط ر ن ابود ش دنش بی شتر م ی گ ردد                
پندار چندان ھم باطل نیست زیرا با رعایت اخلاقیات انسان در امور دنی وی ض عیف و فقی ر و ب ی ک س م ی ش ود و            

و حق است و حق انسان است کھ کرانۀ فنا را لمس کند تا ب ا چن ین   اینھا نشانھ ھا و احساسات فنا را بھمراه دارد      
اگر قوانین جدید مدنی و قضائی نباشند جوامع مدرن از ھم نمی پاشند . لمسی بھ لمسی از جاودانگی خویش برسد 

بلکھ آن افراد و گروه ھ ائی ک ھ ب ر عریک ۀ ق درتھای ب زرگ نش ستھ ان د اح ساس ن ابودی م ی کنن د و ای ن اح ساس                  
ای ن ص احبان ق درتھای م ادی ھ ستند ک ھ محت اج        . ی اس ت  مار ش دیدتر از اح ساس س ائر م ردم ع ا        ودی ھزاران ب  ناب

مردم عادی حتّی برای کسب حقوق پایمال شدۀ خودشان ھم اکراه دارند کھ بھ قانون . قانون ھستند نھ مردم عادی    
راد و گروھھا کسانی ھستند کھ شدیدتر از قانونگراترین جوامع و اف. و قاضی رجوع کنند وگاه از آن در میگذرند     

یعن ی ک  افرترین و س تمگرترین اف  راد و جوام ع ق  انون    . س ائرین از م رگ م  ی ھراس ند و م  رگ را ن احق م  ی دانن د      
ولی این قانون گرائی در بطن خودش پیروانش را بھ غیرمنتظره ترین تجربیات مرگ و . پرست ترین آنھا ھستند     

 و در پرتگاه چنین تجربیات و حوادثی است ک ھ ق انونگراترین اف راد و گروھھ ا را     نیستی و رسوائی سوق می دھد 
آنارشیست ترین و قانون شکن ترین مردم می بینی کھ علناً و بی ھیچ توضیحی جنون آسا دس ت بھ ر جن ایتی م ی      

اد ونف ی ق وانین   ق وانین ب شری از ھ ر ن وع ذات اً در ت ض      . زنند و ابتدائی ترین قوانین خودشان را زی ر پ ا م ی نھن د         
  . دینی می باشند کھ نھایتاً جبراً در مقابل قوانین اخلاقی فرو می پاشد و پیروانش را تسلیم میکند -اخلاقی

  
و پی روی از اخ لاق   ! ارادۀ معط وف ب ھ آف رینش    :  اخلاق در ذات خود ھم ان ق درتِ خل ق ک ردن از ع دم اس ت            -١۴

این راه و .  خویشتن می رساند در آستانۀ عدم ِ را بھ مقام خلقشی است کھ انسان دینی ھمانا پیروی از راه و رو 
روش انسان را از وجود عاریھ ای و موقّتی دنیوی پاک نموده و بر کرانۀعدم قرار می دھد و بر این کرانھ بدست 

ک سی  . پیروی از اخلاق ھمان پیروی از خ دا و روش خدایگون ھ ش دن اس ت     . خودش از نو وجودی ابدی می یابد        
 بتواند خود را نابود کند بھ اختیار خویش ، می تواند خود را خلق کند بھ اختیار خویش و آنگونھ کھ می خواھد کھ
و ل ذا اخ لاق ھ م اخ لاق     . و اینھا ھمھ از جادوی زم ان اس ت ک ھ ن ابودی و ج اودانگی را توأم اً در خ ود داراس ت          . 

  . نیز درک اخلاقیّت زمان بھ معنای خلّاقیت زمان درک زمانیّت اخلاق بھ مثابۀ درک ذات آن است و. زمان است 
  
  .    موجب رھائی از فساد گذشت زمان :  آنچھ نابخشودنی است موجب انقلاب و تحوّل باطنی است -١۵
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   زمان و زنان–فصل پنجم 
  
  
ک ھ زن در گ ذار   ب رای ھم ین اس ت    . و م رد ھ م م صدر گذش ت زم ان      .  زن مصدر ذات و جاودانگی زم ان اس ت          -١

ھیچ رشد و تغیی ری منف ی ی ا مثب ت در ام ور ظ اھری و دنی وی ن دارد و گ وئی زن          ) تاریخ  (زمان و در طول زمان      
امروز و صد سال پیش و ھزار سال پیش یکی است و گوئی در گذشت زمان ح ضوری فعّ ال ن دارد و فق ط م صرف       

ولی د  ھمانطور کھ گذش ت زم ان ب ھ مثاب ۀ ک الای ت     ) . زاینده(کنندۀ محصولات مرد است و نیز تولید کنندۀ مرد است        
ھ م ص فات   ) گذشت زم ان (ھمانطور کھ جاودانگی ذات زمان است و میرائی .  زمان است    ِ شده از جانب جاودانگی   

  . و ماھیّت و صورت زمان است 
  
 بازی است و  بھ ھمین دلیل اخلاقیات و مذھب و معرفت در وجود زن یک امر ذاتی و فطری نیست بلکھ یا یک-٢

حدّاکثر ھم نبردی بر علیھ تمامیت خویشتن است و البتّھ این نبرد و یا بازی فقط بواسطۀ حمایت و یا زور یک مرد 
  .امکان پذیر می شود 

  
 ھ  ر قاع  ده و ق  انونی حتّ  ی اگ  ر ی  ک اس  تثناء داش  تھ باش  د دقیق  اً برخواس  تھ از ھم  ان اس  تثناء اس  ت ک  ھ بت  دریج      -٣

بۀ عام آن استثنای حقیقی آن اس ت و در تنھ ا م وردی ک ھ ذات اً م صداق دارد ھم ان م ورد         عمومیت یافتھ است و جن    
  . ھر مردی در رابطھ با زنش استثناء است . زن ، استثنای مرد است . استثناء است 

  
زن آن .  ھر استثنائی عرصۀ ظھور جاودانگی زم ان اس ت و ل ذا زنجی رۀ علّیت ی گذش ت زم ان را پ اره م ی کن د               -۴

: زن ب  رای آن اس  ت ت  ا م  رد اح  ساس خ  دائی نکن  د  . س  ت ک  ھ م  رد را در ھ  ر علّ  ت محکم  ی پ  وچ م  ی س  ازد   تیغ  ی ا
  . ضدّ احساس میرائی و نابودی : زن ، عنصر ضدّ تاریخ است . احساس جاودانگی و کمال 

  
. م ردان  س نّت  : وجود ندارد ، سنّت ھمواره سنّت پ دران اس ت   » سنّت مادران «  چیزی بھ معنا و تحت عنوان    -۵

  . است و مرد اھل گذشتھ » حال«زن ا ھل . جاودانگی : اکنونیّت : زن حیات و ھستی فی البداعھ دارد 
  
 زن عنصر و جوھرۀ انقلاب است و لذا خودش انقلابی نیست بلکھ مرد را انقلابی می کن د و وادار ب ھ شک ستن       -۶

  . می نماید ) گذشت زمان ( سنّت 
  
س  یر زم  ان اس  ت و ل  ذا زن ھم  واره م  رد را خیانتک  ار م  ی بین  د و ھ  ر آن در ح  ال   ای  را  م  رد ذات  اً گذرن  ده اس  ت ز-٧

  . بدبینی و شکّاکیت زن دربارۀ مرد امری طبیعی و واقعی و برحق است . ارتکاب خیانت 
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. ن سبت ب ودن ب ا ش دن     : نسبت جاودانگی ب ا ت اریخ   :  نسبت زن بھ مرد عین نسبت زمان است بھ گذشت زمان     -٨
  . و مرد ھمواره می شود »ھست«زن 

  
ھمانطور کھ جاودانگی گوھرۀ میرائی است و زمان گوھرۀ گذار و تغییر .  مرد است ِ و باطن زن بھ مثابۀ اصل -٩

  .است 
  
زن سلطنت می کند و از ھر نوع . زن ، رھبری است و مرد ھم رھبر است .  زن امّ است و مرد ھم امام است -١٠

حکومت می کند و ھمۀ مسئولیتھا با اوست ولی باطناً واقعیّت عکس این وضع است مسئولیتی مبرّاست و مرد ھم 
 .  
  
  . مرد بازی می کند و خود را می آزماید و زن بخودش مطمئن است و لذا فقط زندگی می کند -١١
  
  زن ھرگز دچار پشیمانی جدّی و بنیادی نمی گردد ول ی م رد ھم واره دچ ار پ شیمانی و ح سرت اس ت زی را در            -١٢

  . گذار زمان است و میرائی را تجربھ می کند 
  
در اح ساس و ب اور و انگی زه ھ ا و روش     :  سالھ باطناً ھیچ فرقی ندارد ٧٠ سالھ و ۴٠ سالھ و  ١۴ یک زن    -١٣

  . زن ثابت است ، بودن محض است . زندگی 
  
مت رین اعتب ار و ق وّت و      آنچھ کھ اعتقادات و معارف و دانش و تربی ت و تم دّن نامی ده م ی ش ود در دل زن ک        -١۴

  . باوری پدید نمی آورد زن در این امور فقط می تواند تظاھر کند تا نظر مرد را جلب نماید 
  
  . ھر آنچھ کھ در تاریخ و گذر زمان بدست آمده است در نزد زن ھیچ اعتبار وجدانی ندارد -١۵
  
  .  ھمۀ مردان در نزد زن یکی ھستند الّا مردان عارف -١۶
  
قط مردی را تحمّل می کند و بھ او وفا می نمای د ک ھ در چ شم و دل و ذھ ن آن م رد ، بھت رین زن جھ ان            زن ف  -١٧

آن م رد ھ م ب رای زن م رده بح ساب م ی آی دوبودونبودش یک سان اس ت           ھرگاه این امتیازجھانی شکستھ شد. باشد  
  . واین برحق است

  
رابط ۀ  : رابط ۀ ع شق و معرف ت    :  گون اگونش   رابطۀ زن و مرد رابطۀ بین عاطفھ و شناخت است در درج ات      -١٨

  . رابطۀ جاودانگی و میرائی : بودن و شدن 
  
زن ی ھ م ک ھ ش وھرش را     .  مردی کھ ھمسرش را بھترین زن جھان نداند زناکار است باطن اً و بت دریج ظ اھراً      -١٩

  . بھترین شوھر جھان برای خود نبیند ھمین طور است 
  
  .زناشوئی بھ معنای رخت بربستن گوھرۀ جاودانگی از آن رابطھ است  خیانت و زنا و جفا در رابطۀ -٢٠
  
نیازھای زن بھ مرد بھ روش ھ ا و درج ات و گون ھ ھ ای     .  ذاتاً این مرد است کھ بھ زن نیاز دارد ونھ بعکس        -٢١

را زن م ی توان د نی ازش    . ھم انطور ک ھ ذات اً ک ودک اس ت ک ھ ب ھ م ادر نی از دارد           . دیگری ھم برآورده شدنی است      
  .بواسطۀ عروسک ھم برآورده سازد 
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 مرد در رابطھ با زنش جبراً دروغگو می شود زیرا در گذار تباه کنندۀ زمان قرار دارد ولی زن اساساً جفاکار -٢٢
  .و بی وفاست زیرا بی نیاز است 

       
ای ن دو نی از ھ م    .  نیاز زن بھ مرد بعنوان شوھر اساساً ب ارگیری و ک ودک ی افتن اس ت و حمای ت م ادّی ش دن           -٢٣

  .بدون مردی کھ شوھر باشد ممکن است 
  
 زن بھ لحاظ وجودی فقط مردی را کامل می داند و با وی تا بھ آخر وفا می کند کھ آن مرد او را بپرستد و بھ -٢۴

و جمع این دو وضع فقط در مردان انگشت شماری ممکن می آید زیرا عموماً م ردی  . ھمان شدّت بھ وی امر کند        
اتّحاد عشق و امر ھمان اتّحاد زمان و میرائی . اشق است امر نمی کند و مردی کھ امر می کند عاشق نیست    کھ ع 
  .اتّحاد عدم و وجود : است 

  
 زن ھمواره سعی می کند تا بھ شوھرش ثابت کند ک ھ اص لاً ب ھ وی نی ازی ن دارد و ای ن م رد اس ت ک ھ محت اج            -٢۵

 دست بھ یک نب رد ب ی پای ان ب ا زن ش زده اس ت و اگ ر ای ن ام ر را بپ ذیرد           مرد اگر این امر را نپذیرد. ابدی اوست   
  . زنش را بھ خطا انداختھ است و چھ بسا بھ خیانت 

  
لذا این رابطھ برای .  رابطۀ جنسی بین زن و مرد برای زن تجربۀ میرائی است و برای مرد تجربۀ جاودانگی -٢۶

   . مرد یک نیاز ذاتی است ولی برای زن یک ھوس گذرا
  
 طلاق برای زن بھ مثابۀ بازیابی زمان از دست رفتھ است و رھائی از میرائی است ولی برای مرد درست ب ھ      -٢٧

  . ولی زن طلاق گرفتھ تظاھر بھ عکس این وضع می کند . عکس میباشد 
  
 ِ از آن برای رعایت اخلاق ی اس ت ک ھ     اندوه و افسوس و گریۀ زن برای ھر چیزی باطناً دروغین است و فقط       -٢٨

  . ولی مرد در حال گریھ و اندوھش بیش از ھر زمانی صادق است . مردان میباشد 
  
ی ا  :  آنگاه کھ زن بھ امر معرف ت و عق ل ت ن در میدھ د ی ا مب دّل ب ھ ش یطان م ی ش ود و ی ا اس طوره م ی گ ردد                 -٢٩

  .روسپی می گردد و یا قدّیسھ 
  
 ب ی پای انی برخ وردار م ی گ ردد و       نابودکنن ده گ ی   عاش ق ش ود از ق درت    زن بندرت عاشق می ش ود ول ی اگ ر        -٣٠

تمامی اخلاق و تمدن و مصلحت مردانھ را جنون آسا لگدمال می سازد وخط بط لان ب ر ت اریخ و س نّت مردان ھ م ی        
  . کشد و کمترین ھراسی ندارد و مظھر تحقق جاودانگی می شود 

  
زت رین و تب اه کنن ده ت رین و ح سرت زات رین       و ای ن جن ون آمی  .  برابری زن و مرد یعنی براب ری وج ود و ع دم      -٣١

زن ی ک ھ س یگار م ی ک شد ، ش لوار م ی پوش د ، درس         . یعنی نیھیلیزم کامل : تساوی ثبات و تغییر   :  برابریھاست  
میخواند ، رأی می دھد ، اسلحھ حمل می کند و آدم می کشد دیگر زن نیست و جاودانگی اش از دس ت رفت ھ اس ت       

چن ین زن ی   . چنین زنی یک برزخ اس ت و خطرن اکترین موج ود ع الم اس ت      . رد است و لذا چنین زنی خصم جان م       
ب ھ اس ارت   : ب ھ اس ارت ع دم    : جاودانگی بھ اسارت شیطان درآم ده اس ت   . مرد نشده است بلکھ شیطان شده است   

  . مرد 
    

ن م ردان عموم اً   ول ی نب رد ب ی   .  نبرد بین زنان ھمچون نبرد خدایان است ب س لطی ف و ن امرئی و مت افیزیکی            -٣٢
  . نبرد بین کودکان است ، بس نمایشی و توخالی 
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نھایتاً آنچھ ک ھ ھ ست پی روز م ی     . است » آنچھ باید باشد « و » آنچھ ھست «  نبرد بین زن و مرد نبرد بین  -٣٣
  !زن: شود

  
د زی را ھ ر   و ل ذا نی ازی ب ھ تغیی ر ن دار     .  زن تغییر ناپ ذیر اس ت ھمچ ون چی زی ک ھ فق ط ھ ست بط ور جاودان ھ              -٣۴

  . تغییری بھ قصد جاودانگیست 
  
  . تغییرات زن ھیچ عمیق تر از آرایش کردن نیست -٣۵
  
«  ھر تغییر راه و روشی کھ زن پیش می گیرد برای تغییر نکردن باطنی است و اثب ات و تحق ق ای ن ام ر ک ھ          -٣۶

  . » بخودی خود کامل است 
  
  .ی نداشتھ باشد ھرگز تلاشی نمی کند  مرد برای تلاشھای خود اگر زنی را بعنوان حام-٣٧
  
  . این مرد است کھ باید مستمراً تغییر و تحوّل یابد تا آنجا کھ دیگر تغییر ناپذیر گردد یعنی جاودانھ عین زن -٣٨
  
 ھیچ: د و نھایتاً زن وار می شود ھیچ تغییری نمی کن) زن برابر با مرد ( مردی کھ زنی مردوار داشتھ باشد     -٣٩

  .ابدی 
  
 ھر چھ گشتھ ام ھنوز مردی نیافتھ ام کھ چون من تا این حد زنان را از پیر و جوان و زشت و زیبا و م ؤمن       -۴٠

. و کافر ھمھ را دوست داشتھ باشد و در وجودشان تا این حد حیران گردد و از آنان تا این حد اث ر و تغیی ر پ ذیرد           
  ! ھیچِ ابدی : ان مرد شدن بھ نظر من زنان ھیچ گناه نابخشودنی ندارند الّا گناه ھمس

  
 زن بواسطۀ ھنرھا عقیم می شود و بواسطۀ تحصیلات مدرسھ ای احم ق م ی گ ردد و بواس طۀ تعلیم ات دین ی           -۴١

  . منافق و بی دین ازآب درمی آید و بواسطۀ برابری با مرد ، نابود می گردد و بواسطۀ مسکرات می گندد 
  
اینگونھ است کھ زن ھمانگون ھ  . حتّی بھ شوھرش . ظاھراً و نھ باطناً  زن باید حتّی بھ مرد نگاه ھم نکند نھ      -۴٢

  . زن باید بھ چنین وضعی رجعت کند . کھ ھست بھ عنوان مظھر جاودانگی و بھشت آشکار می شود 
  
  .  عرصۀ قبل از مدرنیّت است و بھترین مرد ھم مردِ عرصۀ بعد از مدرنیّت است ِ  بھترین زن ھمانا زن-۴٣
  
عرصۀ برابری وجود و : یّت عرصۀ توحّش زن و جنون مرد است زیرا عرصۀ برابری زن و مرد است  مدرن -۴۴

  ! عرصۀ برابر سازی عاشق و معشوق : عدم 
  
 زن بمیزانی کھ بی نیازی وجاودانگی خود را نمی شناسد بسوی مردواری میرود کھ ھمان سمت دریوزه گ ی    -۴۵

و نیز بسوی زشتی روحانی جمال می رود و ل ذا در اب تلاء ب ھ گ ذار      . وفساد وخفّت اوست واسارت او بدست مردان     
  .  مستمراً محتاج آرایش بیشتر می شود تا جراحی پلاستیک ) مردواری(زمان 
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   زمان و خواب–فصل ششم 
  
  
تجرب ۀ  عرص ۀ  : رھ ائی از پی ری و س ستی و م رگ     :  خواب کامل عرص ۀ تجرب ۀ رھ ائی از گذش ت زم ان اس ت        -١

ماجرای اصحاب کھ ف  . انسان در ساعات خواب بسیار کمتر از دوران بیداری اش پیر می شود . جاودانگی زمان  
عرصۀ خواب عرصۀ ب ی گن اھی اس ت    . سندی واقعی از این حقیقت است زیرا آنھا در خواب کامل فرو رفتھ بودند    

ی اھ خوابی دن بلح اظ م ذھبی ن وعی عب ادت و تق و      این ست ک   . زیرا زمان یا نمی گذرد در انسان ویا بسیار کند اس ت   
در عرصۀ خواب کامل زمان نھ تنھا در ان سان ب از م ی ای ستد     . است ولذا موجب احیای تن و دل و روان می گردد  

بلکھ بھ پس می رود ،رجعت می کند بھ ذات خودش و بھ حریم جاودانگی ک ھ خداس ت نزدی ک م ی ش ود و این ست            
  .موقّتی و خفیف می داند کھ در آن حال نفس انسان بسوی خدا بالا می رود کھ قرآن خواب را نوعی مرگ 

  
 اکثریت مردم چون با گذشت زمان در ستیز ھستند در زمان بھ پیش نمی روند تا بھ آخر آن کھ کرانۀ جاودانگی -٢

تب اه کنن ده و باط ل     کھ در جریان این نبرد کسب می کنن د   ھماست برسند و بھ بیداری کامل نائل آیند و لذا شناختی       
شونده است و آنھا بدون اینکھ در جریان زمان بھ لحاظ معرفتی پیر شوند فقط بلحاظ جسمانی پیر م ی ش وند ، در       
حالیکھ بھ لحاظ انسانی ھنوز در خواب غریزی دوران کودکی و نوجوانی باقی می مانند و اینست کھ پیامبر اسلام  

  . خواب حیوانی : » ون بمیرند بیدار می شوند اکثر مردمان در خوابند و چ« می فرماید 
  
 خواب شبانھ در نظر مرگ ستیزان از دست رفتھ ترین زمانھا محسوب می شود و لذا خواب راحت و طبیعی ھم -٣

ندارند ، در حالیکھ حقیقت عکس این تصوّر آنھاست و در عالم خواب بخشی از زمان از دست رفتۀ بیداری بدست 
دد و بھ ھمین دلیل بدون خواب امکان ادامۀ زندگی نیست و آنھائی کھ دچار بیماری بیخوابی و می آید و باز می گر

  . بد خوابی ھستند بتدریج از سیر طبیعی زندگی خارج می شوند و زمان بیداری را ھم از دست می دھند 
  
و روزھ ا ک ھ عرص ۀ از    .  اشد و اوج بازیابی زمان از دس ت رفت ھ را م ن ش بھا داش تھ ام در ش ب زن ده داریھ ا                -۴

خ واب ش ب   . مسئلھ در رختخ واب ب ودن نی ست بلک ھ م سئلھ ش ب و روز اس ت        . دست دادن زمان است خوابیده ام      
ھنگ ام ب ھ ی اد آوری و بازی ابی زم ان تب اه       : زیرا شبھا ھنگام ذکر اس ت  . بکلّی و ذاتاً از خواب روز متفاوت است     

و اس تغراق در خوی شتن م انع ای ن م ی ش ود ک ھ ان سان در جری ان          شب زنده داری ب ا تفکّ ر و ذک ر و عب ادت      . شده  
من عمری است کھ نان بھ نرخ روز نخورده ام بلکھ . گذشت زمان قرار گیرد و در عالم خاک فرسوده و تباه گردد 

. من نگھبان ماه گشتھ ام و تا ماه در آسمان است من بھ خواب نمی روم . بھ نرخ ماه : رزق بھ نرخ شب برده ام 
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و ای ن ک لام   . بین من و ماه پیوندی ذاتی برقرار گشتھ است و این پیوند در ورای آگاھی و ارادۀ من رخ داده است    
! یعنی ماه زده ، مھ پرست : » مؤمنان ما قمری ھستند « پیامبر و ائمھ اطھار را باور و درک کردم کھ می گویند 

ای ن واقع ھ ب ھ    . اه در م ن افت اد و ت ا کن ون ادام ھ دارد       شمسی در آمریکا بھ ماه افتادم و م   - ھجری ١٣۶٠در سال   
  . عینھ اتفاق افتاد و بعدھا ھم بارھا تکرار شد در بیداری و نھ خواب 

  
ق رآن  » . شبھا قول خداوند در قلوب شما بسیار شدید است و روزھا ھمچون چوب خ شکی ب ر آب ش ناورید         « -۵
ای ن ی ک   . یر بوده است و مستمراً ھم شدیدتر گردیده اس ت   این بیست سال اخی وضع من در ط  این واضح ترین   –

شب ھا در حال غوّاصی ھستم و روزھا چھ در خواب و چھ . بیان مثالی و سمبلیک نیست بلکھ عین واقعیّت است   
بیدار ، دقیقاً مثل قطعھ چوب خشکی بر روی آب شناورم و این شناوری برای من ع ین ح س واقع ی ب وده اس ت و         

ھا می خوابم بارھا با تکانھای گاه شدید ام واجی ک ھ گوی ا ق ایق رھ ا ش ده ای را م ی لرزان د و ب الا و             آنگاه کھ روز  
پائین می کند بخود می آیم و بیدار می شوم ھر چند کھ در خواب روزانھ در ھوشیاری کامل ھستم و ھمۀ صداھا و 

من . ی بینم کھ عین حقایق باطنی من است وقایع اطرافم را ناظرم و درک می کنم در عین حال کھ اکثراً رؤیا ھم م
سالھاست از آن خوابی کھ اکثر مردم می کنند بی نصیب ھستم و میلی ھم بھ آن ندارم و در ھر ماھی گ اه یک ی دو     
شب خود بخود بطرز عجیبی ھمان اوّل ش ب خ وابم م ی گی رد ک ھ خ وابی س نگین اس ت و ناگ اه غ رق م ی ش وم ک ھ                 

یست و گاه ھم شبی تا صبح رخ می دھد کھ خوابی بسیار عمی ق و س نگین اس ت و     معمولاً یکی دو ساعت بیشتر ن     
مابقی ھمھ انواع بی داری اس ت و در خ واب روزان ھ ام م ستمراًغرق در      . حتّی ھیچ رؤیائی را ھم بھ یاد نمی آورم     

یری م ی  تفکّری آگاھانھ و مشاھدات و مکاشفات معرفتی و بصیرتی می باش م و گ اه افک ار خ ود را ب صورت ت صو          
:  نامی د  ھبینم ک ھ اص لاً از ج نس رؤی ای معم ولی نی ست و ع ین ھوش یاری اس ت و ش اید بت وان آن را رؤی ای ص ادق                   

  .بازیافتِ زمانی کھ ھر آن در حال از دست رفتن است 
  
 جاودانگی ھمان بیداری و ھوشیاری و حیاتِ زمان است و گذشت زمان ھم بھ مثابۀ خواب و مرگ و بیھوش ی     -۶

  . زمان است 
  
  .  آنکھ شب ھا بیدار باشد می تواند در روزھا رؤیاھای خود را عیناً در واقعیّت ببیند -٧
  
مرگ در آینۀ حیات ، نیستی در آینۀ :  آنچھ در این کتاب نمایانده می شود گذشتِ زمان در آینۀ جاودانگی است -٨

  ! خواب مرگ و نیستی : و بلکھ تعیّن خواب ! تعبیر خواب : ھستی و بطالت در آینۀ حقیقت است 
  
 خوابیدن حرکتی در خلاف جریان زمان است و آنچھ کھ رؤیاھای عالم خواب نامیده می شود حاص ل ای ن تقاب ل       -٩

 وق ایع ع الم   ارون ھ زدن اس ت و ارزش ھ ا و مع انی    تعبی ر واقع ی خ واب ب ھ مثاب ۀ نع ل و      . و رجع ت در زم ان اس ت    
خواب بھ معنای حیات مجدّد است ، سقوط نمودن بھ معن ای رش د    مردن در مثلاً. خواب را درست معکوس نمودن      

است ، ورشکست شدن بھ معنای ثروتمند شدن است ، ھماغوشی بھ معن ای ج دائی اس ت ، گری ھ ب ھ معن ای ش ادی           
و جال ب ت ر اینک ھ ھم ین وق ایع در ع الم بی داری ھ م باطن اً و          . است و عروسی بھ معن ای عزائ ی اس ت و ال ی آخ ر          

ی وارون ھ دارن د مثلاًک سی ک ھ ثروتمن د م ی ش ود ب ھ لح اظ ب اطنی و ان سانی و ق درت خ رج ک ردن گ دا و                نھایتاً مع ان  
دریوزه و خسیس می شود و رزق خ ودش تن گ م ی گ ردد و ع یش دنی وی ھ م ب ر وی ح رام م ی آی د و لقم ھ ن انی                  

 اس ت درس ت مث ل    پس در واقع فقیر شده است ول ی بنظ ر م ی آی د ک ھ غن ی ش ده       . راحت از گلویش پائین نمی رود     
  . تعبیر خواب 

  
و ! موجودیت خواب : مکان خواب ، کانون خواب :  بنظر من مردم در خواب نیستند بلکھ خود خواب ھستند    -١٠

  . موجودیت بیداری : مکان بیداری : یک عارف انسانی نیست کھ بیدار شده باشد بلکھ خود بیداری است 
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یای واقعیت است و آنچھ در خواب می بینند خود واقعیت است کھ عمدتاً  آنچھ کھ مردم در بیداری می بینند رؤ-١١
بنابر ای ن وق ایع ع الم بی داری نی ز ھمچ ون وق ایع ع الم         . بھ یادش نمی آورند مگر شکستھ و مسخ شده و وارونھ        

. گردد رؤیا بایستی واژگونھ و معکوس گردد و معنایش بھ ضدّ خود تبدیل شود تا واقعیت اصلی اش پیدا و مفھوم 
  . مردم غیر واقعی ھستند 

  
بستر نیست : از خود بیگانگی وجودی :  خواب و نسیان و از خود بیگانگی است ِ زمان بستر وجودی و ذاتی-١٢

  .و در عین حال بستر ھستی و بخود آمدن است ! شدن 
  
نب ود از آن ب ر م ی     اندیشھ و استغراق در خویشتن از حس زمان بھ مثابۀ ورود بھ وض عیتی اس ت ک ھ ب ود و      -١٣

  .وضعیتی کھ منشأ ھمۀ اضدادو معانی و احساسات است : خیزد 
  
 حدود بیست سال پیش سرآغاز بنیادین ورود من ب ھ عرص ۀ معرف ت و حکم ت توحی دی از تأم ل و تعم ق م ن             -١۴

د از  بع  ٣ح دود س اعت   . دربارۀ ذات زمان شروع شد کھ این آغاز منج ر ش د ب ھ دی دار ب ا س قراط در ع ین بی داری           
ب ا ای ن واقع ھ ح دود دو ھفت ھ ب رای م ن ھمچ ون بی ست و چھ ار س اعت            . ظھر در اواخر پائیزی آفتابی در دازگاره        

گوئی در وضعیت بسیار نزدی ک ب ھ ب ی    : از مقدار غذائی کھ خورده بودم این واقعھ را درک و باور کردم   . گذشت  
یک رؤیای صادقھ و یک خواب واقعی بود در حالی  . جاودانگی ، کھ عین تجربۀ فنا بود: زمانی قرار گرفتھ بودم 

کھ در فضای بیرون از کلبھ در آفتاب نش ستھ ب ودم و س قراط را در ھم ان مک ان واقع ی آنج ا دی دار ک ردم ب ی ھ یچ                   
از ای ن دی دار ب ھ بع د ب ھ ت دریج اح ساس ک ردم ک ھ ب سیاری از معمّاھ ای فک ری و فل سفی و معرفت ی در                   . گفتگوئی  

 درک می شود و من بھ آسانی قادر ب ھ فھ م و لم س و ب اور ب سیاری از حق ایق مت ا فیزیک ی و            وجود من گشوده و   
اسرار حکمت می شدم  و بتدریج با بسیاری از بزرگان دین و حکمت و علم و ادب جھان محشور و متّحد می شدم 

ث ل فل وطین ، لائ وتزو ،    و آنھا را با تمام وجود لمس و درک می نمودم و ذخیره ھ ای معرفت ی آنھ ا را م ی ی افتم م        
و نی ز دان شمندان و ھنرمن دان و حکیم ا ن ی مث ل انی شتن ، وان        . بودا ، زرتشت ، موسی ، م سیح ، محمّ د و عل ی         

م  ن در حقیق  ت در ھ  ر مرحل  ھ ب  ا یک  ی از ای  ن   . گ  وک ، رمب  و ، پ  و ، چخ  وف ، م  ارکس و نیچ  ھ و داستایوف  سکی   
ر خواب یا بی داری آنھ ا را م ی دی دم و آنھ ا عل م و معرف ت و        بزرگان در باطن خودم محشور می شدم و گاھی ھم د    

این بھ معنای رجعت در زم ان اس ت ک ھ م ن از برک ت ش ب زن ده داریھ ایم از         . مسائل خود را بمن منتقل می کردند    
اینھا معلّمین و مربیان و پیران باطن من بوده اند کھ نوبت ب ھ نوب ت ب ر    . این خزائن بشری برخوردار می شده ام  

دکتر شریعتی با مرگش نخ ستین معلّم ی   . ن وارد می شدند و تعلیمات و ھدایتشان را بھ انجام رسانیده می رفتند        م
. پس از وی سقراط بود تا آنجا ک ھ ی ادم ھ ست    . بود کھ بر من وارد شد و تا سالھا در وجودم حضور کامل داشت      
« و» ذک ر «اینھ ا ھم ھ واقعی تِ وج ودی     . م ب ود  و آخرین کسی کھ با وی با تمام وج ود مح شور گ شتم پی امبر اس لا      

  . بود » صلواة 
  
 خواب شبانھ بر حسب ظاھر از دست رفتھ ترین بخش عمر ھر فردی مح سوب م ی ش ود ک ھ لااق ل ح دود ثل ث         -١۵

و در عین حال اگر از محاسبۀ زمان نجومی خارج شویم ھر کسی لذیذ ترین مراحل عمرش را خوابش . عمر است 
ھر چند کھ بسیاری در این نیمۀ دوّم از این لذّت افسانھ ای کمابیش محروم .  اً در نیمۀ دوّم عمر می داند مخصوص

این لذّت جاودانگی . انسان در نیمۀ دوّم عمر است کھ قدر خواب را بطرز غیر قابل فھمی درک می کند . می شوند 
این مصونیت ج ادوئی را بن درت   . ان است و نامیرائی است زیرا انسان در عالم خواب از غارت گذشت زمان در ام 

این از جنس لذّت و شکران مرگ است کھ حیات و ھستی را از دستبرد گذشت زمان نج ات  . درک و باور می کنند    
  .نجاتی جز مرگ وجود ندارد و خواب تجربۀ خفیف و مقدماتی از این نجات عظیم است . می دھد 

  
در ع ین ح ال ای ن ی ک     .آستانۀ نجات قرار می گیرد و نجات را می یاب د  بیدار می ماند بر خوابنگام ھ ھ آنکھ ب  -١۶

نعمت و توفیق عظیم خدادادی است کھ البتّھ بھ ھمھ داده می شود ولی اندکند کھ ق در آن را دریافت ھ و قب ولش م ی         
 متافیزیک کسی کھ شب را بھ روز ترجیح می دھد عملاً آخرت را بر دنیا و.کنند و در آن می مانند وفرارنمی کنند 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

www.IrPDF.com

www.IrPDF.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com
www.IrPDF.com
www.IrPDF.com
https://telegram.me/karnil
www.karnil.com


 34

را بر فیزی ک ت رجیح داده اس ت و ای ن رجح انی عظ یم وانتخ ابی کبی ر اس ت ک ھ در واقعی ت زن دگی رخ میدھ د ول ذا                  
  .طرفدارانی بس اندک دارد

  
 اگر خواب لذّت بخش تر از بیداری و حیات بخش تر از بیداری است پس م رگ و فن ا ھ م زن دگی بخ ش ت ر و              -١٧

  . ر از بودن است و مردگان زنده ترند اتو نبودن ، بود. ھستی بخش تر از زندگی و بقاست 
  
. ملائک و ارواح طیّبھ و شیاطین و ارواح خبیثھ : عالم متافیزیک :  شب زنده داریھا عرصۀ عالم غیب است -١٨

شب زنده داران عیّاش با شیاطین و پلیدیھا محشور می شوند و مبدّل بھ تبھکارانی بزرگ می ش وند و ش ب زن ده           
ش  ب زن  ده داری بواس  طۀ  . ذاک  ر و ب  ا معرف  ت ھ  م ب  ا پی  ام آوران ح  ق مح  شور م  ی ش  وند و رش  د م  ی یابن  د      داران 

  . مسکرات و مواد مخدّر موجب تباھی و فساد است و روزھا فرد را بھ اشدّ تباھی گذشت زمان مبتلا می سازد 
  
س ت و ج ز اھ ل معرف ت و      فرق شب و روز و فرق خ واب و بی داری یک ی از عظ یم ت رین و مھمت رین ف رق ھا        -١٩

  .  نمی شوند واقف اری می کنند بھ این راز بزرگ کسانی کھ بواسطۀ تفکّر و ذکر و تعمّق شب زنده د
  
  .  اھل معرفت ، دوستی با دست غیب خداست ِ  دوستی با شب زنده داران-٢٠
  
 بنابر این خواب شناسی . بخواب رفتن دقیقاً واقعۀ فرو رفتن در خویشتن و در خویشتن غواصی نمودن است -٢١

بھ مثابۀ واقعی ترین معرفت نفس است و لذا کسی کھ در شب نمی خوابد و بر خواب خود فائق م ی آی د م ی توان د         
عرفان محصول شب زنده داری اس ت زی را بخ واب رف تن ھم ان در خ ود       . بر باطن خود راه یابد و خود را بشناسد    

 ب  ھ آخ رت نم ودن ؛ روی ب ھ ع الم غی ب نم ودن و مکاش  فھ در       افت ادن اس ت و ب ر جھ ان ب رون چ شم ب ستن و روی       
اس ت  ) م اده ( عالم برون صصوخ کردن و از تباھی گذشت زمان کھ ممتافیزیک کردن و روی بھ کانون جاودانگی       

خوابیدن ذاتاً یک واقعۀ روحانی و مکاشفۀ غیبی است و لذا ذاتاً عبادت است و برای ک سی ک ھ ش ب نم ی         . رھیدن  
خدا شناسی و شب زنده داری متفکّران امری واحد است و بدون شب زنده داری خ ود  .  عبادتھاست   خوابد برترین 

  . شناسی و خدا شناسی مقدور نیست و ھیچ شناختی پایدار ھم مقدور نیست 
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   زمان و اراده–فصل ھفتم 
               

  
ن و طول عمرش گام بھ گام چیزی جز بی اراده گی و بطالت ارادۀ خود را تجربھ  بھ لحاظی انسان در گذار زما -١

و فشردۀ عقلانی کل عمر ھر فردی در نیمۀ دوّمش و خاصھ در دوران پیری این محصول نھائی . و باور نمی کند 
 ک ھ تح ت   خ دا ب اوری و گ رایش م ذھبی در ای ن دورۀ دوّم از عم ر اساس اً ب ھ ھم ین تجرب ۀ جب ری اس ت             . می باش د    

اح ساس ب ی اراده گ ی ک ھ ھم ان اح ساس مجبوری ت اس ت نھایت اً در جب ر           . مطرح می باش د     » مشیّت الھی «عنوان  
 حاص ل از گذش ت زم ان ھم واره ام وری      یم ذھب و اخ لاق و اعتق اد دین     . اعتقاد بھ خدا خلاصھ و منتھ ی م ی ش ود     

و مابقی جبرھا تح ت ال شعاع ای ن جب ر م ی      وجود ندارد جبری و اکراھی بوده اند زیرا جبری جز جبر گذشت زمان        
  . زیرا اگر انسان پیر شدنی و سست شدنی و مردنی نبود ھرگز بھ ھیچ جبری تن در نمی داد . باشند 

  
. خواستن را و میل بھ خواس تن و توان ائی خواس تن را    :  گذشت زمان بتدریج در انسان اراده را پدید می آورد     -٢

و در نیمۀ دوم و اواخر عمر انسان می بین د حتّ ی آن   .  می یابد و برخی نمی یابد برخی جنبھ ھای این اراده تحقق  
کھ محقق شده بھتر و رضایتبخش تر از جنب ھ ھ ای ناک امش نب وده اس ت و بلک ھ ب دتر ھ م ب وده          جنبھ از اراده اش  

راف ھ  ستۀ و ل ذا در مجم وع ب ھ بیھ وده گ ی و ب ازیچگی ارادۀ خ ود بت دریج معت رف م ی ش ود و ھم ین اعت              . اس ت  
اراده . پ  س گذش  ت زم  ان در نیم  ۀ دوّم عم  ر از ب  ین برن  دۀ اراده اس  ت    . مرک  زی اراده را در وی از ب  ین م  ی ب  رد  

  . و بی اراده گی محصول ارده است . محصول گذشت زمان است و بی اراده گی نیز
  
موری مطلق ھستند کھ عموماً در حد خدایگونگی و ا آنچھ کھ در گذار زمان بھ ارادۀ انسان خطور می کند البتّھ -٣

 اصلاً آنھا را در خود باور و بارور نمی کند و بھ فراموشی می س پارد و ی ا    وفرد از اکثر آنھا صرف نظر می کند    
آنھا را تنزّل و تخفیف می دھد و تبدیل بھ امور جزئی می کند و آنگاه آنھا را جداً اراده می کند و در م سیر تحق ق    

مثلاً انسان اوّل اراده می کند کھ سلطان جھان و جھانیان باشد سپس ای ن س لطنت را در ح د      . آنھا تلاش می نماید     
ت خ انوادۀ  سرزمین خود تقلیل می دھد و نھایتاً بھ سلطان خاندان خود بودن بسنده می کن د و دس ت آخ ر ب ھ س لطن          

شد کھ باز ھم می بین د   عملی نمی شود و تصمیم می گیرد کھ سلطان وجود خودش باھمخود دلخوش می کند کھ آن     
مطلقاً محال است و لذا بھ بی اراده گی خود پی می برد و مجبور م ی ش ود دس ت از ارادۀ خ ود ب ردارد و ب ھ فن ای             

  . اینجا سرآغاز رھائی از اسارت گذشت زمان است و لمس جاودانگی . خود راضی گردد 
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ا شدن بتدریج در طول زمان تبدیل می شود بھ و ارادۀ بھ خد! خدا شدن : است » اردۀ بھ شدن«ھمان » ارده «-۴

اراده بھ فن ا ش دن   : تبدیل می شود بھ ارادۀ بھ بی خود شدن و ارادۀ بھ خود شدن ھم بتدریج   . ارادۀ بھ خود شدن     
  . و در این امکان است کھ جاودانگی و خدایگونگی رخ می نماید . فقط این آخری ممکن می آید ! 
  
 ترین و غلیظ ترین و ثقیل ترین برون افکنی زمان و مح صول گذش ت زم ان در ب شر      ھمانطور کھ جامعھ جامع   -۵

. است جبرھایش نیز قدرتمند ترین جبرھاست کھ بر ارادۀ فرد فرد اعضایش فرود می آی د و آن را درھ م م ی ش کند       
ش تجرب ھ  بشری ک ھ ب ی اراده گ ی خ ود را در ط ول ت اریخ و عم ر       : جامعھ مظھر اشدّ جبر پرستی ارادۀ بشر است      

و لذا جامعھ مظھر جبّاریت اس ت و حکوم ت   . کرده و باور نموده و لذا جبر را کھ بی اراده گی است پذیرفتھ است      
پرستی جامعھ از ھمین روست کھ میخواھد یک قدرتی م افوق ب ر ارادۀ وی ح اکم باش د و او را از ع ذاب و بطال ت        

افراد و گروھھا ھمانا بی اراده ترین و بی اراده شده ترین  ظالمترین و ظلم پذیرترین. این بی اراده گی نجات دھد   
کسانی کھ بی اراده گی را جبراً پذیرا شده اند زیرا در بازیِ  ارادۀ خود چیزی ج ز ب ی اراده گ ی را نیافت ھ      : ھستند  

ه گ ی و  آنان ک ھ ب ھ خ سران ش دید ت ری در گ ذار زم ان رس یده ان د ب ی اراد          . اند و عذاب رسوائی ادعاھای اراده را    
پوچ شده ترین آدمھا قدرت پرست ترین آدمھا می شوند و . جبّاریت را پذیرفتھ اند و مکر و سیاست و حکومت را 

آنانی کھ میرائی و تباھی و : تظاھر بھ قدرت اراده : سیاسی ترین آنھا و دیکتاتورترین آنھا و دروغگو ترین آنھا 
ت ندارند و ایمانی بھ جاودانگی ندارند و حس جاودانگی را بکلّی نابودی خود را تجربھ کرده و دیگر امیدی بھ نجا

این ان م دیران و حاکم ان    : ب ھ چی زی ک ھ از آن بکلّ ی تھ ی م ی باش ند        : از دست داده اند تظاھر بھ ق درت م ی کنن د           
دھن د و  دولتمردانی کھ بھ اندازۀ کافی پ وچ و ب ی اراده ن شده ان د نم ی توانن د جامع ھ ای را س امان             . جامعھ ھستند   

ناک  امترین و ب  دبخت ت  رین   .  پدی  د آورن  د و ق  درت ملّ  ی را ب  ھ عرص  ۀ ظھ  ور برس  انند و تم  دن بیافرینن  د        امنیت  ی 
دولتمردان کسانی ھستند کھ ھنوز خود را دارای اصول و آرمان می دانن د و ص احب اراده ای ک ھ م ی توان د تحق ق         

 می ل رجع ت در زم ان را دارن د ت ا زم ان از دس ت رفت ۀ         چنین کسانی مرتجع  نامیده می شوند زی را واقع اً ھ م     . یابد  
ولی در حقیقت ھم بر خود و ھم بر جامعھ جاھلندو تلاش مذبوحانھ می کنند .و در واقع خود را جبران کنند جامعھ  

آنھا فقط می توانند ساعتھای خ ود را ب ھ عق ب برگردانن د ت ا ارادۀ رس وا و پ وچ        . کھ زمان را بھ عقب باز گردانند  
خود را در گمان خود احیاء کنند زیرا بشر عموماً می پندارد کھ دیروز بااراده تر از امروز بوده و پدران وی  شدۀ  

نی  ست بلک  ھ خی  ال و افک  ار و رؤیاھ  ای   چن  ین ب  شری عم  لاً و واقع  اً ارتج  اعی   . ب  ا اراده ت  ر از خ  ود او ب  وده ان  د   
       . دارد  در حالیکھ بھ پیش می رود می خواھد بھ پس برود و این جنون است ارتجاعی 

  
  
 انسان بمیزانی کھ در جامعھ و با جامعھ و در سمت جامعھ است اسیر گذشت زمان است و لذا اراده ای ندارد و -۶

 دیگ ران اس ت و ب ی    اراده در تفری د و تجری د رخ م ی نمای د ک ھ محت اج ب ھ ب ی نی ازی از         . جبّ ار اس ت و جبرپرس ت    
  . حس جاودانگی : نیازی از بودن 

  
قدرت صداقت ھمان قدرت اراده .  اراده ھمان ارادۀ بھ ظھور است و این یعنی صدقِ  بی انتھای درون و برون -٧

زیرا ص داقت موج ب   . و این یک قدرت دینی محض است و محتاج بھ ایمانی عظیم است بھ جاودانگی خود   . است  
ان سان  . ان در جریان زمان ھرچھ سریع تر و شدید تر از دست برود و از دست بدھد و نابود گرددمی شود کھ انس  

بمیزانی کھ از نابود شون نمی ھراسد می تواند صادق باشد و ارادۀ خود را واقعاً بیازماید کھ تا حدّی قدرت تحقق    
  . دارد 

  
ک می شود چیزی جز حس و معنا و تبیین تاریخ بدانگونھ کھ در عموم بشراحساس و در» ارده« تا آنجائی کھ -٨

گذشتۀ فردی و اجتماعی نیست و محصول جبری از وراثت قومی و جغرافیائی و طبقاتی و سنّت و عادات است در 
حساس می شود ک ھ تم ام وج ود تح ت فرم ان قھاران ۀ آن ق رار        وجود ھر فردی بصورت یک قدرت جبّار و مھاجم ا       

ھر آنچھ کھ غرایز و امیال و آرزوھا و احساسات و و اعتقادات است و ھر جاذبھ : رد دارد و از آن راه گریزی ندا
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چن ین اراده ای اراده ف رد ب شری نی ست بلک ھ ارادۀ بیگان ھ ای اس ت ک ھ ب ر ب شر تحمی ل            . و دافعھ ای آگاه و ناآگاه    
و تحت استبداد کامل خود کل وجودش را استثمار و استحمار می کند گردیده و او را ابزار تحقق خود می خواھد و     

ارادۀ ناک امی ب شر   : ارادۀ زم ان از دس ت رفت ھ    : ای ن ارادۀ ت اریخ اس ت    . این ارادۀ ض د ارادۀ ان سانی اس ت     . دارد  
و ص احبش را  چنین اراده ای از ذات ناکامی و یأس و زور و حرص و حسد و جبر و پوچی و س تم اس ت    . گذشتھ  

ای ن اراده نھایت اً م رگ و    . ام وات ناک ام و ب ی اراده    : ارادۀ ام وات اس ت   ای ن  . بھ ھمین وضعیت ھا مب تلا م ی کن د        
ای ن  . ای ن ارادۀ س نّت اس ت و س نتِ اراده     . تباھی را بھ ارمغان می آورد و فرد را بھ تاریخ گذشتھ ملح ق م ی کن د     

نب رد  ده مح صول  ای ن ارا . فتگ یِ  اراده  از دس ت ر : رادۀ از دس ت رفت ھ اس ت    اراده در بستر گذار زمان اس ت ای ن ا         
ای ن جھ ل   . ای ن ارادۀ کف ر و انک ار اس ت     . انسان برعلیھ جاودانگی است و محصول بیگانگی انسان از جاودانگی     

این اراده جزای ع داوت و کف ر و انک ار اس ت ، ع ذاب اس ت و اعظ م        . اراده است و خصومت اراده بر علیھ انسان    
         . عذابھاست و منشأ ھمۀ عذابھا 

  
 -و متکبّر و منکر باشد پس ارادۀ عام بشری عصارۀ این خودریخ عرصھ و محصول براندازی بشر کافر  اگر تا-٩

چن  ین اراده ای ی  ک فری  ب . ض  د ان  سان : بران  دازی اس  ت و ل  ذا ذات چن  ین اراده ای ک  افر اس  ت و ض  دّ خ  ود اس  ت   
  . ست برانداختھ شده است کھ بشرِ وارث آنرا بھ ارث می برد و بشر خلّاق از آن مبرا

  
 گسستن غ ل و زنجیرھ ای ان واع وراث ت ھ ای م ادی و فرھنگ ی و روان ی و آگ اه و ناآگ اه ک ھ ت ا اعم اق نف س                -١٠

بواس طۀ ھجرتھ  ای م ستمر و ب ی پای ان تنھ ا راه رھ  ائی از چی زی اس ت ک ھ در ن زد ب  شر اراده          ان سان ری شھ دارن د    
 آنکھ تنھا عامل محوریِ  براندازی قداست و ترین ارزشھا پنداشتھ شده است حالمنامیده شده و مقدس ترین و مھ

س نت ش کنی ، ب ت ش کنی ، ت اریخ      : اھمیت خاص انسان است و کانون و علت ھر پلیدی و فری ب و ب دبختی اس ت       
شکنی ، عادت شکنی ، ناس شکنی  و خود شکنی  روش ھای شکستن این سد جادوئی و عظیم ی اس ت ک ھ اراده      

دیوی کھ با جادوی خاصی  خود را بر انسان غالب نموده و خود را : سان است نامیده می شود و ذاتاً ضد ارادۀ ان
مری د خ ودش نم وده اس ت ،     و ان سان را ب ا دل و ج ان    . بھ جای وی جازده و بھ او باورانده اس ت ک ھ خ ودِ اوس ت      

  . مرید دشمن خود 
  
، عل وم و فن ون و ب ت ھ ای      قداس ت ھ ا و ارزش ھ ا و ابھّ ت ھ ای زمان ھ را      :  بایستی ارادۀ زمانھ را شک ست    -١١

جز ای ن  . و فقط کافیست کھ از زمانھ کنار بکشی و ھمین . زمانھ را و مکرھای زمانھ را ، سیاست ھای زمانھ را  
  . تماماً اسارت زمانھ و بازیھا و افسونگریھای ارادۀ زمانھ است 

  
از ج اودانگی ، فاص لۀ   : ب دأ خلق ت   فاص لۀ دور افت ادگی از م  : ھم ان ت اریخ اس ت    ) عمر اراده (» زمانِ اراده  «-١٢

ف را رف تن از ت اریخ و زم ان از دس ت رفت ھ را بدس ت آوردن و از        : و مذھب دعوت بھ رجعت است   . دوری از خدا    
و اینگون ھ  . ب ھ ی اد آوری زم ان گذش تھ     : اس ت  » ذک ر « و این ھم ان  . اسارت ناکامی آن رھیدن ، رھائی از اراده   

و ای ن ھم ان   . ارادۀ ب ھ ظھ ور   :  رسد و این ھمان ارادۀ خلق کردن است از عدم است کھ انسان بھ ارادۀ زمان می     
زیرا انسان بھ میزانی کھ . و این ھمان در حضور خدا قرار گرفتن است   . یھستی انسان : خلقت جدید انسان است     

ول دوری از خدا اراده محص. رخ می نماید » اراده « از خدا دور شده است نیازمند شده است و این نیاز بصورت 
در بھشت گذار زمان نبود زی را  . و نسیان جاودانگی خویش است و این ھمان تاریخ خروج انسان از بھشت است        

  . آستانۀ خداوند بود 
  
اکثریت قریب بھ اتّفاق مردم بھ پ یش میرون د جب راً و خ واه     .  یا بھ پیش  و انسان درزمان یا بھ پس می رود     -١٣

این  ان اراده . ستند یعن  ی اھ ل تف نّن و تجمّ ع و تم دّن و تن  ازع و تب اھی و م رگ و نی ستی        ن اخواه و اھ ل پی شرفت ھ     
اینھا اسیر و مرید اراده ای ھ ستند ک ھ ش بانھ روز برآنھ ا     . و خدای اینھا ارادۀ اینھاست و لاغیر     . پرستان ھستند   

ن حقیقی و اھل جھاد ھستند و ولی انگشت شماری ھستند کھ بھ پس بازمی گردند و اینان مؤمنا. حکومت می کند 
. بھ کانون اختیار و ظھ ور  : بھ سر منشأ اراده برعلیھ اراده و برخلاف جریان تاریخ بھ اختیار خود بازمی گردند      
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ای ن  . اینان ضد اراده و ضد تاریخ ھستند و قدرت اینھا ھمان قدرت جاودانگی است کھ ایمان ھ م نامی ده م ی ش ود            
   .رجعت ھمان معرفت نفس است 

  
احساس می شود ھمان ھستۀ مرک زی آن اراده ای اس ت ک ھ    ) من(» خود« آنچھ کھ در ھر فردی تحت عنوان      -١۴

مظھر نیاز و بی اراده گی و فریب و ناکامی و تباھی می باشد و ھستۀ کفر و بی اخلاقی و ستم است و تمام وجود 
ھ م ب ی خ ودی    » خ ود «در نقطۀ مقابل این . فرد تحت فرمان بی قید و شرط آن است و غلام حلقھ بگوش آن است      

و مح ل آزادی و قداس ت و خ دایگونگی اس ت و ک انون ایم ان و       است کھ کانون ارادۀ ب ی نی از و ذات ی ان سان اس ت             
) خ ود (و انسان بھ میزانی کھ ب ھ معرف ت نف س    . احساس جاودانگی است و مصدر ایثار و خود کفائی انسان است        

و از برده گی آن ارادۀ جبّار و قھّار می رھ د و ب ھ س مت    » خود« از اسارت می رسد و خودشناسی حاصل می کند       
این ھمان تاریخ شکنی و رجعت در زمان است و بر ان دازی س نّت و   و. بی خودی می رود کھ ھمان سمت خداست     

 می نامن د ک ھ ک انون ارادۀ ع ام ب شری اس ت در حقیق ت ھ ستۀ ب ی         » خود«پس آنچھ را کھ اکثر بشر   . وراثت است   
و بدینگونھ است کھ ھمۀ ارزش ھ ا و مع انی و اح ساسات    . خودی انسانی اوست و کانون از خود بیگانگی اوست    

ود و عم ر ان سان عرص ۀ خ سران او     و اعمال بشری معکوس است و نھایتاً ھ م ض دیتش و ف ریبش آش کار م ی ش              
وی ) عم ر (خ اکی   اوست کھ زمانِ پس آنچھ کھ در نزد اکثر بشر اراده نامیده می شود ھمان بی اراده گی  . شود  می

  . وجودی و انسانی است »خودِ «تاریخی ھلاک کنندۀ » خودِ «. را از چنگش می رباید و گولش می زند 
  
ش و بھ اسارت گذشت زمان و زمان گذش تھ  کند بیخود می شود و بیگانھ از خوی انسان بمیزانی کھ اراده می    -١۵

قد و جاوید اوست از دست می دھد و این ھمان غفلت و نسیان در معنای می افتد و اکنونیت را کھ حیات و ھستی ن
اراده ھم ان ارادۀ ج دا ب ودن از خ دا و غی ر خ دا       :  بیگ انگی اس ت   -اراده ک ردن ھم ان ک انون از خ ود       . قرآنی اس ت    
  .بودن است 

  
ب اراده می ش ود  یعنی صاح انسان بمیزانی کھ از خدا کھ ھمان ذات خود است دور می شود نیازمند می شود      -١۶

او . تا در این برزخ و پوچی و فراق بتواند اموراتش را تأمین نماید ولی ای ن ت أمین موج ب ھلاک ت وی م ی گ ردد          
اراده . اراده ھمان دوری انسان از ذات خویش اس ت  . باید بازگردد و این رجعت ھمان دست از اراده کشیدن است     

ارادۀ م ستقل  : تماماً از جنس تاریخ است و ھمان ارادۀ تاریخ است اراده . ھمان طولِ  زمان دور شدن از خداست   
جن ون و  : و انکار و عداوت با خداست کھ بھ ضدّیت با خود می انجامد پس اراده ھمان کانون کفر . شدنِ  از خدا     

  . ھمان تاریخ است  )صاحب اراده شدن(شدن » خود«تلاش انسان برای . جنایت 
  
  .  ارادۀ خود و توبھ از عمر گذشتۀ خود ، و توبۀ از تاریخ و رجوع بھ خدا یعنی توبۀ از» توبھ «-١٧
  
آنکھ از تاریخ برید در زمان حقیقتاً بھ پیش می رود و بھ آخرالزمان می .  منجلاب و دام وجود است  ، تاریخ-١٨

آنچھ .  باز می یابد و ارادۀ ذاتی خود رارسد کھ ھمان آغاز زمان است و در زمان کامل می شود و از آن می جھد 
  .کھ در نزد اکثر بشر اراده نامیده می شود ھمان جریان از دست رفتگی اراده است 
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    زمان و ازدواج–فصل ھشتم 
  
  
فروپاشی تاریخ : » من«فروپاشی : زمان ازدواج کسی کھ فرا رسد زمان فروپاشی اراده اش فرا رسیده است    -١

با ارادۀ خود ، : گر ازدواج بھ اختیار و انتخاب فرد باشد بھ معنای بھ بن بست رسیدن با خود است    و ا . و وراثت   
و این س ر آغ از ب ھ وادی ب ی اراده گ ی افت ادن اس ت        . و تا حدودی کمابیش پوچی اراده را احساس و درک نمودن     

  .کمابیش با انتخاب و تشخیصی آگاه و نا آگاه 
  
ت ا ح داقل اح ساس    . و ارادۀ خ ود اس ت ب ھ غی ر     » خ ود « متعھد کردن و مقی د نم ودن     ازدواج ھمان زمان   زمان   -٢

در . لا اق   ل ازدواجھ   ای م   درن اینگون   ھ اس   ت  . پ   وچی خ   ود و اراده پدی   د نیام   ده باش   د ازدواج   ی رخ نم   ی دھ   د  
نوعی ازدواجھای سنتی کھ در سنین جوانتر رخ می دھد و اساساً از روی سنّت و عرف و عادت و وظیفھ است و 

و احساس پ وچی و م شارکت و می ل ب ھ ب ی اراده ش دن بع دھا در        وراثت و ادامۀ تاریخ است  این عھد و قید و بند      
طول زندگی زناشوئی پدید می آید و گاه ھم کھ چنین وضعی پدید آمده و ھیچیک از طرفین بھ آن تسلیم نمی شوند    

  . کار بھ طلاق می انجامد و یا انواع جدائیھای غیر مستقیم 
  
فروپاش ی س نت ھ ا و اخلاقی ات     :  کلاً ازدواج خواه ناخواه منجر ب ھ فروپاش ی ت اریخ در زن و ش وھر م ی ش ود         -٣

  .موروثی و فروپاشی من ھا 
  
 فراسوی سنّت و تاریخ ییعنی اخلاق فراسوی خیر و شر است ی اخلاق زناشوئی در پس پردۀ اسرار خود اخلاق     -۴

و لذا ھیچ رابطھ ای ری ائی ت ر از رابط ۀ    . رین مجبور بھ ریا و نمایش است است و لذا ھمواره در معرض دید سائ 
و این ریائی در مقابل تاریخ و گذشت زم ان اس ت زی را جامع ھ ح امی و اس وه و ب تِ زم ان          . زناشوئی وجود ندارد    

  . ھستند » دیگران«منظور از جامعھ ھمان . گذشتھ است 
  
بھ ر ح ال ای ن عھ د چ ھ ب اطنی       . و ی ا تظ اھر ب ھ چن ین عھ دی      . با غیر عای عھد جاویدان است    ادّ  ازدواج لااقل  -۵

و از ای ن ادّع ا رھ ائی ن دارد حتّ ی پ س از        باشد و چھ ادّعای محض و حتی ریائی باشد فرد مدّعی را مبتلا م ی کن د    
ف ر  وقت ی دو ن . ای ن از آن ادّعاھ ائی اس ت ک ھ تحق ق م ی یاب د در نف س ان سان علی رغم م یلش            . طلاقش تا دم مرگ    

  . ھمخوابھ می شوند این واقعھ در اعماق نفس نطفھ می بندد 
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اح ساس و اندی شۀ ج اودانگی را در نف س      درھمۀ اعمال و اقدامات رایج بشری ھیچ واقع ھ ای ھمچ ون ازدواج      -۶
  . گوئی ازدواج یعنی ازدواج با جاودانگی . بشر پدید نمی آورد 

  
» ج اودانگی «بھ ر ح ال   . ھمان احساسِ  جاودانگیِ  اسارت اس ت  این :  احساسِ رھائی نداشتن ابدی از ھمسر  -٧

  .این طلسم ازدواج است . در احساس اسارت پدید آمده است برای نخستین بار 
  
:  ازدواج بین یک زن و مرد ھمان ازدواج و پیوند جادوئی و بشدّت تضاد آفرین بین جاودانگی و میرائی است -٨

  .بین آنچھ کھ ھست و آنچھ کھ باید باشد : بین بودن و شدن :  و تغییر بین وجود: بین زمان و گذشت زمان 
  
 طلاق فقط یک شعار و تظاھر وتلاش مذبوحانھ است کھ در عین حال میرائی را در مقاب ل ج اودانگی ق رار م ی          -٩

  .دھد و جاودانگیِ  رابطھ را تحقق می بخشد 
  
حتّی لمسی بسیار کمتر از این نیز ھرگز . موش نتوانند کرد  دو نفر کھ با ھم خوابیده اند ھرگز یکدیگر را فرا-١٠

فق ط اعم ال خ ود    . ھ یچ رابط ھ ای ن ابود نخواھ د ش د      . از بین نخواھد رفت فقط تبدیل و تحویل خواھ د ش د ح داکثر     
بخودی فرد ھمواره در معرض فراموشی و نابودشده گی قرار دارند کھ در حقیق ت ھ یچ عم ل مح ض خ ود بخ ودی          

رابطھ عرصۀ ظھور و تحقق و احساسِ  جاودانگی است و رابط ۀ زناش وئی اش د ای ن     . ن رخ نمی دھد    ھم در انسا  
  . عرصھ است 

  
خوب و بد ویا موفق و ناموفق حداکثر فقط در تظاھر آن در  .  زناشوئی خوب و بد ویا موفق و ناموفق نداریم-١١

ھ در رنج و بیزاری ھستند و بھ ھم ان ان دازه از   بھ یک اندازه از این رابطھمۀ زن و شوھرھا    . نزد دیگران است    
  . این رابطھ برخوردارند و محتاج آن ھستند و نیز از آن راه گریزی ندارند حتی با طلاق 

  
 اینکھ ازدواج تنھا واقعھ و رابطھ ای است کھ در ھمۀ ملل و فرھنگ ھا بصورت مراسم دینی و با یاد خدا و  -١٢

شود دال بر حقیقتی واحد و عظیم است و آن اینک ھ در ای ن واقع ھ اس ت ک ھ زن و      شھادت و تعھد ابدی برگزار می    
. جاودانگی ارتباط برقرار می کنند بدون انگیزۀ آگاھانھ ای با خدا ومرد ھر یک بطرز باور نکردنی و بی سابقھ و 

ی حس متافیزیکی را ازدواج دینی ترین واقعۀ زندگی انسان است ، ھر چند کھ فیزیکی ترین رابطھ ھا می باشد ول 
  . بر می انگیزد حتّی برای لامذھب ترین آدمھا 

  
و ای ن ھم ان ن شئھ ج اودانگی     . خل سۀ عظیم ی اس ت در ع ین بی داری       زندگی زناشوئی ی ک خ واب و ن سیان و    -١٣

است ھر چند کھ با دریائی از کابوس و رنج و عذابھا ھمراه است و کسی کھ از بیرون آنرا نگاه می کند در حیرت 
ی ماند کھ اینھمھ عذاب از برای چیست و لذا از ازدواج کردن می ھراسد وچھ بسا من صرف م ی ش ود ول ی نم ی             م

داند کھ این ھردو در خلسھ ای عظیم غرق ھ ستند و اینھم ھ ع ذاب و گرفت اری ھ م ب ھ ح ساب تف نن و م زه اس ت و             
و گ اھی ھ م بی دار م ی     . خواھ د ش د   ر بی دا حداکثر مثل کابوسی است کھ انسان می داند کھ خواب می بیند و بزودی  

پشیمانی . شود و بھ محض بیداری بھ فکر طلاق می افتد و چون طلاق گرفت بھ یک پشیمانی ابدی دچار می شود 
: ل ذتی اب دی و ذلّت ی اب دی     : ھم ھ چی ز زناش وئی ح س اب دی دارد      . طلاق نیز نوعی احساس اب دی را بھم راه دارد     

  .عشقی ابدی و نفرتی ابدی 
  
 و در عین حال شدیدترین احساس از دست رفتگی و از دست دادن و عمیق ترین احساس و اندی شۀ عم ر ب ر        -١۴

و ھ ر ی ک از ط رفین    . باد رفتھ ، حاصل زندگی زناش وئی اس ت ب ھ ھم ان ش دت ک ھ اح ساس ج اودانگی رخ میدھ د           
مشاجرۀ ابدی ب ین  :  است و این ھمان شجرۀ ممنوعھ.  طرف مقابلش را مقصر این خسران عظیم می داند      معمولاً

  . آدم و حوا در لحظۀ خروج از عرصۀ بھشت و جاودانگی 
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 احساس گناه و گناه پذیری نیز از محصولات زن دگی زناش وئی اس ت و ن شانۀ خ روج از عرص ۀ ج اودانگی و          -١۵
  . بھشت می باشد و ورود بھ عرصۀ گذشت زمان و میرائی  و مسئولیت و ترس و لرز 

  
عموم اً حت ی   ول ی  . اج نکرده اس ت ممک ن اس ت ب رای خ ود خط ائی قائ ل باش د ول ی گن اه ھرگ ز             کسی کھ ازدو -١۶

م سئولیت پ ذیری   کسی کھ ازدواج نکرده عرصۀ گذشت زمان کھ ھمان عرص ۀ گن اه و   . ست  خطائی ھم جداً قائل نی    
انی و معرفت ی  است را درک نکرده و لذا در یک جاودانگی و بھ شت ج انوری ق رار دارد و از آن برخ ورداری ان س      

زیرا عرصۀ گذش ت زم ان عرص ۀ درک خ سران و میرائ ی و ن ابودی اس ت و در ای ن عرص ھ چ ون توب ھ و             . ندارد  
رجعت امکان پذیر است لذا امکان بازیافت جاودانگی وجود دارد و این یک خلقت جدید است ک ھ ان سانیت را بی دار     

جاودانگی تا از دست نرود و دوباره بدست .  سازد می کند و بخود می آورد و از میمون یک موجود خدایگونھ می
مذھب ھمان راه بازیافت جاودانگی است و ازدواج ملازم این بازیافت م ی باش د   و. ندارد نیاید برای انسان ارزشی  

  .رھبانیت یک لجاجت با خداست و یک حماقت عظیم بی انتھا . 
  
  
  
  

     زمان و تکنولوژی–فصل نھم 
  
  
ل و دور شد اھل فوت و فن و فتنھ شد ، فوتش ھم ان آداب   کھ از خدا و جاودانگی خود غاف  انسان از لحظھ ای    -١

ف ن ھ م ک ھ از آت ش ش روع ش د و ب ھ        . و رسوم اجتماعی است کھ در قالب شریعت ، قداست و قانونیت یافت ھ اس ت       
ن ف وت و ف ن و   بمب ھای آتش افروز منجر گردید و فتن ھ اش ، سیاس ت گردی د و در حکوم ت ھ ا تج سم یاف ت و ای          

  .فتنھ ھر سھ در اتّحاد با یکدیگر سھ ضلع مثلث جھل و جنون و جنایت گردید و اھرم قدرت شیطان در انسان 
  
ز بھ معنی برون افکنی و تظاھر تکنولوژی کھ بھ لحاظ لغت نی. است  فوت و فن و فتنھ سھ جلوه از تکنولوژی -٢

. برون شدن انسان از محضر خ دا  : بھشت و جاودانگی است است در واقع مظھر بھ برون افکنده شدن انسان از      
کھ بھ میرائی و فنا و انحطاط وخسران دچار شده است . یعنی تکنولوژی ھمان بشریت مبتلا بھ گذشت زمان است      

تکنولوژی محصول مقاومت و مبارزۀ انسان در مقابل این میرائی و تب اھی اس ت ک ھ ب ھ تب اھی ش دیدتر و ع ذاب           . 
ھ راس ان سان در خ روج از    : تکنولوژی محصول ھراس انسان در دوری از خداس ت  . ر گردیده است آورتری منج 

ش ریعت ، سیاس ت ، و معی شت س ھ جل وه از ای ن       . تکنولوژی محصول ترس ان سان اس ت      ! ترس نابودی   : بھشت  
این ترس اس ت  ترس و نیز سھ جلوه از تلاش برای فائق آمدن بر این ترس و سھ جلوه از شکست انسان در قبال    

  . تکنولوژی : وسھ جلوه از بیرون افتاده گی انسان از قلب زمان ، از جاودانگی 
  
روش ھای برون آمدن : شناخت روش ھای برون فکنی :  تکنولوژی بھ لحاظ معنای دقیق لغت عبارت است از -٣

ه  س ھ را یاست و ص نعت  بدین لحاظ شریعت ، س.راه و روش ھای ظھور و بروز انسان : انسان از نفس خویشتن    
تکنول  وژی اخ  لاق ، تکنول  وژی م  دیریت و  : بیگان  ھ ش  دن از خ  ویش روش س  ھ راه و: و روش ای  ن خ  روج اس  ت 

تظ اھر ب ھ اخ لاق و    : و این سھ نوع تظاھر و ری ا م ی باش د    . سیاست ، تکنولوژی ابزار سازی و تنوع و معیشت   
بھ میزانی کھ انسان خود را درعرصۀ برون . ش و قوّت نیکی ، تظاھر بھ ریاست و قدرت و اھمیّت ، تظاھر بھ عی

افتادگی از حریم جاودانگی دچار خفّت و زشتی و ضعف می یابد بھ این ت لاش ھ ا و تظ اھرات روی م ی آورد ول ی       
در این رویکرد در نفس و حس درونی خویش ھیچ جبرانی نمی شود و لحظھ ای ھم خود را زیب ا و نیک و و ق وی     

و لذا حرص او در این رویکرد وسیع تر و شدیدتر می گردد و فقط تبدیل بھ ی ک نم ایش در ن زد      و عالی نمی بیند     
  . نمایش پاکی و نیکی ، نمایش قدرت و عزّت ، نمایش خود کفائی و خوشبختی و قوّت : دیگران می شود 
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خروج از خویشتن خروج از حریم جاودانگی کھ ھمان دور شدن از آستانۀ حق و ذات خویشتن است بھ معنای   -۴
ھمان ا در مق ام ش اھد و ن اظر ب  ر      اس  ت  و بیگان ھ ش دن از خ ویش   اس ت و ای ن خ روج ک ھ ھم ان آغ  از دوگان ھ ش دن       

و لجنیّت و مادّیت و ضعف خود را دی دن اس ت و ب ر ج اودانگی و قداس ت و خ ود کف ائی        خویشتن قرار گرفتن است  
اش تن و جب ران نم ودنِ  ص فات و خ صائل ناش ی از       تکنولوژی تلاشی ب رای مخف ی د  . ذات خود کور و غافل گشتن     

دیگ ر مخف ی   پس ی ک جنب ھ از تکنول وژی ھمان ا ظ اھر ش دن و بی رون آم دن اس ت و جنب ۀ           . این مشاھده می باشد     
لباس بھ معنای پوشش نخستین تکنول وژی مخف ی داش تن چی زی اس ت ک ھ در مقاب ل چ شم         . داشتن و ریا می باشد    

بنابر این تکنولوژی محصول بخود آمدن است . شده است ، مخفی داشتن عورت انسان آشکار شده و زشت نموده 
بیخ ود  : پس تکنولوژی دو جنبۀ کلّی دارد . و این بخود آمدن محصول بیخود شدن و از خود بیگانھ گردیدن است   

راموشی تکنولوژیکی بسرعت منجر بھ بیخودی شدید تر تا سر حد نسیان و فولی بخود آمدن . شدن و بخود آمدن 
زیرا در جریان بخود آمدن تلاش اص لی متوج ۀ مخف ی داش تن خ ویش اس ت و ان سان در ای ن مخف ی             . خویش است   

  .  فراموشی می شود -سازی خویش بتدریج واقعاً ھم از چشم خودش مخفی می شود و در این خفا دچار خود
  
  و بلا فاصلھ دچار بخود آمدن شد و گی بیگان–  آدم و حوا بواسطۀ ارتکاب گناه در ھمان بھشت دچار از خود -۵

و بھشت خاصیت خود را برای آنھا از دست داد و آنھا در بھ شت دیگ ر از   . زشتی عورتش را دید و ملبّس گردید     
ب رون  : تکنولوژی آغاز شده بود . مواھب بھشتی  محروم بودند و فرق نمی کرد کھ در آنجا بمانند یا بیرون آیند        

پ س اوّل ین حک م اخ لاق و     .  آدم و ح وا ھ م آغ از ش ده ب ود و ض عف و قحط ی زده گ ی نی ز          و مشاجره ب ین   . افکنی  
و سپس مدیریت و سیاست و سلسلھ مراتب بود کھ . شریعت ھمان لباس و حیا و عفّت بود و تکنولوژی خاص آن 

 دفاع از خود و سپس نخستین ابزار برای امرار معیشت و نیز. بر اساس آن مشاجره لازم می آمد ، یعنی سیاست   
  . اسلحھ : 
  
ابل یس گ وئی اح ساس و یق ین ب ھ      . ب رون افت اده گ ی ان سان اس ت       در اعتقاد مذھبی عموم اً ابل یس  موج ب ای ن         -۶

جاودانگی را در انسان دچار تردید و اختلال نمود و سپس وی را بھ وسوسۀ جاودان ھ ش دن ان داخت و ترغی ب ب ھ           
این درخت بھ لحاظی درخت تکنولوژی اس ت  . انگی اش را باز یابد درخت ممنوعھ کرد تا بواسطۀ آن درخت جاود       

ابلیس ، انسان را از حریم جاودانگی و بی نیازی . ولی وعدۀ ابلیس خلاف از آب درآمد . عقل فنّی و نھ معرفت : 
ھ ر  تکنول وژی تمام اً از   . و اتکاء بھ ذات خارج کرد و ب ھ قحط ی و م رگ ان داخت و محت اج قاع ده و ق انون نم ود            

و بدینگون ھ ان سان ب ھ وادی    . قوانین اخلاقی ، اجتماعی و فنّ ی  : جنبھ ای چیزی جز قانون و اطاعت از آن نیست      
و این ھبوط و خروج و بیگانگی و نیازمندی بط ور  . شریعت و تعلیم و تربیت و سیاست و معیشت و صنعت افتاد     

لھ و سھ وضعیت ھم در عمر ت اریخی ب شریت   کلی سھ مرحلھ دارد و در سھ صورت عیان می شود و این سھ مرح     
رجوع خواه ناخواه   سپساوّل رجوع خواه ناخواه بھ اخلاق و آداب ، : و ھم در عمر ھر فردی قابل ملاحظھ است 

لب اس پوش یدن ، س لام    : بھ سیاست و مدیریت و اطاعت و سپس  رجوع خواه ناخواه ب ھ ام رار معی شت و ص نعت          
در س نین و مراح ل ب الاتر از عم ر و ت اریخ      . تکنول وژی و س ھ مرحل ھ از آن اس ت     ای ن س ھ   . کردن و غذا خوردن  

و ای ن ھ ر س ھ نیازمن د تکنول وژی و ف ن       . مبدّل می شود بھ لباس دوختن ، سیاست نمودن و امرار معیشت ک ردن         
ت ایمنی و این سھ نسبتی مستقیم با یکدیگر دارند و قرار است در خدم. خاص خود می باشند و ابزار خاص خود        

در ح ال پی ر ش دن و م رگ ت دریجی  ح س       : در عرصۀ ناامنی باشد و در گذار زمان اح ساس ج اودانگی پدی د آورد     
ت ضاد  . ذات اً در ج دال اس ت و م شاجره ای و دی الکتیکی م ی باش د        بن ابر ای ن تکنول وژی    . نامیرائی و امنیّت بخشد  

در سیاس ت ھ م س رمایھ    .  می آید و ھم معاوی ھ  در شریعت ھم علی پدید. جوھرۀ شریعت و سیاست و صنعت است   
بھ ر ح ال ابل یس    ) . خان ھ خ راب ک ن    (در صنعت ھم خانھ پدید می آی د و ھ م بم ب    . داری پدید میآید و ھم کمونیزم   

ول ی ان سان از ای ن م شاھده ھراس ان و      . انسان را از خود بیگانھ کرد از خانۀ ذاتش بیرون نمود ت ا خ ود را ببین د           
ابل یس ، ان سان را از   . این رجوع بھ غیر خود سر آغ از تکنول وژی اس ت    .  غیر خود رجوع کرد مأیوس شد و بھ  

  . و تکنولوژی وی را از خود دور کرد و از خود گم نمود خود بیرون آورد 
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زیرا ابلیس نخستین موجودی بود . ازلی انسان ، ابلیس است » بیرون افکننده« بنابراین بانی تکنولوژی و آن -٧
تکنول وژی ھم ان راه و روش رج یم ش دن     ! رج یم  : ی رون افکن ده ش د از آس تانۀ پروردگ ار و از وی دور ش د           کھ ب 

ولی بیرون افکنندۀ خود ابلیس ھمان خداست ، ولی خداوند ابلیس را بھ زور بیرون نک رد بلک ھ او را ب ین        . است  
 ش دن  تکنھ: تکنولوژی را : را برگزید و ابلیس دوری . سجدۀ آدم و یا بیرون شدن : دو امر صاحب اختیار نمود     

ولی ابلیس با انسان چنین نکرد بلکھ او را فریب داد یعنی انسان را بھ وعدۀ جاودان ھ ش دن و مان دن ب ود ک ھ         . را  
لذا ابلیس صاحب تکنولوژی است و مالک و ص احب اختی ار آن اس ت و در آن آزاد اس ت ول ی ان سان        . بیرون کرد   

ر و مملوک است زیرا آنرا انتخاب نکرده است بلکھ از جھ ل خ ود ب ھ آن مب تلا گردی ده      در تکنولوژی برده و مجبو    
و منشأ این جھل نیز انسان است کھ ابلیس در ادراک قلب ی ان سان خدش ھ وارد نم ود و اح ساس ج اودانگی و       است  

ردد بین جاودانگی ت: است » تردید«ذات تکنولوژی از . بی نیازی مطلق را در او مختل ساخت و او را مردّد کرد   
ای ن تردی د در اعتق ادات و اعم ال دین ی و اجتم اعی و معی شتی و        . تکنولوژی محصول این تردید است    ! و نابودی   

ایم ان  « آنچھ کھ  .تردید در جاودانگی خویش منشأ تکنھ و تکنولوژی است : علمی بشر در ھمھ جا حضور دارد    
اگر ھم ۀ م ردم جھ ان    : می فرماید کھ ) ع(بھ ھمین دلیل علی نامیده می شود بازیابی احساس جاودانگی است و  »

یعنی تمدّن . یعنی تکنولوژی پدید نمی آمد و یا از بین می رفت . ھرگز شھر و تمدنی بنا نمی شد مؤمن می بودند 
ت اریخ  : وژی وجود نداشتھ و ن دارد  و تاریخ مادّی بشر پدید نمی آمد زیرا تاریخ و تمدّنی جز تاریخ و تمدّن تکنول     

  . احساس میرائی و نابودی بشر و تلاش برای فائق آمدن بر این احساس و شکست در این تلاش 
  
.  بشر در برون از خود و در عرصۀ ماده و فرھنگ چیزی بدست نیاورده مگر بمیزانی کھ از دست رفتھ است      -٨

آنچ ھ ک ھ   . ست آورده گی است ھمواره از دست رفتگی متعادل بد. تکنولوژی و بدست آورده گی امر واحدی است        
تکنولوژی در ھمۀ عرصھ ھای صنعت و دانش و فرھنگ و . از درون از دست می دھد در بیرون بدست می آورد 

آنچھ کھ بشر تحت عنوان تمدّن و ثروت و . ثروت مترادف است با زمان از دست رفتھ و احساس از دست رفتگی    
مادی و معنوی اوست بی انگر و ھ م س نگ از دس ت رفتگ ی او      فرھنگ در دست دارد کھ ھمان محصول تکنولوژی  

  . در گذشت زمان است ، عرصۀ خسران و دلیل خسران و محصولِ  خسران اوست 
  
 تکنولوژی در ھمۀ جنبھ ھا و موضوعات خود آگاه و نا آگاه و مستقیم و غیر مستقیم وعدۀ جاودانھ س ازی را         -٩

اگ ر چن ین وع ده و ج وھره ای در آن      –ق رآن  »  شاید جاودانھ شوند کاخھا می سازند تا« . در بطن خود داراست    
نباشد انسان را مجذوب و مفتون نمی سازد و تمام فریبش نیز از ھمین وعدۀ جادوئی آن است کھ ذاتاً دروغ است      

ھمۀ محصولات تکنولوژیکی ح داقل در علن ی ت رین ادّع ای خ ود وع دۀ عم ر ط ولانی ت ر و راح ت ت ر را ب ھ ب شر                . 
ھند و منظور از زندگی راحت تر ھمانا فراموش ساختن عمر محدود و مردن است زیرا مثلاً آنگاه کھ انسان بھ مید

چگون ھ تکنول وژی   در اینجا بھتر میتوان درک کرد کھ . فقر و بیماری می افتد مرگ و نابودی را بھ یاد می آورد        
 فراموش ی مب تلا م ی س ازد ، ای ن      -ر را ب ھ خ ود  با فریبی آشکار ھمچون پستانکی کھ در دھان بچّ ھ م ی گذارن د ب ش       

تکنولوژی می خواھ د ای ن اح ساس و نی ز واقعی ت      . ھمان تلاش برای فائق آمدن بر احساس از دست رفتگی است  
   . مرگ را از یاد انسان ببرد و بدینگونھ این فراموشی و فریب را مترادف جاودانگی سازد 

  
تر ب  ازی ک  ردن و نی  ز ط  ولانی ت  ر ، تنھ  ا وع  ده ای اس  ت ک  ھ ظ  اھراً     بی  شتر خ  وردن ، بی  شتر خوابی  دن و بی  ش -١٠

ھنر دیگر . ھم گردد » پیچیده تر« عملی نمی آید مگر اینکھ» بیشتر«این . تکنولوژی از عھده اش بر آمده است 
 و» پیشرفت«تکنولوژی در وادی عمل و اندیشھ ھمانا پیچیده تر نمودن زندگی بشر است و این پیچیده گی دال بر     

پیچیده تر یعنی نامفھوم ت ر و اس رار آمیزت ر و متن اقض ت ر نم ودن چیزھ ا ، یعن ی         . میزان رشد محسوب می شود     
در اینجا تکنولوژی بھ عنوان . فراموشی مرگ و فنا : و این ھان تلاش برای فراموشی خویش است ! فریبنده تر 

شین بعنوان کارخانھ ای کھ زم ان ب شری را   و ما.  فراموشی بشر مفھوم می گردد – فریبی  و خود   –جریان خود   
و ھیچ چیزی بھ اندازۀ ماشین برای ان سان  . می بلعد و او را در مدھوشی و فراموشی قرار می دھد فھم می شود     

ماشین بھ معنای بلعندۀ زمانِ  برون . این اعتیاد بسیار عمیق تر از اعتیاد بھ مواد مخدّر است  .اعتیاد آور نیست  
و ان سان ک ھ   . خود ماشین و کلاً تکنولوژی اصلاً محصول این برون افکنده گی اس ت  . اتِ بشر است    افکنده شدۀ ذ  
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. بیشتر تکنولوژیکی گردیده است در طول تاریخ ھر چھ از خود دورتر شده و نابودی اش را بیشتر احساس کرده 
و ای ن ت لاش ھرچ ھ    .  اح ساس  تکنولوژیسم ھمان احساس نابودی است و تلاش مذبوحانھ برای فائق آمدن بر ای ن   

درست مثلاً جریان گرایش بھ مواد مخ دّر و نی از روز   . رسواتر و باطل تر می گردد تکنولوژیسم شدیدتر می شود    
و نیز م ی  . افزون بھ این مواد و خماری روز افزون بواسطۀ این مواد و احساس نابودی روز افزون بواسطۀ آن        

را زج ر   خ وردن و خوابی دن و ب ازی ک ردن     ردن و خوابیدن و بازی کردن عملاًبینیم کھ این بیشتر و پیچیده تر خو 
عذاب بیشتر تنھا بیشتری است : در میان است » بیشتر«در کار نیست بلکھ فقط  » بھتری« لذاآورتر نموده است    
  ! احساس نابودی بیشتر : کھ باقی می ماند 

  
دت پا بھ پای تکنولوژی صنعتی و سیاسی بھ پیش می تکنولوژی در عرصۀ اندیشھ و اعتقاد و مذھب و عبا  -١١

امروزه حتی تکنولوژی خوابیدن پدید آمده است کھ در عمل خوابیدن را شاقّھ تر و غیرممکن تر کرده است   . رود  
کودک ان نی ز فق ط    . و تکنولوژی بازی کردن حتّی بازی سادۀ کودکانھ را نیز از میان برده و ناممکن نموده است     . 

یعنی تکنولوژی کھ . وتر سرگرم می شوند و تورّم زمان برون افکنده شده را مھار و قابل تحمّل می سازند با کامپی
تکنول وژی  . احساسِ  گذشت زمان بود خودش این احساس را بطور روزمرّه تشدید می کن د  شعارش از بین بردن     

ولی این وع دۀ  . تی و جاودانگی کند لحظھ ای کھ بشر احساس خوشبخ: را داده است   » خلق زمانِ  نامیرا   «وعدۀ  
آن نیز معکوس بوده است و بلکھ ساعات خواب بشر را ھم تصرّف کرده است و آدمی در عالم خواب ھ م در ح ال          

یعنی احساس ن ابودی ب ھ ع الم خ واب ھ م      . دویدن برای بدست آوردن بیشتر در جھت جبران از دست رفتگی است     
یکی از آشنایان کھ مثل ھمھ در اندی شۀ ی ک ث روت و گ نج ب ی پای ان       . فتھ راه یافتھ است بواسطۀ تکنولوژی پیشر  

بود خواب دیده بود کھ برای رسیدن بھ یک گنج بزرگ مشغول حفّاری زمین بوده کھ بھ ناگاه بھ یک موتور عظیم 
  . و زنگ زده ای رسیده است 

  
د و اورا در ن  ابودی اش ب  ھ یق  ین رس الت تکنول  وژی ای  ن اس  ت ک ھ ن  ابودی را ب  رای ب  شر تج  سّم و تع یّن بخ  ش    -١٢

چن ین تج سّم و یقین ی مظھ ر جن ون و جنای ت ب شر اس ت ، زی را جن ون و           . این رسالت نھائی ابلیس اس ت   . برساند  
مک ر و طل سم ان سان    ! ھ راس ب شر از ن ابود ش دن اس ت و ن ابودی ب اوری        جنایتی رخ نمی دھد الا اینکھ ناش ی از         
.  و فری ب خ ورده گ ی ان سان بواس طۀ تکنول وژی مع یّن و معل وم م ی ش ود           بواسطۀ ابلیس تماماً در طلسم شده گی    

ارادت ان سان  . م ی یاب د و خل ق م ی ش ود       تج سّم و تع یّن   ابلیس بدست خ ود ب شر   . تکنولوژی تجسّم ابلیسیت است     
  . نسبت بھ تکنولوژی نیز بھ ھمین دلیل است و میزان ارادت انسان نسبت بھ ابلیس می باشد 

  
 تکنولوژی بواسطۀ تعیّن نابودی برای بشر ، گذشت زمان و میرائی تدریجی و ھ راس از ن ابودی را    و نھایتاً -١٣

در اینجا انسان . بھ غایت و کمال رسانیده و زمان را بھ آخر می رساند و آخر الزمان را تأسیس و تعیّن می نماید 
 ک ھ بواس طۀ تکنول وژی ب ر ای ن آس تانھ       در آستانۀ ج اودانگی و وج ود ق رار دارد ول ی ان سانی      در حقیقت بار دیگر     

رسیده در اشدّ احساس نابودی و پوچی قرار دارد و بھ ھمین دلیل دجّال را ک ھ مظھ ر کم ال فری ب و فتن ھ و جن ون        
ام ام در اینج ا بمعن ای ان سانی مطلق اً      . ولی ناجی آخرالزمان ھمانا امام زم ان اس ت   . است را بجای ناجی می گیرد      

از : ت و بقول ھایدگر این ناجی بایستی ی ک چوپ ان باش د ک ھ از پ شت ک وه ق اف آم ده اس ت            مبرا از تکنولوژی اس   
  . انسان جاوید : انسان مابعد از تکنولوژی : جائی ماقبل از تاریخ و یا مابعد از تاریخ 

  
پس . زمان برون افکنده شده : مادۀ تاریخ است :  تکنولوژی در ھمۀ جوانبش بھ مثابۀ تجسم کل تاریخ بشر -١۴

و انقی اد  : تکنولوژی مادّۀ زمانِ  برون افکنده شده از انسان است و بھ بیان دیگر مادۀ جاودانگی نفس بشر است   
  . اسارت جاودانگی در بند نابودی است 

  
  .  اخلاق و دانش مظھر شیخ جاودانگی بشر است و تکنولوژی ھم مظھر مطرب آن است -١۵
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تکنول  وژی ھم  ان  . اس  ت و ی  ا تکنول  وژیِ  زم  انِ  از دس  ت رفت  ۀ ب  شر     ت  اریخ ب  شر ھم  ان زم  ان تکنول  وژی   -١۶
دوزخ ھم ان عرص ۀ از دس ت    . تکنول وژی ص نعتی ھم ان ظھ ور دوزخ اس ت      . انسانیت تبدیل ش ده ب ھ دوزخ اس ت       

  . رفتگی است و لذا عرصۀ قحطی و غش بی پایان است 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   زمان و تغذیه –فصل دھم 
  
  
  .   ر طول تاریخ مستمراً گرسنھ تر و حریص تر و قحطی زده تر و لذا پرخورترمی شود واضح است کھ انسان د -١

یکی از ن شانھ ھ ای   . این واقعھ از عصر کشف آتش آغاز شده و با عصر ماشین بھ نقطۀ عطف خود رسیده است      
آتش می بایستی بھ عصر . یعنی بلعنده گیِ  بی پایان : دینی دوزخ رشد فزایندۀ گرسنگی و تشنگی بی پایان است 

ماش ین یعن ی   . ت ا ماش ین بتوان د غ ذا و بلعن ده گ ی روز اف زون اھ ل دوزخ را ت أمین کن د           عصر ماشین م ی انجامی د      
و خود ماشین ھم بواسطۀ آتش بوجود آمده و با آتش کار می کند و کالاھ ای آت شین   ! جھنّم ماشین   : ماشین جھنّم   

ھ ای س مّی و تشع شعاتی ک ھ جملگ ی ب ھ م صرف ب شر م ی رس د خ واه            و قحطی زا تولید می کند از جملھ دود و گاز 
و تکنول وژی ب ھ معن ای راه و روش ھ ای تجزی ھ و ترکی ب در معن ای        . ناخواه و بخشی از غ ذای او گردی ده اس ت         

و و بدین لحاظ تکنولوژی ھمان تکنولوژی آتش اس ت  . نھائی کل مادۀ جھان را برای بشر قابل مصرف می سازد    
و اگر مادۀ . و تغذیۀ آتشین بھ معنای تلاشی برای جبرانِ  زمان از دست رفتھ است .  مصرف کردن نیز تکنولوژی

جھان در نزد و نظر بشر چیزی جز تجلّی زمان از دست رفتھ نیست پس بلعیدن گوناگون این ماده بھ معنای تلاش  
. بلعی ده م ی ش ود     ک ھ  اده ش ده اس ت  کھ جاودانگیِ از دست دگوئی . برای بلعیدن چیزی است کھ استفراغ شده بود   

ولی این تلاشی عبث . گوئی کھ زمان از دست رفتھ بلعیده می شود تا شاید آن احساس مرگ و نیستی جبران شود 
ب رای ب شر آت ش گرفت ھ ، گرس نگی و ک لاً       . می باشد و  نتیجھ ای معکوس دارد و فقط بر ای ن اح ساس م ی افزای د        

زم ان یعن ی زم ان تغذی ھ و     . یک احساس دروغ اس ت ی ک جن ون اس ت     : ی مصرف یک احساس است نھ نیاز واقع 
  ! توشۀ بار زمان : انسان غذای گذشتن زمان است . تغذیۀ زمان 
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           زمان و حکومت -فصل یازدھم 
  
  
لاح دموکراس ی ھ ا   این واقعیّت بخصوص در دوران بھ اص ط .  حکومت ھمان حاکمیّت زمان از دست رفتھ است    -١

حکوم ت پرس تان و حاکم ان از جمل ھ مردم انی ھ ستند ک ھ در ش دید         . بسیار واضح تر و مستقیم تر درک می ش ود     
و میل بھ حکوم ت ک ھ ھم ان    . ترین خسرانھا قرار گرفتھ اند و در اشدّ احساس از دست رفتھ گی زمان قرار دارند        

زیرا جبری شدیدتر و جبران ناپذیرتر .  جبر گذشت زمان است میل بھ جبّاریت است تلاشی جابرانھ بھ قصد جبرانِ 
از جبر زمان وجود ندارد زیرا جب ر گذش ت زم ان ھرگ ز در عرص ۀ مک ان قاب ل جب ران نی ست و عب ث ب ودن ت لاش                  

  . حاکمان و حکومت پرستان بھ ھمین دلیل است 
  
ی بھ معن ای ناک امی در مک ان اس ت در گذش ت      و ناکام. ناکامترین انسانھا مبدّل بھ جبّارترین انسانھا می شوند    -٢

حسرت حاصل زم ان گذش تھ   : چیزی جز حسرت گذشتھ نیست حسرت ، . ناکامی یعنی ناکام شدن در زمانھ  . زمان  
آنک ھ ش دید ت ر اح ساس عم ر برب اد رفت ھ دارد        . و جبّاری ت ب شر مح صول ای ن ح سرت و ناک امی اس ت          . شده است   

  . و ظلم پذیرتر است نسبت بھ بالا دستان ردستان ظالمتر و زورگوتر است نسبت بھ زی
  
ت اریخ در  .  حکومت ھا کانون ھای اصلی تلاش و برنامھ ریزی برای جبران زمان از دست رفتۀ ب شریت اس ت      -٣

  ! تبلور خسران بشری : جامعھ و جامعھ ھم در حکومت متبلور است 
  
  
ش جامعھ ھمانا حکومت بوده است و نیز فعّالیتھای  در نظر من ھمواره بی ارزش ترین و غیر انسانی ترین بخ-۴

من ھمواره خود را از حکومت . سیاسی و حکومتی ھم بیھوده ترین و تباه کننده ترین فعّالیتھا محسوب شده است 
و بدبخت و حاکمیت مبرا و بی نیاز احساس کرده ام و از کانونھای قدرت اکراه داشتھ ام و حاکمان را احمق ترین        

  . میل بھ فرماندھی را اشدّ حماقت ھا یافتھ ام و میل بھ فرمانبری را . ذّابترین افراد بشری دیده ام ترین و ک
  
 زمان حکومت و فرماندھی ھر کس در ھ ر درج ھ ای از حاکمی ت و ق درت ھمان ا زم انِ  آخ رین مھل ت او ب رای                 -۵

  . رھا ساختن او از اسارت گذشت زمان است و نیز آخر زمان اوست 
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بربادرفت ھ ت رین ھ ا و ح سرت من دترین ھ ا و پ وچ ش ده         : ومت ھا اتّحادیۀ ناکامترین افراد یک جامعھ اس ت      حک -۶
فقط چنین کسانی دلیل کافی . ترین ھا و چاپلوس ترین ھا و نابودشده ترین ھا ، خاصّھ در تجربۀ زندگی زناشوئی 

 قدرت رسیده اند زیرا از قدرت تھی شده گانن د و  برای اشدّ ظلم و جنون و جنایت را دارا ھستند و بھ اشدّ ارادۀ بھ    
ق  وّت و ج  اودانگی حی  ات و ھ  ستی خ  ود را بکل  ی از دس  ت داده ان  د و در ت  صرّف و تمل  ک اراده و حی  ات و ھ  ستی   

ولی چن ین اح ساسی خی الی م وقّتی ب یش نی ست و آنگ اه ب ھ ن ابودی          . سائرین احساس قدرت و جاودانگی می کنند        
  . ودانگی را مترادف با نابودی خود می یابند و در نابودی احساس جاودانگی می کنند ابدی دچار می شوند و جا

  
اراده اش را بطرز مطلق و بی قید و شرطی بر انسان ف رود م ی آورد   تنھا فرمانده و حاکمی است کھ   » زمان «-٧

خ الق  . زد خداس ت  زمان ھمان عنصر و قوۀ ھستی بخش در ن. و او را تسلیم محض خویش می کند تا وجود یابد      
   . خدا از ھر صفتی مبراست . ھمان زمان است و نھ خدا 

  
 ھر حکومتی بھ معنای حکومت زمانھ و جبر گذشت زمان ، پیروان خود را یعنی پیروان و پرس تندگانِ  گذش ت     -٨

یرا شوند و تا را مجبور بھ زیستن و تنازع بقا می کند و مجبور می سازد تا این جبر را پذ)  تاریخ –سنّت ( زمان 
پ وچی  ! پ وچی  : سرحدّ بی اراده گی محض بروند یعنی آنجا کھ دیگر گذشت زمان وجود ندارد و آخ ر زم ان اس ت        

حاکمیّت ھ ای سیاس ی ، اقت صادی    : چنین انسانی مطیع محض حاکمیِّت ھاست ! جاودانگیِ  جبر: ای کھ ابدی است  
  . ، تکنولوژیکی ، تبلیغاتی و رفتاری و اعتقادی 

  
 ماشین تکنولوژیکی خاصھ در عرصۀ الکترونیک بھ عنوان مظھر تلاش بشر برای جبران زمان از دست رفتھ -٩

ای ن از  . یعنی حکوم تِ  از دس ت رفتگ ان    ) مردمی(حکومت دموکراتیک . بنیانگزار حکومتھای دموکراتیک است    
 دیکتاتوری غیر قاب ل  –طنتی  سل–دست رفتگی و احساس از دست رفتگی ھر چھ شدیدتر باشد حکومتھای سنّتی     

انقلابیون از قدیم تاکنون مظھر کمال این از دست رفتگی بوده اند و بیانگر از دست رفتگی کل . تحمّل تر می شود 
ولی فقط تکنولوژی بھ میزانی کھ سرعت می یابد م ی توان د از دس ت رفتگ ی را حاکمی ت بخ شد ؛ پ وچیِ             . جامعھ  

  . جاودانھ را 
  
 سیاسی  آن یک انسان نزدیک شده بھ آخر زمان خویش اس ت و ی ا   – واقعی در معنای اجتماعی     یک انقلابی  -١٠

تح  ت ت  أثیر اندی  شھ ھ  ا و اح  ساسات آخرالزم  انی متفک  ران بزرگ  ی مث  ل م  ارکس و نیچ  ھ ق  رار گرفت  ھ و ب  رای م  دّت   
ستم مارکسی سم  در ق رن بی   . کوتاھی انقلابی شده است و باز ب ھ وض ع طبیع ی و واقع ی خ ودش رجع ت ک رده اس ت            

. بود ) پرولتاریا(بیانگر اشدّ از دست رفتگی جھانی بشر و منادی حاکمیت اشدّ از دست رفتگی و از دست رفتگان 
  . ولی قرن بیست و یکم مکتب نیچھ مظھر چنین امری خواھد بود 

  
م ان از دس ت   لیبرالیزم کھ از محصولات درجھ یک فرھنگی ماشینیزم است آخرالزم ان و از دس ت رفتگ ی وز           -١١

رفتھ را بصورت اندیشھ و احساس بھ اوج خود می رساند و در نقط ۀ عط ف ب ھ سوس یالیزم و دموکراس ی ھ ا م ی         
مکتب اصالت تباھی و پوچی و : ناکامانِ  حاکم بر ناکامی خویش :  گراید کھ بھ مثابۀ میل بھ حاکمیت ناکامی است 

  . نابودی ابدی 
  
برای بھ تأخیر انداختن کتاتوریھای مذھبی و ناسیونالیستی چیزی جز تلاش   دیکتاتوریھای سنّتی و خاصھ دی     -١٢

ول ی دیکتاتوریھ ای   . دیکتاتوری پرولتاریا  آخرین موج از ای ن ت لاش مح سوب م ی ش ود      . آخرالزمان نبوده است    
  .   جاسوسی  تلاشی برای ماندن در آخرالزمان است - اطلاعاتی –مدرن دموکراتیک 

  
می آخر قرن بیستم تلاشی برای تمدید زمان و بازگردانیدن انسان و جامعھ بھ وضعیت قبل از  حکومتھای اسلا-١٣

زیرا اسلام دین آخرالزمان لذا این حکومتھا ماھیتاً در تضاد با اسلام و اصول آن قرار می گیرند . آخرالزمان است 
  . است 
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دم بخواھند و نیز ھیچ مانعی ھ م وج ود نداش تھ    ولذا حتی اگر مر.  آنکھ واقعاً بر زمان حاکم است حکیم است        -١۴

باشد یک حکیم نمی تواند بر مردم حکومت داشتھ باشد و مردم نمی توانند در عمل حاکمیت حکیم را بپذیرند زیرا  
حکوم  ت «. حک  یم میخواھ  د م  ردم را ب  ر زم  ان ح  اکم نمای  د ول  ی م  ردم م  ی خواھن  د ک  ھ زم  ان ب  ر آنھ  ا ح  اکم باش  د    

دال ) ع(حکومت پنج سالۀ علی.  مدینۀ فاضلۀ افلاطون یک امر محال و غیر حکیمانھ است در اندیشھ و» حکیمان
حکومت جھانی مسیح یا مھدی یک حکومت سیاس ی نخواھ د ب ود اگ ر اص لاً چن ین حک ومتی        . بر این حقیقت است    

  . پدید آید بلکھ حکومتی روحانی و قلبی است 
  
  
  
  
  
  
  

        زمان و بازی–فصل دوازدھم 
  
  
 خاک بازی ، شطرنج بازی الک دولک ، توپ بازی ،: من ھرگز بازی نکرده ام از بدو کودکی ام تا بھ امروز      -١

 ھنر بازی ، بازی کامپیوتری ، آبرو بازی ، تعارف بازی ، عشق بازی ، دین بازی ، انقلابی بازی ، رفیق بازی ،     
یشرفت بازی ، علم بازی، فن بازی ، دغل بازی بازی ، سیاست بازی ، دختر بازی ، فلسفھ بازی ، تمدن بازی ، پ    

ھرگ ز دچ ار اندی شھ و اح ساس زم ان از دس ت رفت ھ در جھ ان بی رون از خ ودم نب وده ام و ل ذا ھرگ  ز             و ل ذا  ...  . و
ھرگ ز از ب ازی ک ردن خوش م نم ی      . حسرتی از گذشتھ و از دنیا نداشتھ ام زیرا ھرگز خودم را بھ ب ازی نگرفت ھ ام    

   .من ھرگز زمان بازی نداشتھ ام و زمان را بھ بازی نگرفتھ ام. دچار تورم زمان نبوده ام ھرگز . آمده است 
  
ی فرار از وجود ، بازی یعن ی ت لاش    براتلاش. برای از سر باز کردن زمان   بازی یعنی بازی با زمان و تلاش  -٢

 ھم واره در رأس حرامت رین   ن برای مسخره کردن زمان ، بازی در ن زد و نظ ر م    برای نابود ساختن زمان ، تلاش  
  .کارھا بوده است و بزرگترین گناھان و زجر آورترین ساعات 

  
 عموماً زن حتّی در شوخی ترین کارھایش جدی است ولی اکثر مردان حتی در جدی ترین کارھایشان بازی می     -٣

  . کنند 
  
 یعن ی ب ازی ت رین بازیھ ا ،      غایت بازیھای بشری در حکومت ھاست و حکومتھا مظھر جدّی ترین بازیھاس ت ،  -۴

ل ذا حکوم ت ی ک    . یعنی کمال تلاش و جامع ترین تلاش و ممک ن ت رین ت لاش ب رای بازی ابی زم ان از دس ت رفت ھ              
از ش اه ب ازی دوران ک ودکی ت ا ش اه      . زیرا انسان بواسطۀ بازی زمان را از دس ت م ی دھ د    . بازی ضد بازی است   

زیرا . زمان انسان از دست می رود و انسانِ  زمان نابود می شود بازی دوران بزگسالی ھمان فاصلھ ای است کھ 
  . ۀ بازیھا شاه بازی ھستند و شاه ِ بازیھا نیز حکومت کردن است مبازی ھمان شاھی است و ھ

  
زمان ھ ھم ان زم انِ  از دس ت رفت ھ اس ت و عرص ھ ای        .  آنکھ با زمان بازی می کند دچار بازی زمانھ می شود  -۵

.  در بازیابی زمان از دست رفتھ می نماید ، لذا زمانھ عرصۀ نب ردی خ ونین و بیرحمان ھ اس ت       است کھ بشر سعی   
کھ ھر فردی خود را در مقابل کل جامعھ می بیند و کل بشریت را فقط در سودای بازیابی زمان از دست رفتھ است  

  . خصم خود می یابد 
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و احساس زمان از دست رفتھ بھمراه ھمۀ .  ناپذیر  زمان بھ عنوان ھستی بخش ، انسان بازیگر بعنوان ھستی-۶
  . خواریھا و عذابھایش بعنوان تاوان بازیگری و ھستی ناپذیری 

  
و این بازی موفق است تا سر حد بلوغ عقلی .  بازی ایّام کودکی تلاشی برای کسب زمان است یعنی وجود یابی -٧

ی نداشتم زیرا چنین نیازی نداشتم زی را ب سیار زود زم ان    ولی من چنین تلاش. کھ قاعدتاً توأم است با بلوغ جنسی   
و تظ اھرات مبّ را ش ده ب ودم و جھ ان      و لذا از ھمان ایّام از جھان بیرون و اشیاء . و ھستی را درک و کسب کردم      

  . بیرون در نظر و احساس من مظھر از دست رفتگی و فنا بود زیرا من بقا را در خود یافتھ بودم 
  
 کل جھان بیرون بعنوان اسباب بازی و ابزاری برای ک سب وج ود اس ت و وس یلھ ای ب یش ت صوّر           تا زمانی کھ   -٨

نمی شود خوب و انسانی است و این دوران کودکی و قبل از بلوغ است ولی از زمانی کھ این جھان بت دریج ج دّی          
 خ ود وج ود ان سانی    و ھدف تلقّی می گردد فاجع ھ و خ سران و تب اھی و اس تھلاک وج ود ان سانی آغ از م ی ش ود و            

 احساس از دست رفتگی شروع می شود و گمراھ ی و   ومبدّل بھ اسباب بازی ای در خدمت جھان بیرون می گردد    
  .تبھکاری و جنون و جنایت 

  
وجود یابی انسان است و آنکھ وجودی نیافتھ تا دم مرگ و پیری مشغول بازی  جھان ھستی بیرون منبع تغذیۀ -٩

بازی و بلعیدن از سنین عقل ب ھ بع د ن ھ تنھ ا موج ب وج ود نم ی ش ود ک ھ موج ب از دس ت            و بلعیدن است ولی این   
  .دادن وجود است  

  
ای ن ب رزخ حاص ل وج ود ی ابی      .  در نظر انسان وجود یافتھ ، کلّ ع الم ھ ستی بی رون چی زی ج ز ب رزخ نی ست          -١٠

یک انسانی کھ بھ سنّ عقل و احساس : اوست یعنی او وجود را از جھان گرفتھ و خود صاحب وجود گردیده است 
  . بلوغ می رسد نسبت بھ اسباب بازیھای دوران کودکی اش 

  
انسان وجود نیافتھ کل عالم و آدم در حکم یک اسباب ب ازی و ک الائی ب رای م صرف اس ت و ب ازی وی              برای -١١

ود را تنھا اسباب بازی جدّی تر و تراژیک تر و جنایتکارانھ می شود و نھایتاً انسانھای محیط خ   بطرز فزاینده ای    
. ممکن ھ ب رای ک سب وج ود م  ی یاب د و ای ن خطرن اکترین اس  باب ب ازی و منب ع تغذی ھ اس  ت ب رای ی ک ان سان ب  الغ              

آدمھ ای  : اینج ا واقع ۀ آدمخ واری اس ت     . مخصوصاً بازی با آدمھایی کھ خودشان در قحطی فزاین دۀ وج ود ھ ستند       
  . یکبار مصرف 

  
ب ازی ب ا ع شق ک ھ     : ین بازی ھمانا چیزی است کھ عشق بازی نامیده م ی ش ود    آخرین بازی و نیز مھلک تر   -١٢

تظاھر بھ ع شق ی ا ع شق ب ازی واقع ھ ای اس ت ک ھ در آن ان سان قحط ی زده ب ھ اش دّ            . ھمانا تظاھر بھ عشق است  
اھی سپر بلای نابودی خود نماید و او را ھیزم دوزخ تبفریبکاری دست می زند تا دیگران را و خاصھ معشوق را        

و آنگاه کھ دیگران را ھم ب ھ م صرف   . و نابودی خود سازد و خود را از انجماد نیستی برای مدّت کوتاھی برھاند      
در عرصۀ ماشین کھ عرصۀ . رسانید حتی تحمل وجود فیزیکی آنھا را ھم ندارد و میل بھ حذف فیزیکی آنھا دارد 

  .ای می یابد و نھایتاً جنایت تنھا عاقبت این بازی است اشدّ نابودی انسان است  بازی با عشق رونق خارق العاده 
  
تنھا بازی ای ک ھ ب اقی م ی مان د و آخ ر ب ازی م ی باش د و جب راً رخ م ی           ) عشق بازی (پس از بازی با عشق       -١٣

ای ن عرص ھ ام روزه معم ولاً ب ا اب تلاء ب ھ ان واع م واد          . نماید بازی با خود است کھ عرصۀ بروز جنون مسلّم است  
و بازیھای ک امپیوتری نی ز از ملازم ات دیگ ر     زیون پرستی یالکل و داروھای توھّم زا توأم می گردد و تلومخدر و   
دروی شی  .  از ب ازی اس ت   رخاشگری مستمر از ع وارض ای ن مرحل ۀ نھ ائی     شیفتگی و پ–بیماری خود . آن است  

 –ای ن واقع ھ خ ود    .  باش د  گری کاذب و خرافھ پرستی و ھنر پرستی از عوارض و ملازمات دیگر این عرص ھ م ی    
در اینج ا آخرالزم ان و ح س ن ابودی چن ان اس ت ک ھ        . مصرفی است کھ فرد ھم بازیگر و ھ م بازیچ ۀ خ ویش اس ت       
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در اینجا انسان مجب ور ب ھ پ ذیرش ن ابودی     .  علاج دیگری نمی یابد وشی و تخدیر و مرگمانسان جز خواب و فرا  
  .  را جبراً می پذیرد کسی کھ ھستی نپذیرفتھ است نابودی. خویش است 

  
زیرا تراژدی ب ھ معن ای ناک امی اب دی ان سان در ت لاش وی ب رای جاودان ھ         . ھر تراژدی غایت یک بازی است    -١۴

آنگاه کھ تراژدی رخ می نماید ج اودانگی رخ نم وده اس ت ول ی ان سان ب ازیگر و جاھ ل ای ن واقع ھ را           . شدن است   
  .بی معرفتی انسان در حق تراژدی است جنبۀ منفی ھر تراژدی ھمانا . درک نمی کند 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

   زمان و حافظه–فصل سیزدھم 
  
  
ک ار  . حافظھ کانون ض بط و ب ھ ی اد آوردن زم ان از دس ت رفت ھ اس ت        . حافظھ یعنی حافظۀ زمان از دست رفتھ    -١

گ اھی بط ور   البتّ ھ ان سان گھ  . حافظھ در ذھن انسان کاری فوق ارادی و ف وق آگ اھی و بط ور اتوماتی ک م ی باش د        
عمد سعی می کند چیزھائی را در حافظ ۀ خ ود ثب ت نمای د و اب دی اش س ازد ول ی اکث ر ای ن حف ظ کردنھ ا م وقتی و                  
سطحی است و دیر یا زود از یاد می رود مثل آموزش ھای کتابی و مدرس ھ ای ک ھ س طحی ت رین بخ ش حافظ ھ را           

وری بسیار خفیف و غیر فعّال دارن د و ھ ر ب ار    اشغال می کنند و بسرعت پاک می شوند و اگر ھم باقی بمانند حض     
و این بھ آن معناست کھ استفادۀ عمدی و آگاھان ھ  . شوند وگاه ھرگز بھ یاد نمی آیند بایستی با تلاش بھ یاد آورده  

عملک رد حافظ ھ از   . و با برنامھ از حافظھ ، استفاده ای س طحی و نابج ا و ت صنّعی و جب ری و گ ذرا و عب ث اس ت          
 و اختیار صاحبش خارج است و ھمچون عمل تنفّس و گ ردش خ ون و ض ربان قل ب و ک ار ب سیاری از          حیطۀ اراده 

ارگانھای حیاتی وجود انسان از اراده ای مستقل از آگاھی و انتخاب بشر برخوردار می باشد و زمان از دست رفتھ 
صورت :  باشد ضبط می کند میرا بشکلھای گوناگونی کھ عموماً بر اساس تجربھ و دریافت ھای حواس پنجگانھ 

و در . ھا ، رنگھا ، بوھا ، اصوات و مزه ھا و لمس ھا و نیز معانی و احساسات را و وقایع کلّی محیط زیست را 
بیاد آوردن این چیزھا احساس از دست داده گی و از دست رفتگی بصورت حالاتی از افسوس و ح زن ت وأم ب ا غ م      

ت چیزی جز احساس از دست رفتگی را تداعی نمی کنند و این احساس ب ھ  اصولاً خاطرا. و شادی روی می نماید      
  .مثابۀ روح کلی حاکم بر جریان بھ یاد آوردن است 

  
نھ تنھا بھ یاد سپردن امری مستقل از ارادۀ صاحب آن .  بھ یاد سپردن و بھ یاد آوردن دو کار کلّی حافظھ است -٢

حتی آنگاه کھ انسان سعی می کند چیزی را .  ارادۀ بشر خارج است بلکھ حتی بھ یاد آوردن ھم اساساً ازمی باشد 
بھ یاد آورد اوّلاً قبل از این سعی جنبھ ای از آن چیز بخودی خود بھ یاد آمده است کھ انسان اصلاً بھ یادش افت اده       

 یاد آوریم ن وعی ب ھ   و ثانیاً آن جنبۀ دیگری کھ تلاش می کنیم کھ بھ. تا جنبۀ دیگری از آن را ھم در یاد زنده کند  
 و یاد آوری کلی و از دور است کھ پیشاپیش بواسطۀ حافظۀ ما بھ یادمان آمده تا بیشتر تأمل کنیم و آن را دقیق تر

نزدیکتر نمائیم کھ تازه این تلاش ھم اساساً ناکام است تا ما می بینیم کھ خودمان ب ھ ارادۀ خ ود نم ی ت وانیم آن را       
پس این باور کھ انسان .  از تلاش برمیداریم بھ ناگاه در زمانی دیگر بھ یادمان می آید بیاد آوریم و آنگاه کھ دست

می تواند بھ اراده و انتخاب خود چیزی را بھ یاد آورد کاملاً کاذب است و حاصل عدم دقّت و معرفت در جریان ب ھ         
سپرده می شود  ھر آنچھ کھ بیاد ھمانطور کھ حافظۀ ما خوراکی جز از جھان بیرون ندارد و. یاد آوردن می باشد   
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و وق ایع ، من اظر ، آدمھ ا ، اش یاء     : از بیرون است ھ ر آنچ ھ ھ م ک ھ ب ھ ی اد م ی آی د ب ھ کم ک جھ ان بی رون اس ت               
ھ ھم در جریان بھ یاد سپردن و ھم در جریان ب ھ ی اد آوردن ھ ر دو گذش ت زم ان      ولی بستر بنیادین حافظ  . امثالھم  

شدّت . تا چیزی از دست نرود نھ بھ یاد سپرده می شود و نھ بھ یاد می آید . تن از دست رف: است و زمان گذشتھ 
و نھایت اً ت ا چی زی ک املاً در ن زد      . این از دست رفتگی و خسران ھمان شدّت بھ ی اد س پردن و ب ھ ی اد آوردن اس ت           

ب  ھ لح  اظ  معن  ا ، . ان  سان فن  ا ن  شود بط  ور کام  ل ب  ھ ی  اد س  پرده نم  ی ش  ود و بط  ور کام  ل ب  ھ ی  اد آورده نم  ی ش  ود    
است و مادۀ اولیھ ای است کھ حافظھ بواسطۀ آن قدرت حفظ کردن و بھ ی اد آوردن را   » یاد«، جوھرۀ   » خسران«

» ب اد فن ا  «پ س  .  س وگند ب ھ زم ان ک ھ ان سان در خ سران اس ت         –قرآن  . » انّ الانسان لفی خُسر   . والعصر«. دارد  
  . ھمان عنصر ذاتی حافظھ می باشد 

  
حافظۀ ان سان ق درگاه    .کھ از دست انسان می رود بمیزان از دست رفتگی اش باقی می ماند در حافظھچھ  فقط آن -٣

و باید بدانیم کھ شناخت در عرصۀ منطق و احساس جل وه ای از حافظ ھ و عملک رد    . ِ از دست رفتگی ھای اوست      
اینکھ حافظ ھ را  بشرط .  شناخت  داریم و نھ قدرت ابقا واستمرار دادن بھ بدون حافظھ نھ قدرت شناختن     . آن است 

بخشی از حافظھ در سینھ درک می شود و گوئی بین دل و ذھن آدمی جری انی  . فقط یک آرشیو مرده تصوّر نکنیم  
خلاق و جادوئی از حافظھ حضور دارد کھ فقط مادّۀ اولیّھ اش را از جھان بیرون می گیرد و در درون خود ص دھا      

بیرون ی جھ ان را م ستمراً    نی پدید م ی آورد ک ھ ھم ھ ب وی فن ا دارد ول ی بق ای        کالای بدیع مصور و معنوی و روحا 
و بدین طریق از دس ت رفتگ ی بی رون را جب ران م ی کن د و ای ن        . احیاء و تمدید می کند وتغییر و تفسیر می نماید        

  . جبرانی کاملاً معنوی و روحانی و قلبی است 
  
وھیچ . پدید نمی آید الّا بواسطۀ حافظھ در جریان بھ یاد آوردن  احساس و اندیشھ و واکنش و اقدامی در انسان -۴

کردار درونی و بیرونی در انسان رخ نمی دھد الّا اینکھ جبران زمان از دست رفتھ است ، آن از دس ت رفتگ ی ک ھ      
آنچھ کھ م ذھب ، فل سفھ ، عرف ان ، ھن ر و دان ش نامی ده م ی ش ود         . جز بواسطۀ حافظھ درک و احساس نمی شود     

زی جز تلاش برای جبران زمان از دست رفتھ نیست و کانون درک این خسران حافظھ است و نیز کانون چن ین       چی
آنچھ کھ ذھن نامیده می ش ود عرص ۀ جب ران خ سران اس ت      . تلاشی و کانون حس جبران شوندگی ھم حافظھ است      

احیای اموات ، : ھمین معناست خلا قیّت بھ . ذھنیت ھمان حافظۀ جبرانگر است . کھ حافظھ درک و ضبط می کند        
  . ابقای فنا 

  
درک از . میل بھ بقا می شود درک فنا موجب . نیز جز بواسطۀ حافظھ ممکن نیست » زمان« احساس و ادرکِ -۵

  . دست رفتگی موجب تلاش و جبران است یعنی موجب خلاقیّت و خلق کردن مجدّد چیزھای نابود شده بدست انسان
  
 جوھرۀ خسرانی و فنائی و محزون دارد و تل خ اس ت ب ھ ای ن دلی ل اس ت ک ھ از ذات فن ائی          اگر ھر نوع شناختی    -۶

ل ذا ش دید ت رین و ج امع ت رین ش ناختھا ک ھ ش ناخت عرف انی اس ت فن ائی            . کھ در حافظھ درک می گ ردد   زمان است   
یافت ھ و ع دم را   ترین احساس را بھمراه دارد زیرا بھ مرکز زمان و زمانیت کھ ھمان وجود و موجودیت اس ت راه    

درک نموده است و بھ جبران کاملی منجر می شود کھ ھمان تسلیم فنا شدن است تا آستانۀ بقائی کھ دیگر از دست 
لذا درک بقای مطلق و از دست نرفتنی کار حافظھ نیست زیرا حافظ ھ فق ط م سئول از دس ت رفتگ ی اس ت و       . نرود  

را درک نماید یعنی جاودانگی » یگانھ«ذا حافظھ نمی تواند ل. مسئول درک چیزھای اضدادی و جدلی و استھلاکی  
  . را ، خدا را 

  
و این بدان معناست .  نیست» فنا « ھر فکر و احساس و اعتقادی چیزی جز خواه ناخواه سمت و غایت نھائی -٧

ان ی ک ھ در   و ان سان ب ھ میز  . یعنی فنا ھدایت می کند ) حافظھ(کھ حافظھ ، انسان را بسوی مرکزیت ادراک خودش  
دارد می تواند ھمراه فکر و اح ساس خ ود ت ا س رحدّ     » از دست دادن «جھان بیرون و حیات مادّی خود گرایش بھ     

ان  سان ذات  اً م  شتاق و .  گذش  تگی  نی  ست –روح اخ  لاق و م  ذھب و معرف  ت چی  زی ج  ز از خ  ود  . فن  ا را درک کن  د 
متفکّ ران و  ی ن اس ت ک ھ خلّ اق ت رین و ک املترین       ا. دوست دار انسانھای ایثارگر است زی را ح ق وج ود در فناس ت       
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: انسان متفکّر، انسان ب ھ ی اد آورن ده اس ت     . عالمان و عارفان در عمل زندگی خود نیز ایثار گرترین افراد ھستند     
  . یاد فنای ازلی موجب بقاست 

  
ر بی رون و م ستقل از    ھر آنچھ کھ بر انسان رخ می نماید بصورت احساس ، اندیشھ و یا عمل و یا واقعھ ای د   -٨

م ی نمای د و ل ذا ان سان در لحظ ۀ      وی ، در اکنونیت و در خارج از جریان گذشت زمان رخ میدھد یعنی ف ی البداع ھ          
زی را در ورای ارادۀ ان سان رخ نم وده    وقوعش بر حقیقت آن و بر جنبھ ھای خ واص و ع وارض آن آگ اھی ن دارد            

فق ط بواس طۀ گذش ت زم ان     . ز محصول گذشتۀ ھر ف ردی نی ست   است  زیرا آنچھ کھ اراده نامیده می شود چیزی ج     
بمیزان ی ک ھ در حافظ ھ    . است کھ بتدریج ھر واقعھ و کردار و حالتی از انسان برایش معنا و حقیقتی پی دا م ی کن د           

و اش نقش می بندد و ریشھ می دواند و در وجودش جاری می گردد و تبدیل بھ احساس و یا شناختی منطقی شده 
حافظۀ انسان محلّ تبدیل وقایع و کردارھای فی البداعھ ب ھ ص فت و شخ صیت    . ت ماندگار او می شود   جزو شخصی 

است ، محل تبدیل مادّه بھ معناست ، محل تبدیل بی زمانی بھ گذشت زمان است ، محل تبدیل بی اراده گی بھ اراده     
معن ا ، گذش ت زم ان ، اراده ،    .  گ ی اس ت   و تبدیل ناخود آگاه بھ آگاھی است ، محل تبدیل ی افتگی ب ھ از دس ت داده          

  . آگاھی و از دست داده گی و حس فنا جملگی واقعۀ واحدی ھستند و محصول حافظھ اند 
  
حافظ ۀ ت صویری زن ق وی ت ر از حافظ ۀ معن وی و       . در ھر چیزی کھ ب ھ ی اد م ی آی د ص ورتی ھ ست و معن ائی          -٩

  . منطقی اوست و این وضع در مرد بھ عکس می باشد 
  
 بخ شی از حافظ ھ در خ واب ب  ھ ی اد م ی آی  د و بخ شی ھ م در بی  داری و عمی ق ت رین بخ  ش آن ب ا واقع ۀ م  رگ            -١٠

و ای ن  . اھل معرفت نفس بایستی ھمۀ این بخشھا را در بیداریھای شبانھ بھ یاد آورد . شروع بھ یاد آمدن می کند    
  . است » ذکر«
  
ھ نھ تنھا مربوط بھ دوران جنینی وی در شکم م ادر اس ت    کودکی کھ بھ دنیا می آید بھمراه حافظھ ای است ک     -١١

و اھ ل معرف ت نف س بای ستی ای ن      . حافظ ۀ ت اریخی ت ا آدم و ح وّا     : بلکھ مربوط بھ دوران قبل از آن نی ز م ی باش د      
  . است » ذکر«این نیز جنبھ ای از . حافظھ را نیز در خود زنده کند و بھ یاد آورد 

  
و ھ وش و اح ساسات خ ود در م ی یاب د م صدر       ن بیرون بواسطۀ حواس پنجگان ھ   آنچھ کھ ھر انسانی در جھا     -١٢

انسان جھان را بھ یاد می آورد و لذا ھر کسی بھ نوعی و با احساس خاصّ خودش ب ھ  . اصلی بھ یاد آوردن است   
ن دیگ ری  در اینجا بایستی جھان ھستی بیرون را بھ مثابۀ آئینۀ ذکر و صورت بھ یاد آمده شدۀ جھا. یاد می آورد   

لیل است ک ھ جھ ان   بھ ھمین د. دانست کھ قبل از تولّد درک شده است و پس از مرگ نیز بار دگر دیدار خواھد شد   
یعنی جھان ھستی بیرون خود واقعیّت نی ست بلک ھ ب ھ    . بیرون محتاج تفسیر و تعبیر است مثل رؤیای عالم خواب        

این واقعیّت در ھر بشری بطور جاودانھ رجعت م ی  . نموده واقعیت بھ یاد آمده و رجعت : یاد آوردن واقعیّت است   
  .جھان ھستی بھ مثابۀ ذکر : کند  و بھ یاد می آید و در ھر کسی بھ نوعی درک و احساس و تجربھ می شود 

  
آئینھ ای است کھ انسان خاطرات خود را از ازل خلقت آدم تاکنون در آن بازیابی م ی کن د    جھان ھستی بیرون  -١٣

  .تا پایان جریان زمان : ستی بیرون بازیابی زمان گذشتھ از ازل تا کنون و بلکھ تا پایان است جھان ھ. 
  
انسان در جھان ب ھ ی اد م ی آی د و     .  مغز انسان حافظۀ اصغر است و جھان ھستی بیرون ھم حافظۀ اکبر است  -١۴

    . و چنین انسانی کامل است .آن یکی خداست ، وجود یگانھ است این دو یاد چون یکی شود . جھان در انسان 
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  ده زمان و ما–فصل چھاردھم 
  
  
عرص ۀ  : ھمان مادۀ زم ان اس ت ھم انطور ک ھ زم ان ھ م چی زی ج ز زم انِ  م اده نی ست            ) طبیعت(  جھان ھستی     -١

آن گنج مطلقاً پنھانی ک ھ دوس ت داش ت معرّف ی و     : در اینجا زمان و وجود محض ھر دو یکی است    .  وجود مادیتِ
  . آشکار شود و لذا مادّه و گذشت زمان پدید آمد 

  
یکی است و آن عبارت است از آنچھ کھ ازلیت نامی ده م ی ش ود و ب رای     ) جاودانگی(زمان مطلق  وجود ناب و     -٢

 !صفت زدائی : شود یعنی ماھیّت زدائی گرددرسیدن بھ ابدیت بایستی صورت زدائی و تغییر زدائی و مکان زدائی 
ادی تئ وری و منط ق   روش معرفت عرفانی اینگونھ است و اگزیستانسیالیزم غرب ی ھ م مح صول ھم ین روش در و       

  . است 
  
ت شکیل و ی ا خلق ت    :  موجودیت ھمان محدودیت زمان است و این ھمان جریان تشکیل ماده و اش یاء م ی باش د       -٣

  ! جھان 
  
قطعھ ای از جاودانگی است کھ محصور و محدود گردیده :  یک قطعۀ بستھ بندی شده از زمان است  ھر شیئی  -۴

میرائی و تباھی و فنا را بھ نمایش می گذارد و قابل درک م ی س ازد ول ی ممک ن     و لذا دچار تغییر و تحوّل است و  
  . نمی کند 

  
ول ی نھایت اً ی ک    . ھر شی ای ح دی از وج ود اس ت و ل ذا مھلت ی از زم ان اس ت ، ھ ر ان سانی و نی ز ھ ر عمل ی               -۵

 جھان ھستی و نی ز  انسان عارف تشخیص دھندۀ حدود اشیاء و اعمال و وقایع است و نیز تشخیص دھندۀ حدّ کلی     
کلاً اخلاقیات حقیقی و شریعت تحریف نشدۀ م ذاھب و حکم ت ھ ا بی انگر ھم ین      . حد انسانیت و نیز حد ھر انسانی     

احکام دینی نیز ان سان را ی اری م ی دھن د ک ھ ای ن ح دود را درک کن د و ب ھ ح دّ وج ود خ ود برس د و               . حدود ھستند   
و وجودی جھانی یابد و جاودانھ گردد مکنھ در این جھان برساند بتواند حد وجود خویش را توسعھ دھد و بھ حد م

  . جان و گوھرۀ زمان را بیاید و بھ ھستۀ مرکزی ھستی ملحق شود : امّ زمان : و امامِ  زمان شود 
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اجل :  ھر چیزی کھ وجود دارد قدر و حدّی دارد و ماھیت این قدر و حد ھمان قدر و حدّ زمان در آن چیز است    -۶

ارزش ھر چیزی در عمر آن اس ت و اگ ر   . زمانِ  متجلّی شده در حدّ خاصی است : ی زمان در آن چیز است     و تجلّ 
پس خدا بی حد و بی قدر اس ت و ل ذا علّ ت    . بھ دلیل جاودانھ بودن اوست خدا برترین و با ارزش ترین چیزھاست      

  . ھر حد و قدری است و علّت موجودیت است 
  
ی اس  ت و جھ  ان م  اده ھم  ان آئین  ھ و م  ادۀ از دس  ت رفتگ  ی و تب  اھی و فناس  ت ک  ھ   مادی  ت ھم  ان از دس  ت رفتگ  -٧

جاودانگی را بھ یاد ان سان م ی آورد و ان سان را دع وت ب ھ ج اودانگی م ی کن د و ای ن دع وت از زب ان پی امبران و                  
أخیر ی ک ت   : جھان ھستی بیرون سند از دست رفتگی زم ان و عق ب مان ده گ ی ان سان اس ت        . عارفان ادا می گردد     

  ! شش روزه 
  
 عالم ماده ھمان عدم است کھ معرّفی شده اس ت و امک ان ب روز یافت ھ اس ت ت ا وج ود را ب ھ ی اد آورد و می ل ب ھ               -٨

ماده ھمان مادۀ ن ابودی اس ت   . و انسان را بھ وجد اندازد و شوق وجود پدید آورد وجود را در انسان تحریک کند   
  ! جاودانگی : وجدان از جنس زمان و معرفت بر زمان است . وجدان را : کھ وجد وجود را پدید می آورد 

  
  
  
  

      زمان و قلم –فصل پانزدھم 
  
  
  .  حدیث قدسی -» و خداوند قبل از ھر چیزی اوّل قلم را آفرید  « -١

و ازلیت آن است و نخستین چیزی است کھ دچ ار گذش ت زم ان ش ده     پس قلم اوّل موجود است و نخستین حدّ زمان   
خلق ت ھم ان عرص ۀ قل م     یعن ی عرص ۀ ھ ستی م اده و    .  موج ودات دأ معرفت است و مبدأ حُکم و القای حدودِ    و لذا مب  

  . پس زمان ھمان زمانِ  قلم است و لذا غایت قلم نیز شرح جاودانگی و راز زمان و کشف فناست . است 
  
تم ت ا س پیدی فن ا را از آن    بواسطۀ قلم آنق در س یاھی م اده را ش کاف     حدود بیست و پنج سال است کھ شبانھ روز   -٢

ب ین زم ان و گذش ت    : قلم ھمان حد و مرز و فرق بین وجود و عدم است  . سپیدی جاودانگی را    : استخراج نمودم   
  . قلم ھمان فاروق اوّل است . زمان ، بین نابودی و جاودانگی 

  
م وجود می دانیم غیر خداست  اگر درک کنیم آنچھ را کھ نبودن و عدم می نامیم ھمان خداست و آنچھ را کھ عال-٣

بودی کھ ھمان نبود است و نبودی . پس قلم شاخص بین خویش و غیر است ، بین خداو مخلوق ، بین بود و نبود 
ھ ر چن د ک ھ خ ود علّ ت ای ن وارونگ ی اس ت         قلم این وارونگی را تشخیص م ی دھ د   . کھ در حقیقت ھمان بود است      

علّ ت فن ائیِ  موج ودات اس ت مگ ر اینک ھ بت وانیم قل م را در دس ت او          زیرا علّت وجودیِ  موجودات است زی را خ دا          
  .ببینیم 

  
آنکھ قلم در دس ت دارد و فک ر م ی کن د درس ت در جایگ اه خ دا        . قلم ،عدم را بوجود می کشد و وجود را بھ فنا   -۴

: باید باش د  بین آنچھ کھ ھست و آنچھ کھ : در لحظۀ خلقت قرار دارد و بین خویش و غیر خویش را خط می کشد     
ب ین ج اودانگی و   : بین اختیار کھ عین وجود اس ت و جب ر ک ھ نب ودن اس ت و ب ھ زی ر تی غ وج ود ک شیده م ی ش ود                    

ناتوانی موج ودات در  : و نیز باید بدانیم کھ واپس گرائی آنچھ کھ باید باشد موجب تباھی و میرائی است    . میرائی  
قلم القا کنندۀ وجود جاودانھ در عدم است ، یک . نِ  وجودی ابدی و نیز بی میلی آنھا در یافتپذیرائی از جاودانگی 
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قلمی ک ھ  . لذا جبری جز جبر قلم وجود ندارد . است و اصلاً تنھا بایدی است کھ امرش را جاری می سازد    » باید«
  . وجود گراتر باشد قھاریتش شدیدتر و امرش بھ اجابت نزدیکتر و سریع تر است 

  
و از لحظھ ای کھ قل م بدس ت گرفت ھ ام    . ن در عالم موجودات کسی جز قلم من نبوده است  پیر و مرشد و ربّ م       -۵

  ذاتمن تفکّر جدّی را از بیست و پنج سال پیش دربارۀ. تا کنون بھ سرّ زمان و جادوی بی انتھای آن می اندیشم 
ک فیلسوف می بودم و فلسفھ ای اگر قرار بود کھ ی. زمان آغاز کردم و تا بھ اینک لحظھ ای از آن غافل نبوده ام 

  . را بنا می نھادم کھ ھمۀ فلسفھ ھا در این فلسفھ حل می شد و یگانھ می گشت » فلسفۀ زمان«تأسیس می کردم 
  
 تاریخ کھ تنھا درک محسوس و معقول عامۀ بشر از زمان اس ت ج ز بواس طۀ قل م پدی د نیام ده و ثب ت نگردی ده              -۶

. ط ب ھ قل م م ی گ ردد      قلم نیست و لذا ھ ر درک دیگ ری از زم ان لاج رم من و     پس تاریخ نیز چیزی جز تاریخ    . است  
 –س یاھی  ( ع الم ھ ستی ھم ان س واد     . پس زمانی جز زمان قلم وجود ندارد و قلمی ھم جز قلم زم ان وج ود ن دارد     

ھ ل  ا. زمان است و این سواد بواسطۀ انسان عارفی کھ قلم می زند تبدیل بھ روش نائی و س پیدی م ی ش ود          ) ظلمت
  . قلم نور بخش زمان است 

  
ای متفاوت و بھ درجات مشغول بازیابی زم ان از دس ت رفت ھ و جب رانِ      ھ قلمی کھ در دست بشر است بھ گونھ      -٧

آنکھ داستانی می نویسد یا شعری . قلم است حتی علیرغم نویسنده اش خسران آن بوده است و این ماھیت و نیّت     
 نقشۀ فنی می کشد و یا  می شکافد و یا حتی مسئلھ ای ریاضی حل می کند و یاو یا معمّائی فلسفی یا اجتماعی را     

. موفقیت یا ناکامی آن امری دیگ ر اس ت   .  می دھد بھرحال سعی در بازیابی زمان از دست رفتھ دارد    درس اخلاق 
ی ک فرم ول   گاه یک بیت شعر و یا یک جملۀ حکیمانھ تمامیت بر باد رفتگ ی ی ک ان سان را جب ران م ی کن د و گ اه            

س یمای ای ن   . یا نقشۀ بمب ھستھ ای نیز برای جماعتی دیگر موجب ھمین جبران است ب ھ گون ھ ای دیگ ر    ریاضی  
  . جبران شده گی البتّھ بی نھایت متفاوت است و گاه متضاد 

  
آنج ا   و امروزه کھ بشدّت آخرالزمان رخ می نماید بشریت بطرز حیرت آور و ناخود آگاھی بھ قلم م ی گرای د ت ا        -٨

زیرا دیگر قلم غیر نمی تواند کسی را نجات دھد و بربادرفتگی و احساس فنایش . کھ ھر کسی قلمی در دست دارد 
. ھر کسی مجبور است با قلم خودش بھ خلق جدید خود بپردازد و خود را از گرداب نیستی برھاند   . را جبران کند    

. چیزی جز عدم بدست نمی آید  کھ در آنجا از وجود آخر زمان آخر ھستی است و درک اسفل السافلین وجود است   
  .در اینجاست کھ انسان بایستی قلم را از خدایش بگیرد و بدست خود بھ خلق خود پردازد و بر عدم فائق آید 

  
جبر .  قلم تنھا شمشیر و سلاحی است کھ بواسطۀ آن می توان بر جبر گذشت زمان فائق آمد و از تباھی رست      -٩

بشرط اینکھ . جبرھای اقتصادی ، سیاسی ، فرھنگی ، غریزی ، فنّی و فنائی : نی مادر ھمۀ جبرھا گذشت زمان یع
  . بازار قلم سیاھترین بازارھاست . برای بازار نباشد و یا لااقل بر علیھ بازار باشد 
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   زمان و موسیقی –فصل شانزدھم 
  
  
 و ابلھانۀ ذھن بشر است کھ با ھر چیزی فقط از دیدگاه خوب و بد و یا خی ر و   این از عادتھای بسیار خطرناک    -١

شرّ و باید و نباید برخورد می کند و لذا در رابطھ با پدیده ھائی کھ ھنوز بھ عرصۀ جدال و نفع و ضرر وارد نشده 
ھر . ھمان تحمیق است اند کور و کر و جاھل است و با تمامیت آنھا خصومت می کند و انکارشان می نماید و این 

و ب از ع روج م ی    چیزی از ذات یگانھ می آید و برای مدت کوتاھی در عالم خاک دچار دوگ انگی و ج دل م ی ش ود      
این ع ادت مھل ک ذھ ن عام ۀ ب شری از درک مب دأ و مع اد ھ ر چی زی مح روم           . کند و بھ یگانگی خود بازمی گردد     

ببلعد و ل ذا چن ین ذھن ی ن ھ میل ی ب ھ فھمی دن دارد و ن ھ ت وان          است زیرا حقیقت یگانۀ ھر چیزی را شقّھ می کند تا  
  . فھمیدن فدای بلعیدن است . فھمیدن 

  
 در گذار زمان و انسانی کھ اسیر گذشت زمان و تباھی و خسران آن است ھ ر چی زی دو ش قّۀ متن اقض اس ت و        -٢

 و حدّت آن در تضاد بین خوب و این شقھ شده گی و شدّت. بوجود می آید از ھر چیزی دو جنبھ و نوع خوب و بد 
م ذھب ، ھن ر ، ع شق و    . ب د ھ ر چی زی در ام ور روح انی و مت افیزیکی و قلب ی ب سیار ح ادتر و ھولن اک ت ر اس ت             

تضاد بین مذھب خوب و مذھب بد  ، ھنر خوب و ھنر بد ، ع شق  . عرفان در رأس این اشدّ انشقاق ھا قرار دارند        
د بسیار شدید تر و لاینحل تر از تضاد بین مھندسی خوب و مھندسی بد خوب و عشق بد و عرفان خوب و عرفان ب

ھمان تضاد بین ج اودانگی  تضاد بین خوب و بد . و غذای خوب و غذای بد یا ورزش خوب و ورزش بد می باشد        
  . تضاد بین خسران و جبران : و میرائی است 

  
چون منافع این گروه در تضاد . روه دیگری خوب ھر چیزی برای گروھی مفید است و بد ھر چیزی ھم برای گ -٣

م ی ش ود از جمل ھ    » ب د «نامیده می شود و ھمۀ متعلّقات آن گروه ھ م  » بد«منافع گروه دیگر است لذا گروه دیگر   
ھ  م ھم  واره دیگ  ری اس  ت پ  س دیگ  ران  » ب  د«. بای  د از ب  ین ب  رود » ب  د«. م  ذھبش ، ھن  رش و رس  وم و م  نطقش  

در زی را ن ابودی ای ن ف رد و ق وم را      . ودی ھستند از نظر منافع ھر ف رد و ق ومی   کمابیش در درجاتی محکوم بھ ناب    
  . نظرش معلوم و مسلّم می سازند و بھ یادش می آورند بی آنکھ راه جبرانِ  خسران را نشان دھند 

  
 موسیقی از جمل ھ پدی ده ھ ای منح صر بف رد ب شری اس ت ک ھ خ وب و ب دش ھرگ ز م رزی ن دارد و بن درت ک سی                   -۴

 بگوید ، ھر چند کھ کسی کھ محزون اس ت معم ولاً از    داده کھ از موسیقی خوب و بد سخناین جسارت را بخودش  
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و اگر . موسیقی شاد و رقص آور لذّتی نمی برد ولی نھ اینکھ حالش را خراب کند و برایش مضر باشد و بالعکس 
ر مراسم عبادی داخل کرده ان د ب ھ ای ن    را ترجیح داده و حتی دمثلاً مذاھب معمولاً موسیقی حزن آور و آرام بخش     

دلیل است کھ مذھبیون جدّی انسانھای بھ بن بست رسیده و محزونی ھستند و اصولاً انسان در پایان راه اس ت ک ھ       
بھ یاد خدا و روح و آخرت می افتد یعنی آنجا و آنگاه کھ کلّ زمان را از دست رفتھ و غیر قابل جبران می یابد خدا 

و از آنجا کھ این انتخابی از سر اشدّ یأس و پوچی . جبران کنندۀ این خسران عظیم انتخاب می کند را بعنوان تنھا 
لذا انتخابی شدیداً حزن انگیز و تراژیک است و لذا موسیقی مناسب و تباھی و خسران است و انتخابی نسیھ است 

و این موس یقی ش یخ اس ت ک ھ     . ودی موسیقی تعزیھ و حزن و اندوه و ناب: این انتخاب ھم موسیقی تراژیک است     
یا حامی ایمان و آخرت . موسیقی یا حزن انگیز است و یا طرب انگیز . در نقطۀ مقابل موسیقی مطرب قرار دارد      

ای ن ھ ر دو موس یقی ب ھ ن وعی جبرانگ ر       . و مرگ و نیستی و خداست و یا حامی کفر و دنیا و بازی و بق ای م اده     
پ س  . جبرانِ  زمان از دست رفتھ و جب ران زم ان ھن وز بدس ت نیام ده      : گانش  ھستند برای حامیان و مصرف کنند     

عشق وصالی و عشق فراقی . بھ این لحاظ ماھیت عشق را داراست . ھر دو جبران نابودی انسان در زمان ھستند 
د را وصالی کھ فراق را پیشاپیش حدس می زند و احساس می کند ولی خ و . بھ مثابۀ این دو نوع موسیقی ھستند  

و فراقی کھ رخ نموده و بھ موسیقی حزن انگیز م ی  . بھ مدھوشی میزند و مشغول موسیقی طرب انگیز می شود    
  . گراید و گرایشات مذھبی می یابد 

  
بمیزانی کھ زمان گذشتۀ ھر فردی ب رایش ھ ستی بخ ش نب وده و ح س ج اودانگی را در وی زن ده نک رده اس ت                  -۵

ولی س یاه ب ر وی ھج وم م ی آورد و ح س ن ابودی اش را مفھ وم م ی س ازد ،           ھمچون غ ) آینده  ( زمان پیش روی    
نیاز بھ بیھوشی پدید می آید کھ موسیقی و تخدیر از راه می رسند تا گوش و ھوش وی را تسخیر نم وده و مج ال    

  . فھم نابودی پدید نیاید 
  
د و ف رد را ب سوی تب اھی و    عمری کھ صرف اکتساب می شود حس برباد رفتگی و نابودی را بر جای می گذار    -۶

. اکتساب ثروت ، شھرت ، تحصیل دانش و فنّ دنیوی ، لذّت و عشرت و امکانات رفاھی و امثالھم : فساد می برد 
ت لاش ب رای ھ ر ن وع ب ھ دس ت آوردن ی        . یعنی انسان بمیزانی کھ بدس ت م ی آورد از دس ت دل و روح ش م ی دھ د          

و اگر ام روزه ع صر ھج وم ش بانھ روزی موس یقی اس ت و ب دون        منجر بھ احساس از دست رفتگی و فنا می شود      
موسیقی گویا نفس کشیدن محال می شود بھ دلیل آن است کھ در عصر صنعت حرص اکتساب بھ اوج رسیده است      

  . و لذا احساس بربادرفتگی و فنا ھم بھ اوج می رسد و موسیقی بعنوان مھمترین جبرانگر بھ میدان می آید 
  
از . ِ  جبرانگ  ریِ  موس  یقی در عرص  ۀ معرف  ت نف  س ام  ری خ  ارق الع  اده و ب  س لطی  ف اس  ت    طب  ع و چگ  ونگی-٧

بھ گ وش دل ک ھ غای ت گ وش     آنجائی کھ تمامیت ھوش از گوش و قوۀ شنوائی است و حکم و حکمت ھر وضعیتی     
ف سر است میرسد لذا موسیقی بعنوان خلّاق ترین جنبۀ ھوش یاری گ وش و نی ز اس رار آمیزت رین مح صول و مع رّ            

تفاوت وقوع حادثھ ای بخودی خود تا شنیدن . گوش بشر می تواند ھوش بقائی و فنائی بشر را شدیداً متأثر سازد 
ھر خبر و واژه ای در وجود انسان .  موسیقیائی را مفھومتر می سازد –خبر آن حادثھ اھمیّت این حقیقت شنوائی 

موسیقی م تن ف یلم ھ ا و موس یقی ای ک ھ ب ر اس اس         . تبدیل بھ معنی و حقیقتی می شوددر یک جریان موسیقیائی     
  . اندیشھ ھا و فلسفھ ھا ساختھ می شود از ھمین نوع است کھ درک بیرونی این واقعۀ درونی را آسانتر می سازد 

  
ولی اش دّ اث ر موس یقی و ج دّی     .  موسیقی بھ انسان یاری میدھد تا واقعیّتی را ھضم و جذب نماید و پذیرا گردد   -٨

وسیقی ھا و آنگاه کھ جداً و با تمام وجود اثری را می شنویم و اثر می پذیریم مشغول جبران س ازی زم ان   ترین م 
ت رفتھ ھستیم و این جبران سازی بطرز حیرت آور و جادوئی در ما رخ می دھد تا شکست و نابودی بخشی از دس

ش ویم و در عم ل ب ھ احی اء و ابق اء و جب ران       از زندگی خود را یا تماماً بپذیریم و یا بکلی آنرا پس ب زنیم و منک ر        
موسیقی تراژیک و محزون موج ب پ ذیرش فن ا و خ سران اس ت و موس یقی ط رب انگی ز ھ م           . فیزیکی دست بزنیم    

موجب انکار این واقعیت و جبران فیزیکی شکست و فناست کھ بھ شکست و فنائی کام ل ت ر و ق اطع ت ر و جب ران           
ھ ر ح ال ی ک    سئلھ بد باشد می توان موس یقی ط رب انگی ز را ب د دان ست ول ی ب      اگر این م  . ناپذیرتر منجر می شود     
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پی شرفتھ ت  ر از  ) موس یقی ش  یخ (بھرح ال موس  یقی تراژی ک   . واقعی ت اجتن اب ناپ  ذیر اس ت چ ھ ب  د باش د چ  ھ خ وب       
  .  بھ تراژدی می انجامد  ایھر کمدی. موسیقی طرب انگیز است 

  
ای دورانی و ھم بھ معنای فردی و گروھی و ملّی آن عبارت است از موسیقی ھم بھ معنای کلی آن و ھم بھ معن -٩

ھیچ یک از پدیده ھای فرھنگی بشر مثل موس یقی ح س برب ادرفتگی و فن ا را الق اء و احی اء نم ی        . موسیقی زمان  
 حتی در انکارش نیز نوعی تصدیق وجود. کند و بھ یاد نمی آورد و تأئید و تصدیق نمی کند و یا منکر نمی شود        

موجب تحریک جبران سازی انسان می شود کھ عمدتاً مربوط بھ دوران نوجوانی دارد کھ در موسیقی طرب انگیز 
  .و زیر سن کمال است 

  
 تمدن معاصر بھ لحاظ زمان تاریخی ھمانا زمان موسیقی اس ت زی را زم انِ  اش دّ تب اھی و خ سران و اح ساس         -١٠

زیرا اح ساس خ سران و برب ادرفتگی ذات اً از     . سان گردیده است فناست بواسطۀ فریبی کھ از بابت صنعت نصیب ان    
و بھ ھمین دلیل در چنین دوران ی فق ط موس یقی    . و این فریب ماشین و سرعت است .گی است ه  جنس فریب خورد  

ھ ای در انسان فریب خورده جبران نماید تا بتواند بار الکترونیک می تواند مافات این فریب و خسران را بطورلحظ
  .  شکن این فریب و شکست را حمل نماید کمر

  
در می ان  . موس یقی تلاش ی ب رای جب ران خ سرانِ  زم ان در نف س ب شر اس ت          .  موسیقی یعنی موسیقیِ  زمان   -١١

 زمان از دست رفتۀ بشری را بھ  ،پدیده ھای فرھنگی بشر ھیچ چیزی نمی تواند بھ شدّت و عمق و رقّت موسیقی
خ ودی خ ود ن وعی جب ران خ سران اس ت زی را پ ذیرش شک ست و دی دنِ  ح ق شک ست              این یاد آوری ب   . یادش آورد   

  . بھترین جبران شکست است 
  
موسیقی توحیدی است کھ در آن بقا در عین فنا .  موسیقی سُماع عارفان موسیقی از نوع سوّم و برتر است  -١٢

ین حقیقتِ کاملِ  جبرانیِ  خسران و ا. حاصل آمده است و وحدت و یگانگی طرب و تراژدی است و برتر از ھر دو 
ِ انسانی است کھ بھ ارادۀ خود تمامیت زمان و مکان و جھان را پی شاپیش از دس ت داده اس ت و فن ا را برگزی ده و       

  . این موسیقی محل ظھور این یگانگی است . در فنا ، بقا یافتھ است 
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   زمان و سینما –فصل ھفدھم 
  
  
این .  نابودی بشر بھ ثبت رسید و باور نابودی تبدیل بھ یقین عینی شد کھ دوربین عکاسی اختراع شد از زمانی-١

سینما بعنوان یکی از برترین اسوۀ . ثبت و باور و یقین عینی در عرصۀ فیلم متحرّک و سینما بھ اوج کمال رسید 
   .تمدن جدید بشری ، عرصۀ اثبات فنا پذیری انسان گردید 

  
 قبل از اختراع عکاسی و فیلم متحرّک ، اختراع آئینھ ب ود ک ھ نخ ستین گ ام ب رای درک م سلّم و عین ی زم ان از          -٢

  . اختراع عکاسی و فیلم متحرّک ادامۀ تکاملی آئینھ می باشد . دست رفتھ محسوب می شود 
  
م ان از دس ت رفت ھ را درک م ی     حافظۀ انسان طبیعی ترین و انسانی ترین آئینھ ای است کھ ھ ر ف ردی در آن ز       -٣

و البتھ . آئینھ و عکس و فیلم متحرک استخراج حافظھ است و تعیّن بخشیدن بھ چیزی کھ دیگر وجود ندارد . کند 
کل تمدن و دانش و فنّ معاصر جھان کھ از حدود دوھزار سال پیش آغ از ش ده اس ت چی زی ج ز تع یّن بخ شیدن ب ھ          

ت زمان تا زمانیکھ ھستیِ  چیزی در پشت سر و یا پیش روی است و در عرصۀ گذش. ھستی فرضی انسان نیست 
ھستیِ  انسان چی زی اس ت ک ھ ب ھ فن ا مق روض       . ھستیِ  خود انسان مفروض و مقروض است نھ در خود انسان ،   

سینما بھ مثابۀ آئینۀ این فرض و قرض است و نیز تلاشی . چیزی بھ تأخیر افتاده و یا از دست رفتھ است     : است  
ربائی کھ شدید ترین ریا را . سینما بزرگترین ربای ھستی بشری در تاریخ است . ی ادا نمودن این دینِ  محال      برا

ان سان  ! ظھ ور ن ابودی   : وج ود ن دارد و نخواھ د داش ت     تظاھر بھ ھستی ، تظاھر ب ھ چی زی ک ھ    : پدید آورده است    
ان سانی ک ھ   . ان سان آخرالزم ان   : نی اس ت  ان سان م درن چن ین ان سا    . سینمائی یک انسان برھوتی و ھبروتی است        

  . مھلتش کاملاً بھ پایان رسیده است و او این آگاھی را در سینما می خواھد جبران کند 
  
بمیزانی .  انسان بمیزانی کھ در امیال مادی و شھوانی خود ناتوان و ناکام می شود گرایش بھ معنویت می یابد -۴

ی م ی آورد پ س او معن ا و معنوی ت را انتخ اب نم ی کن د بلک ھ معنوی ت و          کھ از ماده مأیوس م ی ش ود ب ھ معن ا رو      
بھ میزانی کھ کاستی و سستی و پستی خود را تجربھ و باور می کند بھ نی ستی  . معناست کھ بھ او روی می آورد    

از آن بمیزانی کھ نیستی خود را باور و پذیرا می شود . معنویت و نیستی گرائی امری واحد است . روی می آورد 
بمیزان ی ک ھ ع الم ھ ستی بی رون را آئین ۀ       . رھائی می یابد و در این پذیرش احساس ھستی و جاودانگی م ی نمای د     

فنای خود می بیند و در این آئینھ فنای خود را می بیند و می پذیرد بھ درون خود می خزد و در این خ زش نھ انی    
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تراژدی می یابد روی بھ ھستی درونی خود ونی خود را بمیزانی کھ ھستی بیر. حس جاودانگی را بتدریج می یابد 
بمیزانی کھ خود را در جھان برون ھنر پیشھ ای می بیند کھ بھ ریا نقش ھ ستی را ایف ا م ی کن د و ای ن         . می آورد   

س ینما  . نقش او را بھ درک نیستی میرساند و بھ آستانۀ نابودی می کشاند این نقش و این س ینما را رھ ا م ی کن د       
 ظھور کامل چنین ریائی است کھ می خواھد ریای زندگی واقعی را کھ ب ھ ب ن ب ست و تب اھی و نی ستی ک شیده         دقیقاً

و دیگر احیای نقشی کھ رسوا گردیده . احیای زمان از دست رفتھ : است و رسوا گردیده از نو جبران و احیاء کند 
شی برای احیای مجدد این باور از دست رفتھ سینما تلا. کسی باورش ندارد و خودش نیز دیگر خود را باور ندارد 

  . و ھمانگونھ انجام وظیفھ می کند . کمدی و تراژدی : بدین لحاظ سینما نیز چون موسیقی دو نوع دارد . است 
  
: ھیچکس قلباً باور ندارد و ب ا خ ود نم ی گوی د ک ھ      . سینما نمایانگر آن چیزی است کھ باید می بود ولی نبود      -۵

این واقعیتی است کھ ماھیت سینما را بعنوان نقشِ  مفروض ی ک ھ ب ھ ان سان مق روض      .  شد ولی نیستباید چنین با  
 فریبی بھ مانند شیمی درمانی یک بیمار سرطانی است کھ بھ بیھوده ب ودن درم انش   -این خود . است بیان می کند     

مر طبیعی اش را نیز ک اھش م ی   ایمان دارد و می داند کھ این روش درمانی بر زجرھایش نیز می افزاید و حتی ع   
من کاری کردم و تسلیم نشدم و « : کھ ولی باز ھم بھ آن تن در می دھد فقط برای اینکھ بھ خودش گفتھ باشد دھد 

و این گوھرۀ حماق ت ب شر اس ت ک ھ علاج ی ھ م       ».بھ مبارزه بر علیھ مرگ و نیستی تا بھ آخرین لحظھ ادامھ دادم        
ج ادوی عجی ب ت ر و    . حماقت کانون ھر ج ادوئی اس ت و مظھ ر اش دّ جادوھاس ت       . و این بھ جادو می ماند  . ندارد  

 فریبی پدید نیامده است زیرا این تنھا جبرانی است کھ ب شر بواس طۀ آن خ ودش را فرام وش م ی      –مفیدتر از خود   
 ک ھ  س ینما ھم ان ش یمی درم انی روان اس ت     .  فراموش ی ب شر اس ت    - خ ود  فریب ی  -و س ینما مظھ ر اش دّ خ ود     . کند  

سینما واقعیت ی اس ت ک ھ    . شبانھ روز بواسطۀ تلویزیون ، روان بشر را از حرکت باز می دارد و مومیائی می کند        
ک سی ک ھ فیلم ی را در پ ای     . کل واقعیت بشری را می بلعد و زمان باقیمانده را ھم پیشاپیش بھ مصرف می رساند     

 اش را بھ پایان می رساند و ھنگامی کھ برمی خیزد و تلویزیون یا در سالن سینما بھ پایان می رساند تمام ھستی    
از ای ن وج ود نداش تن بت دریج ناراح ت ھ م نم ی        . می رود کسی است کھ می توانست وجود داشتھ باشد ول ی ن دارد    

ک سی ک ھ   : این باوراندن نوعی جبران نیستی نیز م ی باش د   . سینما عرصۀ باوراندن نیستی بھ انسان است     . شود  
کم ال خی ر سینماس ت و بت دریج     » اندک«این . د کھ نیست و می پذیرد کھ نباشد ، پس اندکی ھست نیست و می دان  

. نی ستیِ  ھ ستی نم ا    : تا آنجا کھ انسان سینما زده مظھ ر کم الِ  چی زی اس ت ک ھ مطلق اً نی ست         . بھ صفر می رسد     
      .این سینمای کامل است . اینست غایت سینما 
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   زمان و گذشت زمان–فصل ھجدھم 
  
  
 آنچھ کھ وجود ندارد غرق در جاودانگی است و ھر آنچ ھ ک ھ ش روع ب ھ وج ود آم دن م ی کن د ش روع ب ھ ن ابود              -١

انسان بیشتر و برت ر از  . برای کی ؟ برای انسان : شدن می کند و این بھ معنای ظھور و معرفیِ  جاودانگی است  
فھ م ان سان از ج اودانگی و نی ز از ن ابودی ،      . انسان چیزی است کھ بای د ج اودانگی را فھ م کن د       . جاودانگی است 

یعن ی جھ ان ھ ستی مظھ ر     . ھمان واقعھ ای است کھ گذشت زمان نامیده می شود و در کالبد جھان تج سّم م ی یاب د      
ن ھستی را بھ تمام و کمالش فھم کند تا لااقل یک نفر نباشد و یا نبوده باشد کھ جھا. فھم انسان از مرگ و بقاست 

و گذشت زمان بستر این . جھان ھستی مخلوق فھم انسان است . جھان ھستی بھ این تمام و کمال موجود نمی بود 
یعنی تاریخ ھستی بستر خلقت ھستی است و خالق ھستی ھم فھم انسان است نھ اراده و دست انسان    . خلقت است   

پ س ج وھره و م ادّۀ اولی ۀ جھ ان ھمان ا ن ور        . ھ جھ ان را خل ق ک رده و م ی کن د      خدا بواس طۀ فھ م ان سان اس ت ک         . 
آنچھ کھ ارادۀ انسان نامیده می شود در غایت و اوج . عالم ماده تماماً از جنس معرفت بشری است . معرفت است 

 جھ ان  معرفت بشر است کھ سر می زن د و معل وم م ی ش ود و بدس ت ب شر م ی آی د و آنگ اه ب شر م ی بین د ک ھ               کمال  
اراده کرده بودن « آنچھ کھ گذشت زمان نامیده می شود بستر این . ھستی ھمان است کھ او اراده کرده بوده است 

  . اراده کرده بودنی کھ عین اراده کرده شدن است . است » 
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   زمان و جان –فصل نوزدھم 
  
  
ن است لااقل آن بستری است کھ زمان جان م ی گی رد و ب ھ راه م ی      اگر نگوئیم کھ گذشت زمان ھمان جانِ  زما    -١

  . آثارش ماده است . افتد و می گذرد و آثارش را بر جای می گذارد 
  
پس چیزی نیست کھ بی جان باشد و از درجھ و شدّتی از جان .  ھر چیزی کھ حرکتی و تغییری دارد جان دارد        -٢

  . برخوردار نباشد و از انواعی از جان 
  
 جانِ  جمادی فراموش شده ترین جانھا در نزد بشر است زیرا پُرترین و غنی ترین و کاملترین جانھاست و لذا    -٣

زی را در تغذی ھ از نبات ات و    . کم نمودترین و کم حرکت ترین جانھاست زیرا بی نی ازترین جانھاس ت در ع الم تع یّن         
ج انِ  جم ادی ج انِ     .ران محتاجِ  جان جمادی ھستندجانی در خویش است و سائر جانداحیوانات خود کفاتر است ،     

ج انِ   . یک م شت خ اک از ی ک جنگ ل و از ھ زاران رأس حیوان ات جان دارتر اس ت         . مادر است و مادرِ  جانھاست   
انسان کامل بھ مقام خاک میرسد و جانِ  جانان می شود و در زمان ق رار م ی گی رد     . جمادی از درون حرکت دارد      

او زمان . امام زمان : او مقرّ فرماندھی زمان می شود . و نیز نمی گذارد کھ زمان از او بگذرد و دیگر نمی گذرد 
  . جانِ  زمان : زمانِ  انسان .انسانِ  زمان . جاندار است  و جمال زمان است 
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       زمان و جنگ –فصل بیستم 
  
  
جن گ ب ین ج اودانگی و    . جنگ بین مان دن و رف تن   . نِ  جنگ است  عالم ھستی عرصۀ جنگ زمان است و زما -١

  . جنگ بین بود و نبود : میرائی 
  
ای ن  .  نیّت عمل یک چیز است و چیزی ھم کھ نھایتاً تعیّن می یابد دیگر است و بلکھ متضاد با نیّت اولیّھ است   -٢

:  ھمانست کھ از اوّل نیّت شده بوده است آنچھ کھ نھایتاً محقق می شود. حاصل نسیان انسان است تفاوت و تضاد 
ای ن ن سیان   . و گذشت زمان بارزترین و جادوئی ترین ط بعش ن سیان اس ت در ان سان     . جنگ زمان و گذشت زمان  

ان سان فق ط در ن سیان اس ت ک ھ وج ود را م ی یاب د و چ ون          . بر حقّی است و این حق ھمانا ح ق وج ود ی افتن اس ت        
ک می کند و در این درک از نیستی است کھ قدر وجود را می یاب د و خ الق را م ی    بخود آمد فقط نیستی خود را در    

تمام مراحل ای ن ھ وش   . شناسد و در اوج این نیستی است کھ جاودانگی را درک می کند و وجود را باور می کند        
  .جنگ باور و ناباوری : و بیھوشی و درک و نسیان سراسر جنگ است 

  
فقط معرفت بر این آتش است کھ آتش را فرو می نشاند و تب دیل ب ھ ن ور    . ش است  وجود بر آتش است و از آت       -٣

ھر چ ھ ک ھ زم ان    . معرفت بر وجود کھ ھمان معرفت بر زمان و گذشت زمان است موجب صلح می شود . می کند   
 :آنگ اه ک ھ جم ال زم ان ظ اھر ش د       : کندتر می شود جنگ تندتر می شود و اش دّ جن گ ھ م جن گ آخرالزم ان اس ت              

  . جمال امام زمان 
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   زمان و اسطوره –فصل بیست و یکم 
  
  
محصول نبرد انسان برعلیھ گذشت زمان بھ قصد بھ عقب انداختن و :  ریا محصول گذشت زمان در انسان است -١

انح لال ارادۀ ب شر در   . حاصل شکست انسان در این نبرد چیزی است کھ ریا نامی ده م ی ش ود      . یا بھ جلو انداختن     
: و ای ن ب شر معم ول و عام ھ اس ت ک ھ ج ز ری ا روش ی ب رای ادام ۀ زن دگی ن دارد             . گذار زمان موجب ریا می گ ردد     

  .بشری کھ در جستجوی احقاق و تعیّن ارادۀ خویش است و نھایتاً پوچ و تسلیم می گردد
  
 و شک ست و فن ای خ ود را    ت م ی پ ذیرد   و انسانی کھ پیشاپیش بی اراده گی خ ود را ب ر اس اس معرف ت و حقیق             -٢

پذیرا می شود و حقّ این فنا را می داند و در این فنا و شک ست و ب ی اراده گ ی بط رز حی رت آور و معج زه واری           
انسانی ک ھ در ع ین ن ابودی    : خدایگونھ : این انسان اسطوره ای است . اراده و پیروزی و بقائی جاودانھ می یابد  

و در ع ین ب ی اراده گ ی اش مظھ ر ارادۀ مطل ق اس ت و در اوج شک ست خ ود پی روز           اش مظھر بقای جاوید اس ت       
انسانی کھ از جبر گذشت زمان رھیده است و کمترین حسرتی از دیروز و اضطرابی از فردا ندارد و از پس . است 

ت وان  و فق ط اینگون ھ م ی    ان سان ص ادق چن ین اس ت     . و پیش پاک است و مقیم اکنون است و شاھد بر زمان است      
  . صادق و بی ریا زیست 

  
 ھر اسطورۀ انسانی مظھری از یگانگی و بی نیازی و تنھائی و جاودانگی و کرامت و ق درت و محبّ ت اس ت و      -٣

چنین انسانی تنھا قدرتی است کھ جبر بی پایان و ھستی . بی ھمتائیِ  غیر قابل تقلید و تکرار در ھیچ کجای زمان 
  .  می شکند و مجسمۀ ابدیت است براندازِ  گذشت زمان را در ھم
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    زمان و تقدیر–فصل بیست و دوّم 
  
  
و این چیز در معن ای  . ء کردن و تبدیل بھ احسن نمودن قدر چیزی در خویشتن  تقدیر یعنی ملازم نمودن و القا       -١

ق در شناس ی و ق در ی ابی ان سان از       :پ س تق دیر یعن ی تق دیر زم ان در ان سان      . کامل تقدیر مسلماً ھمان زم ان اس ت      
کسی کھ ج اودانگی را از زم ان نیاب د مب تلا ب ھ گذش ت       . و کمال قدر زمان در انسان ھمان جاودانگی است   .  زمان  

  . زمان می شود کھ جبر زمان است و ھمان ابتلاء بھ قضا می باشد 
  
 جبرھ ای اقت صادی و فنّ ی و جغرافی ائی و     معتقد بھ قضا ، چھ قضای الھی و یا آسمانی و ی ا زمین ی مث ل ان واع      -٢

وراثتی و ژنتیکی و سیاسی و طبقاتی و غیره ، مبتلاء بھ گذشت زمان است و ھمۀ امیال و آرمانھا و احساسات و 
و آنک  ھ از زم  ان ب  ھ   . اعم  ال و خ  صائلش مح  صول گذش  ت زم  ان اس  ت و در گذش  ت زم  ان ب  ھ پ  وچی م  ی رس  د          

ان  سان ق  ضائی . اس  ت و آزاده و ن  ھ آزادیخ  واه » ق  دری«ت و ان  سان ج  اودانگیش رس  یده اس  ت ص  احب اختی  ار اس   
انسان آزادیخواه است زیرا مجبور است و لذا حق و حقوق خود را طلب می کند زیرا حق زم ان را ک ھ ح ق وج ود          

و قضائی است و ھم واره در ق وانین اح ساس امنی ت م ی      چنین انسانی جبر پرست و آزادیخواه  .اوست نیافتھ است    
چن ین ان سانی ب ھ ھم ان ش دّت ک ھ مظل وم اس ت         . حکومت را مسبّب ھمۀ امور می پندارد زی را محک وم اس ت      کند و   

او بواس طۀ حکوم ت ب ر دیگ ران     . ظالم است و دموکراسی را برای دیگران و سلطنت را برای خودش م ی خواھ د          
تج سّد گذش ت زم ان    » م ردم «برای لحظاتی احساس جاودانگی می کند و گوئی کھ ب ھ ح ق خ ود رس یده اس ت زی را          

  .  است 
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   زمان و بیماری –فصل بیست و سوّم 

  
  
من از لحظھ ای کھ از شکم مادرم زائیده شدم تا ح دود س ن ھیج ده س الگی ان سانی م ستمراً رنج ور ب ودم و در             -١

ھ اطباء جوابم کرده بودند ش فا ی افتم   دوران کودکی یکی دوبار تا سر حد مرگ رفتم و بطرز معجزه آسائی درحالیک 
آن بخش از بیماری کھ در حافظھ ام مانده است دندان درد و دل درد دائ م ب ود ک ھ دیگ ر ب رایم ع ادی ش ده ب ود و             . 

. مادرم بھ من نوعی گِل داده بود کھ اکثراً مثل نقل و نبات در دھ انم ب ود ک ھ گ وئی ب رای ت سکین درد مناس ب ب ود          
م را با آن سپری نم ودم و بت دریج آموخت ھ ب ودم      ا بزرگ شدم و تمام دوران کودکی و نوجوانیبھر حال من با درد 

در ح دود ھیج ده   . و لذا بندرت کسی متوجّھ بیماری من می شد زیرا ھرگز نالھ و شکوه نم ی ک ردم   کھ آنرا بپذیرم   
ھ ناگ اه ای ن بیم اری ری شھ ک ن      سالگی ھم زمان با تحوّلاتی بزرگ کھ در احساس و اندیشھ و عمل من پدی د آورد ب    

در سالھای آخ ر دبیرس تان ب ا افک ار و اح ساساتی      . شد و رفت تا حدود چھل و دو سالگی کھ دوباره برگشتھ است   
بشدّت نیھیلیستی و نیست گرایانھ آشنا شدم کھ تا اعماق جانم نفوذ کرد و مقبول افتاد و این اساس معالجۀ معجزه    

  آثار صادق ھدایت ، آل احمد ، شریعتی ، سارتر ، کامو ، ساعدی  و غزلیات حافظ:بھ لحاظ روانی بود آسای من   
در این سالھا بطرز عجیبی بھ ناگاه بھ گیاه خواری گرایش یافتم و حدود یک . و مولوی و اشعار فروغ و امثالھم        

اً ب ھ تنھ ائی ب ھ ک وه     سال گیاه خواری نمودم و بھمراه آن برای اولین ب ار ع شق ب ھ ورزش ی افتم و ھ ر ھفت ھ اکث ر        
نوردی می رفتم و در کلاس کونگ فو ثبت نام ک ردم ک ھ ھم ۀ اینھ ا ب ھ ب یش از ی ک س ال ط ول نک شید ک ھ ب ا ی ک                  

کھ ای ن  این واقعھ بصورت فاجعھ ای عجیب و غیر طبیعی دریک کوھنوردی افسانھ ای رخ داد   . واقعھ پایان یافت    
ان آفتابی بھ ھنگام ساعت دو بعد از ظھر درحالیک ھ آس مان ک املاً    و آن اینکھ در زمست. دوره را در من کامل کرد     

در دامنھ ھای شمال تھران بھ ناگاه گرد باد سیاه و مھیبی فقط آن درّه را فرا گرف ت و  » اسون«صاف بود در درّۀ     
ک ھ ھ ر   خلاصھ اینک ھ ف ردایش م را ب ھ بیمارس تان بردن د و ق رار ش د         . مرا بھ مدّت حدود پنج ساعت بھ دام انداخت     

این تصمیم را کمیسیون امور سرما زده گی بیمارستان اتخاذ کرد و عجلھ داشت ک ھ  . دوتا دستم تا بازو قطع شود     
در م دّت  . من قبول نکردم و از آنجا فرار کردم . وگرنھ موجب مرگم خواھد شد ھر چھ سریع تر دستانم قطع شود     

پوسید و ریخت و فقط استخوانھای کاملاً بی حس و مرده چند روز تمام پوست و گوشت و رگ و پی دستانم کاملاً   
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ح دود س ھ م اه بع د بت دریج بط رز معج زه آس ائی دس تم          . باقی ماند کھ حتی در مقابل آتش ھم کمترین حسّی نداشت    
حاصل از آثاری کھ در من  و من در اوج نومیدی حاصل از این واقعھ و نومیدی و پوچی و نیست گرائی. زنده شد 

تن و روح من ش فا یاف ت و زان پ س ت ا ح دود      .  بود بھ ناگاه خدا را و جاودانگی را درک و باور نمودم    نفوذ کرده 
و این ک ح دود س ھ س ال     بیست سال من در سلامت کامل بودم و حتی یک سرماخورده گی معم ولی ھ م پی دا نک ردم        

من شأ ای ن گردب اد دردن اک     . پیچ د  است کھ تقریباً شبانھ روز دردی عجیب و مرموز در تمام بدنم مثل گردبادی می        
یعنی آنگاه کھ در دوران نوجوانی نیستی را درک کردم و قلباً پذیرفتم بطرز عجیبی میل بھ . سینھ و قلبم می باشد 

ھستی در من بیدار شد و با آن وق ایعی ک ھ فق ط دلائ ل و اس باب بیرون ی ب ود احی اء ش دم ، آن وق ایع از جمل ھ گی اه                    
من احساس می کنم کھ این درد . و نھ علّت واقعھ ن مطالعات فقط معلول و اسباب بودند خواری و ورزش و حتی آ

دردھ ا س خن م ی گوین د و بای ستی زبان شان را فھمی د و        . جدید دقیقاً ھمان درد قدیم است کھ با من سخن می گوی د       
اش کنن د و م ن ھرگ ز ب ھ     و بلکھ م ی خواھن د خف ھ    این تنھا کاری است کھ اطباء و بشریت دردمند ھرگز نمی کنند    

و ب ھ ت ازگی متوجّ ھ ش دم ک ھ      . ھیچ دارو و طبیبی رجوع نکرده و مشغول ترجمۀ درد بھ زبان مادری خودم ھستم      
دو نفر در گذشتھ بوده اند کھ بھ لحاظی ھمتایان من محسوب می شوند و از مشابھ این درد سالھا برخوردار بوده        

 را ک ھ ای ن دو در دوران کم ال خ ود ب ھ پای ان بردن د م ن ب ا آن آغ از ک ردم و            البتّھ آنچھ . بوعلی سینا و نیچھ     : اند  
  . حکمت غایتش را از سر گذرانیدم و از آن رھا گشتم حدود ده سال پیش در طب و 

  
 احساس زمان از دست رفتھ و اندیشۀ بربادرفتگی و شک ست در کلیّ ت زن دگی من شأ بیماریھاس ت و ت ا ش ناخت           -٢

در اکثر مردم این علاج ریشھ ای با . ق و تسلیم آن شدن علاجی ریشھ ای ممکن نمی آید حق این خسران و تصدی 
مرگ ممکن می شود زیرا تنھا مرگ است کھ انسان را مطلقاً از خسران زمان می رھاند و از اسارت گذشت زمان 

  . نجات می دھد 
  
ر ش ده اس ت و ای ن بیم اری در کت ب       ھر پیامبر و مرد حقّی پس از شک ست در رس الت خ ود و نج ات م ردم بیم ا       -٣

ای ن بیم اری عرص ھ ای اس ت ک ھ      . آسمانی نیز بعضاً ذکرش رفتھ است و در تاریخ نیز کمابیش گزارش شده است     
بیم اری در مرحل ھ ای   . انسان حق پرست در پرستش و توحید و فن ای ارادۀ خ ویش کام ل و خ الص گردی ده اس ت              

جاودانگی خویشتن است و این ھمان شک معرفتی و شرک دینی و ریای ھمانا بیماری ارادۀ مردد بشری در مقابل 
بیم اری  . و احساس امنیّ ت در قب ال ب اد فناس ت     این ھمان نقصان در ایمان . عملی است کھ منشأ بیماری می باشد  

م رو  امّ ا ای ن ب اد فن ا ھ م چی زی ج ز ب اد تردی د نی ست ک ھ در قل           . چیزی جز دمیده شدن باد فنا بر جان انسان نی ست   
بیماریھ ا ب ادِ ب ود ھ ستند ک ھ      . فنا وجودی ندارد کھ بخواھ د ب ادی داش تھ باش د     . جاودانگی انسان رخنھ کرده است     

ھرگ اه بیم اری تق دیس و تک ریم و تعظ یم ش د       . انسان را بھ وجود می رانند ولی انسان جاھل آنرا باد فنا می فھمد  
   .ترس از نابود شدن منشأ بیماری است. معالجھ می شود 

  
و عمر ھر ان سانی زم انِ    . ھمانطور کھ تاریخ ھم چیزی جز زمان بیماری نیست .  بیماری یعنی بیماری زمان    -۴

موجب بھ یاد آوردن و بازیابی ) گذشت زمان(است » عمر«این بیماری کھ ھمان . بیماری و بیماریِ  زمان اوست 
 برای ھر انسانی در دوران قبل از تولّد و جنینی او وجود است و وجود انسان از نسیان بیرون می آید بشرط اینکھ

معرف ت ی افتن و ب اور ھ ستیِ  ھ ر ان سانی قب ل از دوران        . نیز ھستی قائل باشیم ھمانطور کھ برای پ س از م رگش      
آن روی سکۀ باور حیات پس از مرگ می باشد و بدون این ب اور  جنینی و تولدش از وظایف مھم عارفان است و    

  .  ھم باوری مسلّم و عرفانی نمی شود حیات پس از مرگ
  
این پاره گی و پاره شدن بصورت بیماریھای تن و دل و .  ھر انسانی بھ دنیا می آید تا نسیان تاریخ را پاره کند -۵

  .اندیشھ بروز می کند 
  
 ترس از نابود ش دن ک ھ در ح س حی اتی ب شر ھم ان ت رس از م رگ اس ت من شأ گن اه اس ت و ای ن گن اه ب صورت                   -۶
یماریھا پاک می شود و این ترس نیز از میان می رود زیرا انسان در جریان بیماریھا و بدبختیھای خ ویش اس ت    ب
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و در این رضایت خود را نامیرا و فنا ناپذیر اح ساس م ی کن د و اینگون ھ     کھ بھ مرگ و فنای خود راضی می شود    
  . گذشت زمان : ری کھ ھمان عمر است از گناه پاک می شود و نیز از بیماری و نیز از علّت و بستر بیما

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
           

   زمان و مالکیّت –فصل بیست و چھارم 
  
  
  . و تاریخ و عمر ھر بشری ھم بھ معنای زمانِ  مالکیت اوست .  مالکیّت یعنی مالکیّت زمان -١
  
 این تلاش در مالکی ت ع اطفی   غایت.  تلاش برای مالک چیزی شدن تلاشی مذبوحانھ برای جاودانھ شدن است        -٢

و در این آخرین تلاش است ک ھ ف رد ت لاش کنن ده ب ا ک ل عب ث و تب اھی و         . بر سائر انسانھاست تحت عنوان عشق    
نابودی خود مواجھ می شود آنگاه کھ تمام ھستی خود را فدای کسی م ی کن د ت ا از جان ب وی ج اودانگی و ھ ستی            

  . پاشد و با نابودی خود مواجھ می گردد ابدی یابد ولی از جانب ھمان فرد فرو می 
  
 از آنجا کھ ھر چیزی بیانگر یک ابدیت مجسّم است ان سان در مال ک آن چی ز ش دن اح ساسی از ج اودانگی م ی            -٣

منشأ این فریب اینست کھ ھیچ کسی . و بعد احساس می کند کھ فریب خورده است . یابد منتھی فقط برای لحظاتی    
  . ی تواند بود حتی مالک خودش نیست و نم

  
ان سان ص احب وج ود نی ست بلک ھ      .  عالم ھستی مُلک فناس ت و ان سان در ای ن مُل ک ج ز ن ابودی درو نم ی کن د          -۴

  . شاھد وجود است و خدا ھم مالکِ  این شاھد است 
  
  .  عالم ھستی ، مُلک زمان است و مسئول بھ ظھور رسانیدن قدرت عشق است و ایثار و نھ قدرت انحصار -۵
  
و نابودی ھم ایثار اجباری است تا معلوم . زمانِ  انحصار ھمان زمان نابودی است . مان ، زمانِ  ایثار است    ز -۶

  . شود کھ نابودی واقعاً نابود است 
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   زمان و روابط اجتماعی–فصل بیست و پنجم 
  
  
 جماعت است و این طبع فقط خاص  گذشت زمان عرصۀ تفرقھ و کثرت است و لذا عرصۀ تلاش برای وحدت و     -١

  . بشر نیست بلکھ خاص ھر چیزی است کھ موجودیت یافتھ است و این تلاشی برای احساس و حفظ وجود است 
  
 آدمی با حذف روابط خود با دیگران در عم ل و در ذھ ن و اح ساس خ ود ، دیگ ر ھ یچ ح سّی از ھ ستی خ ویش                 -٢

وارونھ است کاملاً جاھلانھ و ی ولی این احساس. ادف نابودی است تنھائی در درون و برون برای بشر متر. ندارد 
زیرا انسان فقط در تنھائی محض درون و برون خویش است کھ ھستی خود را می یاب د و م ی پ ذیرد و آن را ایث ار             

مابقی احساسات و اعمال و افکار بشری سراس ر فری ب و ری ا م ی باش د و ب ر ھ یچ واقعیت ی         . چون خدا ممی کند ھ  
انسان واقعی یک انسان کاملاً تنھاست مابقی انسان فرضی و قرضی است و جز نابودی را تجرب ھ    . وار نیست   است

  . نمی کند و لذا ھمواره ھراسان است 
  
 بیرون رفتن از جامعھ ھمانا بیرون رفتن از قلمرو گذشت زمان و خروج از عرصۀ تباھی و ھ راس و ری ا م ی           -٣

 وجود ندارد ول ی تظ اھر ب ھ وج ود م ی کن د ھم انطور ک ھ چی زی ب ھ ن ام جامع ھ             جامعھ تجسد چیزی است کھ   . باشد  
  . جامعھ سیمای برزخی است کھ نھ ھست و نھ نیست . واقعاً وجود ندارد و بلکھ فقط افراد ھستند کھ وجود دارند 

  
ر رابط ھ  ھ  .  جامعھ و تمدن و گروه و ھر رابطھ ای چیزی جز گردھمائی اح ساسات ھراس ان از ن ابودی نی ست          -۴

  . ای پیوند دو انسانی است کھ وجود ندارند و میل بھ وجود دارند و ریا از ھمین وضعیت است 
  
و این ارتب اط ھم ان واقع ھ ای اس ت ک ھ در ق اموس       . ارتباط آنچھ کھ ھست با نیستی :  زمان یعنی زمان ارتباط    -۵

  . مذھب ، خلقت نامیده می شود 
  
  .  مثابۀ موجودات زماندار و محدود بواسطۀ زمان و محاط با زمان  و ارتباط یعنی رابطۀ زمانھا بھ-۶
  
ع شق دش منی   . ارتباطی کھ در گذار زمان قرار نگرفتھ است : ارتباط نا محدود :  عشق یعنی بی زمانی رابطھ      -٧

  . عشق یعنی حضور گوھرۀ زمان و لمس جاودانگی . جز گذشت زمان ندارد 
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و آخرالزّم ان  .  و ایجاد گروه ھ ا و فرق ھ ھ ا م ی ش ود از ھ راس ن ابود ش دن          گذشت زمان موجب تجمع و تمدّن     -٨

  . مکن نیست موقتی کھ گذشت زمان نباشد رابطھ ای ھم . عرصۀ تفرید و تنھائی است در اشدّ تجمّع 
  
 در آخرالزمان کھ عرصۀ حاکمیت مطلقۀ تکنولوژی است رابطھ ای جز بر اساس عشق محض ممکن نمی شود -٩
ع شق  : ھ سراس ر ایث اری باش د و چن ین ع شقی ج ز ب ر معرفت ی بنی ادی و ف را رون ده ممک ن نم ی ش ود               ع شقی ک   . 

عشق بین دو انسانی کھ فنای خود را پذیرا ھستند و حق فن ا را ت ا ح دودی درک ک رده و ب ر آس تانھ اش       : عرفانی  
در .  این حق می ش ود  زیرا حق عشق ھمان حق فناست و ایثار ھم محصول درک و پذیرش. خاشع و تابع ھستند  

  . اینجا ایثار عین عدالت است و لذا یگانگی بقا و فنا را پدید می آورد 
  
    .  اینک زمانِ  عشق محض است و کمتر از این نابودی زاست -١٠

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   زمان و ناجی–فصل بیست و ششم   

  
  
و ان سان حقیق ی در   . مھلتِ  این نجات است و کل عالم ھستی . زمانِ  نجاتِ  نیستی : زمان یعنی زمانِ  نجات    -١

مرحلۀ اوّل شاھد این نجات اس ت و در مرحل ۀ نھ ائی خ ود ای ن ن اجی اس ت ک ھ زم ان را نج ات م ی دھ د از اس ارتِ                   
  . نیستی 

  
. نجات دھندۀ وجود از چنگال عدم . نجات دھندۀ تاریخ از گرداب نیستی :  امام زمان در اینجا یعنی ناجی زمان -٢

و ای ن  .  ھمانا نجات خدا از اسارت بشریت است بدست ی ک ب شر    نھایتاًاین نجات. ت از جنس عشق است      این نجا 
  ! اینست انسان : نجات انسان : ھمان نجات بشریّت است 

  
نج ات و می ل ب ھ نج ات و ن اجی      .  تا نابودی بھ تمام و کمال واقع و باور نشود میل ب ھ نج ات ھ م پدی د نم ی آی د           -٣

  . ود شدن است کھ از قلب نابودی خروج می کند محصول خطر ناب
  
 بلکھ بر زمان است و صاحب زمان اس ت و  زمان رھیده و دیگر در زمان نیست  ناجی کسی است کھ از گذشت   -۴

  . فرماندۀ زمان است 
  
  .زمان مرید معرفت و صاحب معرفت است .  زمان تحت فرمان کسی می آید کھ آنرا تماماً شناختھ باشد -۵
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ج ستجوی ک سی ک ھ از اس ارت گذش ت زم ان       : زمان ، زمانِ  جستجوی ناجی است و جز این ج ستجوئی نی ست        -۶
چن ین  . رھی ده اس ت   ) گذش ت زم ان  ( چنین انسانی ھمان زمان و جاودانگی است کھ از فریب ابل یس    : رھیده باشد   

  .  انسانی ناجی زمان است 
  
  
    
      

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  سخ زمان و تنا–فصل بیست و ھفتم 
  
  
. میرائی ، تناسخ حیات است و فنا ھم تناسخ بقاست و ب العکس  .  گذشت زمان ، تناسخ جاودانگیِ  زمان است      -١

  . تناسخ ، جبران زمان از دست رفتھ است . آنچھ باید باشد تناسخِ  آنچھ کھ ھست می باشد 
  
  . و تناسخ یعنی تناسخِ  زمان .  زمان یعنی زمانِ  تناسخ -٢
  
  . ده تناسخ زمان است  عالم ما-٣
  
  .  دنیا تناسخ آخرت است -۴
  
  .  کفر تناسخ ایمان است -۵
  
  .  جنون تناسخ عقل است -۶
  
  . این تناسخ آن است  -٧
  
  . اضداد تناسخ یکدیگرند -٨
  
  . انسان کامل تناسخ خداست و نسخ کنندۀ گذشت زمان -٩
  
  . زد  ھر ناسخ و تناسخی ناجی آن چیزی است کھ منسوخ می سا-١٠
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   زمان و نبوّت–فصل بیست و ھشتم 
  
  
و ای  ن برت  رین و  ! خب  ر خ  دا  : خب  ر ج  اودانگی وج  ود و وج  ود جاودان  ھ    : نب  وّت ب  ھ معن  ای خب  ر آوری اس  ت     -١

 این تنھا خبری است کھ گذش ت زم ان   . خبرھا و ھستی بخش ترین خبرھا کاملترین خبرھاست و نجات بخش ترین   
  . ی کند و بر خسران فائق می آید را جبران م

  
مھلت آوردن خبر جاودانگی تا سرحدّ آوردن خودِ  جاودانھ و ظھور جاودانگی انسان :  زمان یعنی زمانِ  نبوّت-٢
 و آخرالزمان است و خود زمان  و لذا زمان بسر آمده پس زمان نبوّت بسر آمده است. امام : ظھور انسان کامل : 

زمان ظھور نموده و امام و پیشوای خود را . است ) ص(ست و آن پیامبر آخرالزمان محمّد بھ جمال آشکار شده ا    
  ) . ع(علی : معرّفی کرده است 

  
چھ خبر دینی و متافیزیکی : خبری جز خبر زمان وجود نداشتھ و ندارد :  نبوّتی جز نبوّت زمان نبوده و نیست -٣

  .و چھ خبر طبیعی و فیزیکی و چھ خبر فلسفی و علمی و چھ خبر فنّی و سیاسی 
  
و نبوّت ھا تماماً بر محور دو خبر . خروج از جاودانگی : گذشت زمان :  شیطنت چیزی جز تناسخ زمان نیست -۴

  . خبر خدا کھ مظھر جاودانگی است و خبر شیطان کھ مظھر تباھی است و گذشت زمان : بوده است 
  
  . شت زمان کھ ھمان شیطنت می باشد استوار است  تمام شریعت ھا در جھت نجات بشر از اسارت گذ-۵
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   زمان و آزادی –فصل بیست و نھم 
  
  
زم انِ  خ روج از   : زمانِ  آزاد ش ده و ج اری گ شتھ از ک انون جاودان ۀ غیب ی خ ویش        :  زمان یعنی زمان آزادی  -١

  . خویش و ابتلاء بھ غربت و غیرت 
  
  .و آزادی یعنی آزادی از اسارتِ  زمان . آزادی زمان ازعریکۀ قداستِ  جاودانگی : زمان  آزادی یعنی آزادیِ  -٢
  
تا این جبران تجربھ نشود و بیھوده گی اش برملا .  آزادی بشری تلاشی برای جبران زمان از دست رفتھ است -٣

ج و دری وزۀ آزادی نی ست   محت ا ول ی آنک ھ فن ا را درک ک رده     . نگردد آستانۀ عبث و فنا درک و تصدیق نم ی ش ود       
  . آزادی از اسارت ارادۀ مفروض : زیرا بھ آزادگی از گذشت زمان رسیده است 

  
 انسان در آزادی از اسارت اراده کھ ھمان اسارتِ  گذشت زمان و زمانِ  گذشتھ است بھ زمانِ  آزادی می رس د      -۴

  . و زمان را بعنوان جاودانگی از وجود خویش آزاد و آشکار می کند 
  
بیرون از خود آزاد م ی ش ود ک ھ کم ال ای ن آزاد ش ده گ ی در تکنول وژی رخ م ی دھ د و ای ن             انسان یا در جھان   -۵

    .  و یا در درون خود آزاد می شود و این آزادی از زمان است . جنون و تناسخ انسان در اشد جمادیت است 
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   زمان من–فصل سی ام 
  
  
احساس . و بلکھ برعکس . من کمترین حسّی از بربادرفتگی و خسران را در من پدید نمی آورد  زندگی گذشتۀ -١

میکنم و بوضوح می بینم کھ من بدون اینکھ این چھل سال و اندی را پشت سر گذاشتھ باشم و تجرب ھ ک رده باش م      
 ی ا بی زاری ، غ م ی ا ش ادی ،      بستگی اع م از می ل   ھیچ وھم می توانم زندگی کنم من ھیچ نیازی بھ گذشتھ ام ندارم     
بوض وح  . مشابھ ھمین حس را نسبت بھ آینده ھم دارم .پیروزی یا شکست در من نسبت بھ گذشتھ ام وجود ندارد    

این وضعیت کمترین شباھتی . می بینم و احساس می کنم کھ بود و نبود من برای من کمترین تفاوتی نداشتھ است 
گذشت زمان در زندگی من ھرگز وجود نداشتھ است و اگر ھم سابقاً داشتھ حقیقت اینست کھ . بھ حس پوچی ندارد 

لذا من ب رای دنی ای خ ودم    . من در بی زمانی زیستھ ام ، در اکنون . اینک دیگر ندارد و اثرش ھم محو شده است     
 ی ا قب ل از   گوئی ھمواره پس از مرگ زی ستھ ام و . کمترین کاری بھ لحاظ مادی یا معنوی و عاطفی انجام نداده ام  

من ھرگز نیازی بھ دنیا و اھلش احساس نکرده ام ولی نھ اینک ھ از دنی ا ھ یچ برخ ورداری نداش تھ ام بلک ھ           . تولّد  
م ن ھرگ ز ب رای    . ب ود و نب ود دنی ا و اھل ش ب رایم یک ی ب وده اس ت         : این دنیا بوده کھ بھ سوی من آمده و نھ م ن      

 ام بسیار گذرا و بی ری شھ ب وده اس ت و این ک دیگ ر اث ری از آن       خودم اھمیّتی نداشتھ ام و اگر ھم گھگاھی داشتھ 
خوش بختی و ب دبختی ش ان ،    : ولی تا ھمین اواخ ر س ائر ان سانھا ب رایم مھ م بودن د       . اھمیّت ھم در من باقی نیست  

و من تمام فکر و قوای مادی و معنوی خود ...  سلامت و بیماریشان ، جھل و شعورشان ، اسارت و آزادیشان و     
ولی اینک دیگر آنھا ھم برایم اھمیّتی ندارند بدون اینکھ کمترین اکراه و نفرتی نسبت بھ . وقف آنھا کرده بودم ا ر

  . آنھا پیدا کرده باشم 
  
و عجب کھ بھترین و کاملترین نوشتھ ھایم کھ مربوط بھ این پ نج س ال   .  زمان من از قلم من جاری بوده است        -٢

و ھمین کت ابی ک ھ در دس ت داری د در     » اینست انسان « مخصوصاً کتاب . بوده است اخیر است عمدتاً بھمراه درد   
خلص و یاری آسمانی یافتھ ام و بدون آن ھر چند کھ این درد را دوستی م. اوج اشدّ درد بھ نگارش در آمده است   

دمی ان و نی ز در رابط ھ ب ا     نھ تنھا این آثار اخیرم پدید نمی آمد بلکھ قوّۀ اخلاص و قھریۀ من در رابطھ با عالم و آ   
 ی ار عرص ۀ تفری د و تجری د و توحی د م ن ب وده و ی اری ب س قھّ ار و خلّ اق و فعّ ال و             خودم ھمین درد ب وده اس ت ،    

من . من بوده است » واحد قھّار«این درد مظھر . جادوگرانھ کھ در عمل ره صد سالھ را بھ یک سال ممکن نمود 
دازد و خواب را بر من حرام می کند بسیار دوست می دارم ، نمی دانم آیا کسی این درد را کھ گاه مرا بھ نالھ می ان

دردی را دوست داشتھ است یا نھ ؟ تا بھ امروز از این درد گلایھ نکرده ام و امی دوارم اگ ر ق رار باش د ب ا ای ن درد         
ی ن ح د عاش قانھ و کام ل     بمیرم تا بھ آخر دوستش داشتھ باشم زیرا ھیچ موجودی بھ اندازۀ این درد و قل م م ن ت ا ا       

من ھنوز بوضوح کامل غایت کاری را کھ این درد با من می کند بھ یق ین نم ی بی نم ول ی     . بمن خدمت نکرده است     
حقش را و پاک کننده گی و خالص کننده گی و قدرت اجرائی اش را بر اساس ح ق مح ض ب ا تم ام وج ود اح ساس          

ین درد مرا با خدایم بسوی تنھائی محض م ی ک شاند و ح سابم را    ا. می کنم و نمادھایش را مستمراً تماشا می کنم    
کھ خسران زمان را در من بھ حدّاقل  قلم من و درد من دو عنصر درجھ اوّلی بوده اند. با مردم پاک پاک می سازد 

ت و قلم من جنّت من بود و این درد رضوان من اس. ممکن رسانیده و مرا شبانھ روز بھ کانون اکنونیت می رانند 
  . دلم را از غیر خدا پاک می کند یعنی از اسارت زمان پاک می کند 

  
 من بواسطۀ ربوبیت قلم بھ مقام زمان رسیدم و کل زمانیت و تاریخ در من رخ نم ود از اعل ی العلی ین ت ا اس فل        -٣

  . م و امّا بواسطۀ این درد در حال پاک شدن و خروج از زمان ھستم و در حال بر زمان شدن. السافلین 
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ورود بھ رضوان است مقام رضای »بار« واقعۀ دو سھ سالۀ دازگاره بھ مثابۀ ورود بھ جنّت بود و اما ورود بھ -۴
اینجا آخرین احساسات از دست رفتگی دازگاره  را بعنوان بھشت از دست رفتھ ، جب ران م ی کن د و درد م ن      . حق  

  . موتور محرکۀ این جبران است 
  
یعن ی  .  من توانستھ ام بسرعت تب دیل ب ھ ی افتگی نم وده و آن را ب ھ ض دّ خ ودش ب دل نم ایم            ھر بر باد رفتگی را  -۵

اینکھ گذشت زمان و ب ھ پ یش رف تن در زم ان در وج ود م ن ب ا حرک ت قھقرائ ی و رجع ت ب سوی ازلیّ ت آن جب ران                  
بھ احسن کرده ام گردیده و ھر خسران و ناکامی و خطائی را بلافاصلھ با چنین حرکت جوھری در بطن خودم تبدیل 

دقیقاً معلوم نیست کھ منظور نیچھ .من دین و رشد معنوی و حرکت روحانی را اینگونھ فھمیده و تجربھ کرده ام . 
م ی ن امم ک ھ ع ین     »رجع ت جاودان ھ  «چھ بوده است ولی من این وضعیّت را در زن دگی خ ودم       »رجعت جاودانھ «از  

ب رای م ن عب ارت     »رجع ت جاودان ھ  « ای ن .  رجع ت م ستمر   توب ھ و : توصیف رشد دینی در معنای قرآنی آن اس ت         
  : است از این مراحل و اصول کلّی در زیستن 

ھ ستۀ  و مخ صوصاً فھمی دن کلی تِ  روح زن دگی و درک     .  زیستن بر اساس عشقی ب ی پای ان ب رای فھمی دن        –الف  
 و ب دی و خوش بختی و   مرکزی وجود انسانی و نی ز فھ م قلب ی و روان ی انگی زه و مق صد زن دگی و فھ م ذات خ وبی           

  . بدبختی 
 ب  رای چن  ین ع  شقی از معرف  ت درب  ارۀ حقیق  تِ  زی  ستن و ھ  ستی ان  سان ، ھمچ  ون ی  ک قم  ار ب  ازی پھل  وان و      -ب

خستگی ناپذیر و امیدوار بھ حقیقت زیستن و گام بھ گام از ھوس ھای غریزی و آرم انی و عقی دتی شخ صی خ ود          
  . حیات شدید و سریع :  سریع و گذرای این خواھش ھا گذشتن ، البتّھ توأم با تجربۀ بسیار شدید و

 شکست و ناکامی را درک کردن بعنوان درک محوری ھمۀ امور دنیوی انسان در عالم خاک ، و برای این  حق -ج
شکست ھای بزرگ و بزرگتر و عمیق و عمیق ت ر آم اده ب ودن و بلک ھ ب ھ اس تقبالش رف تن و آن را ب ا دل و ج ان             

س در آنھا نماندن و آنھا را تبدیل بھ مرثیھ و اسطوره و تراژدی مقدّس نکردن و بلکھ در آنھا پذیرا گردیدن و سپ
  . رقصیدن در دل خویش و تبسّم زدن در بیرون 

    . گام بھ گام زیر پا نھادن ارادۀ خویش بمیزانی کھ تجربھ می شود آنھم بسیار سریع و گذرا -د
نھ ا نھراس یدن و نھایت اً در مق ام     ھائی و بیماری و مرگ و فن ا و از ای بھ عرصۀ فقر و تن» خود« واگذار نمودن   -ه

» بل ی «و آم اده ب رای   )وج ود مطل ق  (فنای خود قرار گرفتن کھ ھمان قرار گرفتن در لحظۀ ازلیت و در حضور خدا    
  .  اینست انسان جاودانھ . و موجود گشتن »اَلَستُ بربّکم«گفتن عارفانھ بھ 

است کھ ھمان عبث جاودانھ و نیھیلیزم کام ل را  »تکرار جاودانھ« نیچھ کلاًبھ معنای در اندیشۀ » رجعت جاودانھ «
 برزخی و گردونۀ عب ث ب رای اھ ل رش د و     بنا می نھد کھ عین واقعیت تاریخی انسان است و عبور از این واقعیت ِ 

ھ ای ض روری و  ول ی ب رای رجع ت جاودان ۀ م ا در حک م ی ک مقدّم ھ اس ت ول ی مقدّم            .معرفت اجتن اب ناپ ذیر اس ت     
انّا الله و انّا الیھ «است تا  الا االله  رخ نماید و مصداق » لا الھ«رجعت جاودانۀ ما مصداق .واجب بھ لحاظ معرفتی 

اص الت  «مکت ب  . است و مصداق توبھ ای شدید و شدید ت ر و فزاین ده در قل ب ھ ر لحظ ھ و واقع ھ اس ت          » راجعون
  . » من«توبھ از : توبھ از اتھامی ناحق کھ بھ خود زده ایم : »ودنب«توبھ از سوء تفاھمی بھ نام : است » توبھ

  
با دو صد چندان قدرت و عزّت و حیات  فقط در چنین توبھ ای جاوید است کھ زمان از دست رفتھ بدست می آید -۶

ان سان  ب ا چن ین توب ھ ای کام ل اس ت ک ھ       . یعنی توبھ مترادف است با توبھ از زمان از دس ت رفت ھ   .و ھستیِ  برتر   
 –فق ط ب ا توب ھ از وج ود خوی شتن اس ت ک ھ ان سان وج ود روح انی           . مظھر تمامی ت زم ان و ک لّ ب شریّت م ی ش ود            

و بھ شوق یافتن وجود جاودانھ ھم ک سی وج ود جاودان ھ نم ی یاب د ھم انطور ک ھ        . وجود جاودانھ  : انسانی می یابد  
عشق بھ . بھشت سر از جھنّم در می آورند ھمھ مشتاق بھشت ھستند ولی بھشتی نمی یابند و بلکھ در جستجوی   

معرفت است کھ بھ وجود جاودانھ منجر می شود زیرا نور معرفت است کھ ماده ای را ک ھ مظھ ر ع دم اس ت تب دیل          
و ! ب ھ وج ود   : بھ خدا میرس د  بھ وجود می کند ، یعنی مکان را تبدیل بھ زمان می کند و در معرفت بر ذات زمان        

  ) . ع(و آنگاه بر زمان فائق می آید و امام زمان می شود مثل علی ) . ص(مثل محمّد خود جمال زمان می شود 
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است و » من« آنچھ کھ زمان را تبدیل بھ گذشت زمان می کند و جاودانگی را تبدیل بھ میرائی و تباھی می کند -٧
ت و توبھ از شیطنت است ِ  آمدۀ من ھمان رجعت بسوی جاودانگی و خدایگونگی اس رجعت از این راه . ارادۀ من   

این رجعت بدون ارادت خالصانھ و اطاعتی عاشقانھ از انسان عارف و صدیقی مطلقاً ممکن نی ست ھم انطور ک ھ        . 
برای نیچھ ممکن نشد و از برزخ جاودانھ خارج نشد آنھم با آن نبوغ و شھامت افسانھ ای کھ او در کسب معرفت     

  .  مکن نیست ممرو گذشت زمان یعنی خروج از عرصۀ فریب بدون چنین ارادتی خروج از قل. نفس داشت 
  

  پایان                                                                        
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